
  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 تتبع ونگارش  
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      صوفی کیست ؟

 

  :  ــ  نام رساله     

«سعیدی » برهان الدین  : ــ تتبع و نگارش   
:  مرجع  چاپ   ــ  مـرکز فرهنگی د حـق لاره  

«هجری شمسی  ۷۸۳۱» میلادی   8002نوامبر  :      چاپسال  ــ     
:           ــ  تیراژ  پنجصد جلد  

میلادی    8022فبروری  :      ـ چاپ مجددـ   

:       چاپمحل ــ  جمـهوری فــدرالی المان  

: اصلاح ، ترتیب و تنظیم مجدد ــ    میلادی       8082 نوامبر  

 

 

 



 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

وارمگپدر بزر رساله هــــذا را  به  روح  پاک  

«سعید افغانی » سعید  دوکتور محمد مولانا  

(  میلادی  ۷۲۳۱ــ ۷۲۱۱ )   

 

     حـصل راه   بارزـو م  وق دانـقـنده ، حویسـقق ، نـمحتاد ، ـاسدرس ، ـم» 

« تـبشری و سعادت رـیـو خ، عدم تشدد  آرامش و  

               ـاه  ذات حـق  تعالی  بـرای شان  ـو از در گ  مــمینمای دا ـــاه

. مینمایماستدعــا   و جنت فردوس   مت  بی پایانـرح  

 امین یا رب العالمین

«سعیدی » ان الدین ـبره  

 

 

 

 

 

«هجری شمسی    ۷۸۳۱تا   ۷۸۳۳»   



 

 

 

 

 

 

 

صوفی کسی است تا  با دل صاف  در راه  اصـول زیربنای اسلام 

خـاص برای د کند و با عشق حقیقی ، زهـ( د توحید ، نبوت ومعا) 

 رضای الـهی عـباد نمایـد ، تا  تخم  پر حاصل  سلوک و تقـوی 

.ام  گـرددمنفعت ، خـیر و سعادت  بشریت  تمآن به   

 

«سعید افغانی » محمد سعید داکتر مولانا   

 

 

 

 

 

 



 

 

«الف » صفحه   

 شماره عنوان صفحه

۱ــ ۷ ...........................                                    مقدمه   ۷ 

.......................  «  واعظی» عبدالواحد تقریظ مولانا  ۸  ۱ 

: فصل اول    

..........................          فـرق بین فلسفه و تصوفــ  ۱  ۸ 

۳ــ  ۱ ..........................                                  تصوفــ    ۱ 

۷۳ــ   ۲ ...........................             ء تصوف اساس و منشاــ    ۱ 

۷۸ــ  ۷۷ ...........................      ذاری تصوفگاساس  و پایه ــ    ۳ 

:فصل دوم     

۷۱ــ  ۷۱ ...........................                         منشاء صوفیــ    ۱ 

۱۳ــ  ۷۳ ..........................            مشایخ اهگصوفی از دید ــ    ۳ 

: فصل سوم    

۱۱ــ  ۱۷ .................  اولین صوفی و خانقاهنظریات در مورد ــ    ۲ 

:فصل چهارم      

۱۳ــ  ۱۱ ...........................             صوفی حقیقی کیست ؟ ــ    ۷۳ 

:م پنجفصل      

۸۱ــ  ۱۲                                                         : اولین هاــ  

                                          توحیدی اولین پیغمبر ــ

                              اولیـن صوفی،  طریقه  اولیـن ــ 

                                                     اولین خانقاه ــ

                                            تصوف لیـن کتاباوــ 

                                  مجالس ذکـر صوفیه اولین ــ 

                                             صوفی  زن  اولینــ 

                                            سماع حلقه   اولین  ــ

                                           بعیت  صوفیه  اولین ــ

تصوف وعـرفان اصول اولیـن مبلغین ــ  

۷۷ 



« ب» صفحه   

 شماره عنوان صفحه

   

:م ششفصل     

۸۳ــ  ۸۱ ..........................      اساس و نفوذ طرائق تصوفیــ    ۷۱ 

..........................        : طرائق تصوفی و عرفانیــ   ۸۱  ۷۸ 

..........................                         اویسیهــ طریقه  ۸۳  ۷۱ 

..........................                       زیــدیــه ــ طریقه  ۸۲  ۷۱ 

..........................                       طیـفوریه ــ طریقه ۱۳  ۷۳ 

..........................                         كـرخیه طریقهــ  ۱۷  ۷۱ 

 ۷۳  ..........................                          سقطیه ــ طریقه ۱۱

..........................                          جنیدیه ــ طریقه ۱۸  ۷۲ 

..........................                          غزالیه ــ طریقه ۱۱  ۱۳ 

..........................                         کبرویه ــ طریقه ۱۱  ۱۷ 

..........................                     سهروردیه ــ طریقه ۱۳  ۱۱ 

..........................                          خاتمیه ــ طریقه ۱۱  ۱۸ 

..........................                         شاذلـیه ــ طریقه ۱۳  ۱۱ 

..........................                          ذهبـیه ــ طریقه ۱۲  ۱۱ 

..........................                        شکاریه ــ طریقه ۱۳  ۱۳ 

۱۳ــ  ۱۷ ..........................                          قادریه ــ طریقه   ۱۱ 

۳۱ــ  ۱۱ ..........................                      نقــشبندیه ــ طریقه   ۱۳ 

۱۳ــ  ۳۳ ..........................                        چشــتیه ــ طریقه   ۱۲ 

۱۱ــ  ۱۷ ..........................                        مـولـویه ــ طریقه   ۸۳ 

۱۳ــ  ۱۱ ..........................                  نعمـت اللهیه ــ طریقه   ۸۷ 

:م هفتفصل     

۳۸ــ  ۱۱ :   خانقاه های شهر کابلــ     ۸۱ 

خلیفه صاحب   خانقاه ــ   «صاحب   خلیفه » ــ خانقاه 

          انقاه پاچا خ ــ  خانقاه خلیفه صاحب ــ    مسگری

                          صاحب «فیضانی » ــ خانقاه مولانا 

           شریفه خانقاه  قـادریه ــ «  بهادرخان » ــ خانقاه

  

 



 شماره عنوان   صفحه
   

 «حامد » خانقاه سید حمداله  ــ کابلی خانقاه میر واعظ  ــ  

حضرت خواجه غریب ـ خانقاه ـ «سرشاری» ــ خانقاه 

  ـ خانقاه انچی باغبانان چهاردهیـ   نواز ــ خانقاه پهـلوان

امام حسین   حضرت خانقاه   ــ علیا  لاوالدینخانقاه ع ــ

خانقاه مـرشد   ــ    مـرشد سید گلاب  ــ خانقاه« رض » 

   خانه صحبت خانقاه  ــ   دهمزنگ  خانقاه ــ   سید غریب

ــ خانقاه حضرت  هاابه انخوی ــ خانقاه کاکریــ خانقاه ب 

«رض» حضرت امام حسین   خانقاهــ   ابراهیم خلیل الله  

  

  

                                     :م تشهفصل 

 

  

۳۱ــ  ۳۱ ..........................                                   عرفانــ     ۸۸ 

..........................                            چیست یـقـینــ  ۳۳  ۸۱ 

۳۳ــ  ۳۱ ...............وحدت شهودی ووحدت وجودی   فرق  بین ــ   ۸۱ 

  

:هم نفصل   

 

۲۳ــ  ۳۲  ..............   : «شهرعشق   هفت» هفت وادی عرفان ــ   

                                                               طـلبــ 

                                                              عشـقــ 

                                                            رفتـمعــ 

                                                              استغناــ 

                                                              توحیدــ 

                                                              حیرتــ 

                                                                  فـناــ 

بقـاــ   

۸۳ 

  

:هم دفصل   

 

۷۷۲ــ  ۲۱                                                   : عناوین متفرقه  

 ،عبادت ،توحید ، حقیقت  ،شریـعت ، طـریقت ،  حـق»  

 ،خلیفه ،  شیـخ  ،ولی  ،سالک  ،عارف  ،زاهـد  ، عـابد

.سماع و ذکر ، خانقاه ، مرید ، امام ، اسـتاد  ،ملا  ،پـیر  

۸۱ 

   

« پ» صفحه   



 شماره عنوان صفحه
  

:م یازدهفصل   

 

  

۷۱۱ــ ۷۱۳ عرفان   یوهش مورددر«  افغاني یدسع » مولانایدگاه دــ   

:«ی انصار» خواجه عبدالله   

 ۸۳  

..........................                 ظاهری عرفان آداب   ــ ۷۱۸   ۸۲  

۷۱۳ــ  ۷۱۱ ..........................                  خرقه  پوشیدن  آداب ــ    ۱۳  

..........................            و برخاستن آداب نشستن ــ  ۷۱۱   ۱۷  

..........................                     آداب رفتن به خانهــ  ۷۱۳   ۱۱  

..........................                    خوردن  طعام آداب ــ  ۷۱۲   ۱۸  

..........................             مهمانی  رفتن  به  آدابــ   ۷۸۳   ۱۱  

..........................                 آداب شنیدن موسیقیــ   ۷۸۷   ۱۱  

..........................                        آداب سفر رفتن ــ  ۷۸۱   ۱۳  

   

۷۸۱ــ  ۷۸۸ :                               .....................و منابع مـاخـذ    ۱۱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ت » صفحه   



 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
                                                           طــایر قدس  ن  ایـــدرقه  راه  کــهمتم  ب

نوسفرم  نــصد و مــمق  که دراز است ره  

«حافـظ  »   

  که آنتهای ست ا« معرفت نفس و کلید معرفت پروردگار جهانـیان »  بحر بیکرانتصوف 

. میباشد  ششناخت معرفت و  تشنه وزـهن؛  وشد ـبن  آناز در ـق رــه انسانـدارد ون  

  اظلح از  هچ  «صوفی کیست ؟»   ذاهـ  نوشته  که  استرـتـذ ک  ـابلق،  وقـفنابر اصل ـب

 از  خالی ، دارم    قلمی ایکه  نارسائی های   لحاظ از  مـه  چه و   تصوف  بیکران رــبح

.           نیستنواقـص  و کمبودیها    

! رمو سفـن؛ عظیم ربح این در که، بل رفمـتعم خویش قرعلمیفـ بر  هانه تنبخاطر اینکه   

 محمد سعید مــولاناــوارم بزرگ درــپ و محبت ،   نابر لطفـب  که  معنی  اینبه     ! وسفرــن

و تصوف  فلسفه بهرابطه  در ی رادمتعد کتبکه  ،لهیاتا و فلسفه داکتر  «سعیدافغانی  »

                                               : هریک  مشایخ  بـزرگ به  طهـراب در بخصوص  و

 به رشته رانـدیگ و الدین افغانیال سید جم ، ابن سینای ــابو عل ، عبدالله انصاریخواجه 

  .پردازمـب  بحر بیکران  نـای موختن به آ  تا شدم  لاقمندـع نـآورده اند ، به ایدر رـتحری

طن و به  پدربزرگــوارم  ، دست اجــل رسید وازجانب هــم روزگار و شرایط  و!  دریــغا  

ـرق  کرد گـرداب  خویش  غـ ارگی  مهاجـرت  تحمیلی ، مـرا درو بیچبه تعقیب آن مشقت 

.دم مانـست ، دورا« عشق و محبت » تصوف وعـرفان که مـذهب   وختناز ام دتیکه م   

حلقات »  با محبانش ترین  راه  ارتباط  صادقانه  که ارم سپاس گزرا   رب العزت با آنهـم

، که در زمینه برعـلاوه  اینکه  به اشتیاق داشت  ارزانیم  را برایـ«  رفانی و صوفـی ـعـ

تقاضای ر علاقمندی  شخصی  و ـبنابشرایط مساعد  آن شد تا ،  متوصل شدمددآ مجـقلبم  

عبادت ، » از طریق  انسان  را حقیقی  که تصوف یرفــر معـبمنظوی از دوستانــم  ؛ برخ

 ؛ل می بخشدوصـــدایت و تههی ــنـورال  یمعرفت و تجل  هــب « و  معرفت نفس   ریاضت

با استفاده ، نیست تصوف   بیکراناز بحر ز قطره  ـج نوشته  که بهـن ای ارشگو ن تتبعبه 

 تصوفمعظم   مشایخ و بزرگان یکتعداد ، کتب« مولانا سعیدافغاني » وارگربزراز کتب پد

   .پردازمـبو عرفان و غیره منابع ؛ 

« ۷» صفحه   



 انشمنداند ق ،ـراه ح ظم ، سالکانــمای معــاز عل ،ترام ـاح ادب  و نهایت  کمال با  ؛ ـنأبـ

رهنمائی ،  نوشته این و تکمیل  یحتصح دررا  قیرـف  ندهـب تاتمنا  دارم  ،رامیگو محققین 

. فرمایند همکاری و  

 دانشمند  اناستادرم کننده حضور دلگبه پاس  بدینوسیله  تا دانم ـخود  می وظیفه ضمنآ   

، « ی سعید»  امین الدینمحترم   ، «آبرومند » انجینر محمد عظیم  دیپلوم محترم : ـریک ه

سایر  و« سعیدی » داکتر صلاح الدین   محترم،  « واعظی» ملاعبدالواحد مولانا محترم  

: بخصوص هریک رامی گ دوستان  

، «انوری» محمد اکبرمحترم ، « شیر زاده» فیض محمد ، محترم «نوس » محترم عبدالحنان 

  راـمکه « احمدی »  محمد ذکریامحترم و  « انوری» ، محمد عمر  « وصال» محمد نادر محترم 

و اصلاح  و تصحیح این رساله   ارزشمند رهنمائی های ، معلوماتکتب و  جمع اوریدر 

اه ارگـو از ب  کرده دردانیـو ق راز سپاسـباصمیمانه ،  رده اندـک یاری صادقانهو  عالمانه

 خیروبرکت استدعا  و  سعادت ، خوشی ، طول عمر ، صحت  انش  همه برای  زد متعالـی

.مینمایم  

   ! عرش بزرگ پروردگار  آی

 

                                                                            .هستی تو عزیز من  فقط ــ  

                                              .من  برای توست   گو مر  گی، عبادت ، زندــ  نماز

اضع ،  فروتنی ، تو » و توام  با تو منور شود  تا  قلبم  به  نور رحمت   کنبناً ؛ مرحمت 

در راه مقدس «  اعمال صالح   ، تدبر و انجامتفکر تعقل ،  ،  ، صبر، شکیبائیبرده باری

. نمایم مخلصانه جد و جهد  آدمی است؛ « خیر و سعادت » اه که رتو،   

             

 امین یا رب العالمین

« سعیدی» دین ـان الـبره  

 

 

  

 

 

« ۱» صفحه   



«  واعظی» حد عبدالواولانا متقریظ    
 

الله تطمئن القلوببذکر الا  
 

فرزند مرحوم مغفور دوکتور  « سعیدی»   برهان الدینمحترم   بر کتاب مستطاب  تقریظی

.    و جعل الجنة مثواه  ثراه  طاب الله «  سعید افغانی » محمد سعید  مولانا  

سلامی   که دم صفحه مجازی نشر میکر را اشعار گونه به   خطی های ناچیزم باری خط 

: ورزید مواصلت   برایم  بدین منوال  

!واعظی صاحب  برادر معظم   سلام علیکم  

؛  دوستان شاعر تواناوار، نویسنده  و گبزر دوست شمابا خوشحالم که در صفحه مجازی 

 و تفاهم  صلح نشراتی  مدیر مسئول ارگان«  سعیدی»   برهان الدین من .  مجازی شدیم 

. الخ... و افتخاردارم  که    هستم«   افغانیسعید » مولانا   

.خاضعانه و مخلصانه تقدیر و تشکر نمودم از لطف و محبت شان   

نمودند برایم عرضه   ( ؟صوفی کیست)  رساله شان به عنوان  ( ورد  )  که  دیری نبائید  

نوار همه  ا و نه در فصولش خللی  که نه در عنوانش عللی مروری  داشتم   از من تا عن

بشریت آراسته   و احادیث گهر بار منجی عالم  و اذکارش به زیور آیات فیض بخش الهی

هر   و روان  پیراسته  که روح  سیر و سلوک اهل طریقت واهل دل و از نفایس گوهرین 

خواننده را صیقل بخشیده و به زیور اخلاص بیشتر و بهتر سیر و سلوک عرفانی مشرف 

.میگردانید   

: که گفته اند افتادم به یاد آن    

 پسر  کو   ندارد   نشان   از پدر

 تو بیگانه خوان و مخوانش پسر

 

پدری   به چنان « ج » خداوند  چنین فرزندی را  این یکی از باقیات الصالحات است که  

.حاصل آید را هدایتی  که از آثار گرانبهایش خلق  ببخشاید  

سعادت   از  باشد جهانی تا   گرداند  فرزانه  نای  نصیب  برکتی عمر با «  ج » خداوند 

. و فکری شان بهره مند شوند  غنامندی  گنجینه های علمی   
 

:در اخیر  را نصیب شوم   شان  افتخار مصاحبت مخلصانه که   خواستم از خدای خود   

صوفی  مئولف کتاب کیست  

 یقین دارم شنیدی و ندیدی

 ز نام پاک نیکویش هویداست

به دین باشد سعیدی که برهانی  
 

 تحریر کننده برادر مخلص شما
 

«  واعظی» عبدالواحد  ملا  

هرات ــ  افغانستان زرغون  پشتون  

میلادی ۱۳۱۸جولای   

« ۸» صفحه   



 

 
 

 

 

فلسفه  ـ  

 ـ تصوف                                

 ـ اساس و منشاء تصوف

 ـ اساس وپایه گذاری تصوف       

 

 

  

 

                       

 

 



                                                      

 

« دانایی » سوفـیا« دوستی »  بوده  که  فیلو واژه  فلسفه و یا فیلوسوفیا ؛  کلمه یونانی  

این  «  قبل از میلاد ۱۲۱ــ   ۱۱۳ »  حدود«  یثا غورسف» معنی شده  و برای اولین بار

.بود  فرزانگی دانایی، تفکر و دوستی ورزیدن به   هدف آن و د کلمه را  بکار بر   
 

: هستند کهگان  فلسفه  معتقد بزر  

توام  با  و درزندگی؛  و اساسی ترین موضوعات، درجهان   نـریتفکر کلی در باره کلی ت

اصل  وجود  به طـور مطلق  و بــدون » معقول  در مــورد  تحقیق  و  جستجوی جوابات 

زاد ترین نوع لحاظ  فلسفه آفلسفه میباشد ، به همین   هدف اساسی« قید وشرط  هرگونه 

  .محدود  کرد امری خاصبه را   آنفعالیت آدمی است و نمیتوان 
 

:استشده  گفتهتعریفات  چنین در بارهٔ فلسفهچنانچه   

 .ستدر برابر جهان ا یخاستگاه فلسفه، شگفت. است یگرام یفلسفه، لذت: افلاطونــ      

  .فلسفه، علم به موجودات است از آن رو که وجود دارند: رسطوــ ا

   .ذهن افسون زده شده، توسط زبان یهاست عل یفلسفه، نبرد: یتگنشتاینوــ     

   .حاصل شده باشد یماست که از راه مفاه یعقلان ییفلسفه، شناسا: کانتــ     

   .تعلم معرفت اس یافلسفه، علمِ علم : یشتهفــ     

       .است یعقل یمعان یلِ فلسفه، تحل: هربارت یدریشفر یوهانــ     

 ییامور و توانا ترین  یفکردن، به شر یدافلسفه، عبارت است از علم پ: یسرونســ     

   .که ممکن شود ای یلهاستفاده از آن به هر وس

 میتوان  جمله  آن که از  ظهور کرده یفلاسفه بزرگ  در جهان اسلام: قابل تذکر است که 

 ،«  یرونیب»    یحانابور ابن رشد،   ینا،س  یبوعل  ،«  یفاراب» ابونصر»  : از هریک 

  .                  نام  برد  و غیره ینصدرالمتأله ،«  یطوس»  یرخواجه نص  اشراق، یخش
 

: تچنین نوشته اس« فلسفهد عینیت » در کتاب خویش بنام « حرکت » سید شیرآقاداکتر

 لوی علم د یواځیني خلف علمي بدیل په حیث د خدای د  مد علم او دوه  لومړي فلسفه» 

دریم داچي ټول فلسفي مسایل او قضایا یواځی د ورځني پیژندل شوو او منل . و منل شي 

  ...و څیړل شي او وارزول شي  شو علمي مقولو او قوانینو په رڼا

که  فکر جدید  فلسفی  در مورد «  ینیت فلسفه دع»  در رابطه  به   داکتر حرکتهمچنان 

                                                     :  قدرتمندی الله تعالی است ، چنین نوشته است

ټولو   د  د هغي  د عامي  قانونمندی او  د لوی علم  حرکت په عالم الاسباب  کی  د خداي

یدو د ظهور او متقابلو اړونده مناسباتو د علت خصوصی حالتونو په پروسه کی د ټولو پد

. « ۷»   .کیږي ګڼل   او معلوم مسبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. «حرکت » سید شیر آقا  داکتر: مولف«  ۳۱ـ  ۱۱» یت فلسفه ، صفحه عیند» ــ کتاب ۷

  

« ۱» صفحه   



 
 
 

و  مـعرفت و تجلـی « ق  و محبت  عش» ،  مـذهب « دیــن  »  روح :  تصوف عبارت از 

.          نــور الـهی ؛ در قلب مــومن  است   
 

:                                چنانچه  مشایخ صوفیه چنین  گفته اند  که  

و معرفت  انسان است بسوی  تکامل  او صاف انسانیتتصوف عبارت ازخـواهش طبعیی  

طــریق  رضاء خداوندی از طریق علم یقینی که از الـهام الـهی یـا از سبیل  کشف روحــی 

صلی الله علیه و سلم حاصل است،  سنت حضرت  خاتــم الرسالت که  از نتیــجه  متابعــت 

معرفت قلبیه ، اشراق  نور الهی در قلب بنده  و توصل  به اشراق  از  طریق )  . میگردد 

(.ردد گشهود  به  سوی  یقین ، حاصل  می  

: ن استـاینشان دهنده   « دانشمندان و  مشایخ»  حقیق و ت  ارزیابی تحلیل ،  
 

بنابر  موجودات  وسـط  فـلسفه شناخت  یا  معرفت  حـقایــق   محـبت ، تدای  فـلسفه ـاب» 

ذکاوت  انسان و آخر فلسفه  قـول وعـمل است  و ضمنآ تصوف و فلسفه  زاده  و مولـود  

«  و حق الیقین عین الیقینعلم الیقین ،» عبارتآ از  به سوی یقین  کهاهی جوینده گفکر ا

.، میباشد  است  
 

             : چنین نوشته است « کیمیای سعادت  » در  تجارب خویشازغزالی امام 

بخاطر اینکه صوفیه ،  حاصل میگردد و تبدیل صفات حال وذوق  طریق از  صوفیه معلو)

!            اقوال نه اصحاب  ارباب احوال هستند   

 

 رقهــف چهار به   ـم  یقین  نزد  منعل حقیقت  و راه   انجو یندگ  اصناف و طبقات  ضمنآ

فرقه های  با وجود فلاسفه   هطبق  و همچنان« صوفیه  و متکلمین ، باطنیه ، فلاسفه »   

دسته « آلهیون  ـریون ، طبیعیون وده  » به سه قسم  دارند  که مذاهبی   زیاد و اختلافات

  ( .بندی و تقسیم شده اند
 

:                                                                     فــرق اول  
اه عـقل  و حس ادراک  مینماید  و همچنان  از راه ــ فـلاسفه  معـرفت  کــائنات  را از  ر

حالیکه عــقل  و  عـقل مخلوق  بـوجـود خالـق  اقـرار مینمایند  و یا هــم نمی نمایند ، در

                                      .  ک  حقیقت وجـود  مطــلق قاصر استحس هر دو  از ادرا

           

و قــدرت   وحــدانیت بـه ــار عـالمـیان راگپرورد ـیده  اسلامیـه ،اولآ از راه عقتصوف  ــ 

ـمه شناسند  و بر ذات  او تعـالی  کلق مـعرفت  خـالق  مخلـوق  را می از طــری ه وشناخت 

  .علت را  اطــلاق  نمی نمایند

 

« ۱» صفحه   



:ومـرق دـف  
.میرسند ـول  به  معرفت  علـت ــ فـلاسفه به  نــظر و استدلال  از طــریق  مـعرفت  معل  

معرفت معلولات ــ تصوف از طــریق مشاهــده و معرفت مـوجـد علــت که او تعالی است 

  .را حاصل مینمایند
 

:رق سومـف  
ی شان احوال و مواجید حاصل ــ فلاسفه در ریاضت نفس می کوشند  و تا یک درجه  برا

. میشود  

 را معرفت   روح  و تزکیهاز شوائب    تصفیه قلب و تهذیب  و  تزکیه نفس به   ــ تصوف

مـراتب  اطـاعت  شریعت  و متابعت  سنت   و از طـریق  نمـود استمداد  از تجلیات الـهیه 

عبدیت و مرتبه حصول رضآ به مقام و به مقامـات  سلوک واصل و معـرفت را طی  کـرده 

.حضرت احدیت میرسند  

خ ـمشای  انبـاز ج تصوفاساس  و محتوای  ، منشاء  تعریف ، ، اصطلاح  به هــدر رابط

 یاهـدگـاز دی  ای مختلفیـه ولـق قلـنظریات و ن دانش لــو اه، محقـقـین ما ـعل،یه ـوفــص

آنها  از یـبرخ بررسی   بهمختصرآ  که شده یانـب « تصوف  یقتــو حق ، آداب   رسوم» 

.میپردازم   

و   رفتهریشه گ «  و صف  ، صفا  صوف ، صفه  » از مسلمانان  بین در تصوف  کلمه ــ

. در نفس او است  مسلمان  از تصرف و احاطه انسان  عبارت  

در   لبق  بحدی کهو تــزکیه نفس است   ــ هـدف از تصوف  جــلاء  و روشنی  آئینه  قلب

ن نور الهی در آ  و چنان  را حس نموده  هستی بر جهان تجلی ، وجود  خالق  و مداین   

 در این  وقت پس   می سازد ،  اهگا  حقیقت به  با اطمینان  او را   که ردد میگ  روزانـف 

را به  ی فیض اورمــن گو ایهی شروع می کند ـرمی فیض الــس گبه احسا  قلب  است که 

.حق الیقین میرساند  

                                           :   فته انـــدیخ  صوفیه در مورد  تصوف  چنین  گمشا 

                                           .است « ، قلب  و  نفس    روح  »  تصوفموضوع  ــ 

                       .است ( «   و محبت  عشق» مـذهب   و«  دیــن  »  روح ) تصوف   ــ

  .  در قلب مــومن  است «   هیـال و تجلـی نــور عرفتـم»  ــ تصوف

واهش طبعی انسان است بسوی تکامل او صاف انسانیت و معرفت ـعبارت از خ تصوف ــ

از سبیل  کشف  یـا   هیــهام الــاز ال که  یقینی  طریق علم   ریق  رضاء  خداوندی  ازــط

صلی الله علیه و سلم  حاصل  وارگپیامبر بزر حضرتــت  سنت جه  متابعـاز نتیروحـی که 

.رددمیگ  

« ۳» صفحه   



اخلاق   هرگونه و پر هیز  از  ظاهری و با طنی شرع از  شناخت آداب   ــ تصوف عبارت

صفات الهی    تجلی برای قبول  خاص ، و پرداختن  به یک سلسله اعمال   زشت و ناروا 

                                                                 .میباشد

 و حقیقت « کرد انبیا » طریقت   ، « فت انبیاگ »شریعت  :زعبارت ا  در اصل  تصوف  ــ

و   دـــجلا و روشنی ائینه قلب ، تزکیه نفس ، زه ، که از طریق اخلاق است  « دید انبیا» 

.شد  به آن متوصل  میتوان تبادــع  

 ۱۲۱)   سال متوفی   شیخ الطائفه  معروف به « بغدادی   »جنید   ــ حضرت ابو القاسم

  چنین  صوفیه بغداد بود ،  در مورد تصوف  و پیشوای  معلم عصر خود که  در(  هجری

                                    :فرموده اند

  وردــخواهشات  بی م یری ازوگـجل، ( د ل )  نـبا ط  کردن پاک » از عبارت  تصوف ــ۷

 برای بشریت  خیر خواستن ،  ،  ود  را رساندنــحقیقت  خ بلند تر  به  درجات و  نفسانی

مقدس   ین و خد مت  به  د متابعتبودن و   متکیدر راه  خداوند تعالی به  حق و حقیقت 

.میباشد  «اسلام    

: است بنا شده  خصلت تصوف بر هشتــ ۱  

  تداــو اق«  قرــف  ، سیاحت ،  ی ، پوشش پشم  ربتــاره ، غـصبر ، اش  ، سخا ، رضا  »

 اره ــاش   ،  وبــبر ایــص ، اقــاسح یرضا  ، م ــابراهی یسخا ) است برــهشت پیام هــب

صلی الله قر محمد ــف ، ی ت عیسـسیاح ،ی وســم لباس پشمین ،  ــییح  تـربــغ  ، ریاــزک

  ( .علیه و سلم
 

  تنبداش  و دست  مــیافتی ی از گرسنگ ،  مــرفتیــنگ  الـــو ق  یلــــما تصوف را از ق ــ ۸

 .ودـب آراسته در چشم ماـو ان  داشتیم  دوست چه ـاز آن  دنــریـو ب آرزو
 

 «ـق خوب است لتصوف یعنی  بیرون  امدن  از هـرخوی بـد و داخل  شدن به هر خ  ــ۱
 

سال  در مشهور ترین عرفا است ، و  از جمله که  « نیشاپوری » ــ از ابو سعید ابو الخیر

مقامات  ی ف  اسرار التوحید »    بنام  شکتاب مشهور در ، تهو فات یاف  ( هجری ۱۱۳ )

                                                                 :شده  استچنین   تصوفمـورد  در  «  ابوسعید   الشیخ
 

  .«رستن  و یکسان زیستن یک سو نگ  »!  یز است دو چــتصوف  ــ 

، ی گه بنددر  دای استــــدر درویشی ، خ  ری استوانگــت  تصوف عزت است در دل ،ــ  

ی ی ، زندگگه در بند  ا ست ی ، آزادی، پوشیدگی است دربرهنگ یاست  در گرسنگسیری 

 . و شرینی است در تلخی درمرگ است 

که از جمله مشایخ «  هجری قمری ۱۲۱» متوفی سال نوری  احمد بن محمدن یــ  ابو الحس

:  فته استگ چنین ،  بشمار میرود  بغدادبا ممتاز   

« ۱» صفحه   



به   بود  رسم راگ  چه  می باشد ،  حسنه اخلاق  بلکه تصوف نه علم است  نه رسم ، )  

 تخلق، پس  می شد  حاصل و خواندن  به تحصیل  بود  علمرو اگ  می اید مجاهدت بدست 

( .و رسم بدست نمی اید و با علم   به اخلاق الله است  

  نــای ــوریکهاهر بطــدر ظ شریعت   آداب  با مراعات  وف استـــتصوف عبارت از وقــ 

 قـبطری  نـان در باطــق ایمـقای است با د  وفـــکند و وق  سرایت  صوفی  نــباط به آداب

.ردد گ  ظاهر وحاصلدر  ن ـکند از باط  که سرایت   

و خاشع درایــن  فــروتــن  ـروانکه رهـ و ضمیری است   و جــدانی تصوف یک حالت  ــ

موجود  القــقرب  ووصال  روحـی  را  به ذات  خــداوند واجب الــوجود و خراه  لــذت  تـ

و این حالتیست  که  در آن شعله نور هـدایت ربانی  بر قلوب سالکین  تصوف  .ند می چش

(  ۷)  .و قلب را به  یقــین رهنمائی مینماید  و طـریقت  درخشش می یابد   

و   الاشارات»  کتاب در  تصوف  به  در رابطه   «سعید افغانی » محمد سعید  داکتر مولانا 

:  چنین نوشته استخویش ، « التنبیهات   

.                                  تصوف پاکی ، اخلاص ، تصمیم ، ذوق ، لذت او خوند  دی 

یرعالي دی او حقیقي  متصوف هغه   حقیقت دادی چی د تصوف  مرام و مقصد او هدف ډ

څوک دی چی  خپل ټول عمریی د خلکو  د خدمت د انجامولو په لیاره کی ، حق او حقیقت 

ته  د رسیدلو په منطور وقف کړی وي ؛ ځکه چی تصوف  د زړه پاکی، د عمل کړه توت، 

. « ۱»  . د خلکو سره اخلاص ، د حق او حقیقت  سره قوي رابطه  او علاقه  ده  

 

 

 

  

 

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیخ  امین : مولف ، طریقه نقشبندیه  کتاب  حقیقت تصوف و بحثی از«  ۳» صفحه  ــ ۷

.  « نقشبندی» علاالدین   

د تصوف غایه او :  بخش « ۷۱۳» صفحه : « الاشارات و التنبیهات » کتاب بنام    ــ ۱

               .ــ  کابل  ۷۸۱۲سال « سعید افغانی  » مولانا  داکتر محمد سعید : نوشته . هدف

         

« ۳» صفحه   



 

 

خویش ،  ( یهاتالتنب و الاشارات ) کتاب در  « ید افغانیـسع » سعید محمدمولانا  دوکتور ــ 

،  ۷۸۱ــ۷۸۳) صفحهات : ترجـمه  :است نوشتهء واساس تصوف چنین   پــیرامـون منشا

.( به  دریپشتو از زبـا ن    

 ون اکثر صوفیانـچ بمعنی پشم است شده و صوف رفته گ صوف  کلمهکلمه تصوف از  ــ 

کلمه  تصوف   شان ،  لباس و مسلک بخاطر پوشیدن  بنأ   میکردندتن   به پشمینی لباس

                .                                                شد و به صوفی ها شهرت یافتند  رایج

صوف   از حرف  کلمه تصوف که  موافق هستند   ولــبه این ق ت که اکثر علما ـفباید  گ) 

،  رسولان انبیا    مثل اکثر آن ها به واز جانب هـم رفته شدگ، عربی که به معنی پشم است

( .شهرت یافتند نا به  تن  کردند  و به صوفی و اصحاب ، لباس پشمینی   

که در مدینه  منوره است  در محلی «  صفه» و   رفته شدهگ  «صفه»   کلمه تصوف ازــ 

م راـک آنجا همیشه یکتعداد اصحاب  موقعیت داشت ، در زل حضرت محمد صلی الله سلمه  ـمن آن  نزدیکی

                                     .ندحاضر بود  دین اسلام  دارکاری  در راهـخدمت و فبخاطر

چنین  ، المعارف  وارفـکتاب ع  (  ۳۸  )  روردی  در صفحهـــشهاب الدین  سه  چنانچه

                                            : است نوشته

مه ــمیباشد ، که  کل وفهــکبـه  کــوفی   نسبت  اینکه  لمث  شده  فهـص به  یـــصوفنسبت 

 اصحاب عی  تصوف با مثل ـواق  سالکانــون چ ، شده است  رفتهـگصفه  یز از ـن  تصوف

 ، و میرسانند  حقیقت  را به  خودطریقت  و ازطریق  در شریعت قایم بودند صفه   مراــک 

مثل   و به  ندذشتگ قدم در راه  حق  ط ــفقو ذوق    ان  تصوف  با شوقبزرگ  مـازجانب ه

گـاه  الهی  صرف  نمودند ،  در بهدمت  ـدر راه خ  را خویشی  زندگ  اصحاب صفه ، تمام

ً بن .مسلک انها  به  تصوف  مشهور گشت ا  

و نظافت است ، همانطوریکه   به معنی  پاکی و صفا   رفته شدهگ «  صفا» از  تصوف  ــ

از آن  و تا  ظــاهر و باطــن خود را پاک  و نظیف نمایند   د هستندصوفیان واقعی  در سد

  .برسانند  که بدین اساس  مسلک  آنها  به تصوف شهرت  یافت  طریق خود را به حقیقت

 منظـم مسلمانان ، صفهــدف از صف؛ به مثل صف نماز شده،  ـرفتهگتصوف از صف  ــ

منظم  نیز در یک صف واقعی     صوفیان  که  ،است  الهی  اه گـدر   به  ازــنم  بمنظور   

« ۲» صفحه   



به این  لحاظ    که  رسانند ،خود را به  حقیقت میو در راه  مستقیم  بخاطــرعبادت واقعی 

.شتگ  معروفو  آنها  به  تصوف مسمآمسلک   

 یکبختیسعادت و ن  ی وو فداکار ذشتگ وفا ،  عهد و ،  یپاک »  یزبه چهار  چ تصوف ــ 

.ردیده گ  یفتعر  ( یمیدا   

:در مورد چنین گفته است «  انصاری» بدالله ـواجه عـخچنانچه   

                                :           ورالتصوف عبارة  من  اربعة  ام 

(                                          والوفا ، والفنا ، والبقا    ،الصفا )   

:                    تصوف از چهار  چیز عبارت  است:  یعنی    

ی در  راه  تعهدات زندگانی ، گذشت و فداکار وفا به  پاک کردن ظاهر و باطن ، عهد و»  

  .«میباشد   «دایمی    و نیکبختی حق  و تحقق  سعادت 

 

   (۹   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۷۳» صفحه   



 

کتب دراساس و  پایه گــذاری تصوف ، در مورد   «سعـید افغانی » محمد سعید  مولانا داکتر

تاریخ   و  والتنبیهات  الاشارات  ،«هروی»عبدالله  انصاری شیخ الا سلام  خواجه »   بنام

  :                                                              چنین است آن فشرده  مفصل ارائه نموده است ، که خویش، معلومات «اسلام ـدن تم

برای احکام قران کریم ، ظاهر   امپیشگ ن داـجری ، جمعی از زاهـه  و دوم  رن اولـدر ق

پدیده     خود  که این  دادند  ظاهر ترجیح بر جنبه را   اطنب و جنبه   شدند قایل   و با طن

 .بحث و استدلال است ،لازمه اش تفکر  کهبود  تازه ای

 و مجاهده  ت نفسدرمورد کسانیکه ریاض کلمه صوفی دو صد هجری  اندکی قبل از سال 

                                              .فتبودند ، بکار رخود ساخته  پسندیده ، پیشه به اخلاق پست لاقـاخ  برای تبدیل را

رار ــمدنظر ق تررا بیش صوفی جنبه نظری زاهد فاصله زیادی نبود ،بین صوفی و !  ولی 

 .می بخشید تازه ای  شکل خود   و به عقاید میداد

ـرا  پــایه  و اساس  داد  ، زیــه به تصوف ـک ود ــباولیــن زن  صوفیه «  عـدویه »رابـعه 

                                                                                                 :چـنین  گفت زد  و «  عشق و محبت » الــق ، دم  از ـود و خـدر روابــط  خـوصوفه ـم

کنم ؛   عبادت  نمی  ،من ترا از ترس آتش  دوزخ  و یا  به امید  طلب جنت ! دای ای خـ)  

  (                                                                                                 .مینمایم سبب به پیشگاه عظمت و جلال تـو سجده   و خاص ازآن بلکه ترا دوست دارم 

   «جنبد » ، ابوالقاسمبت سخن می گفت و مح از شوقلاوه  برریاضت ع« سقطی » سری 

در   از چندی که  از شدت ریاضت  کاست و از فنا دم زد  و وحدت  وجود را (  بغدادی )  

                                    .                                     رسوخ  داشت ، علنی  کرد بنحو خفیفی  بیـن زهاد 

تر  در این  باره  جسورانه« شبلی » و ابوبکر  «  حلاج»  ، منصور« بسطامی » بایـزید 

 .در ایـن راه قــربانی شد « حلاج »  رحتی منصو برداشتند ،  گام

                  :فته استچنین  گ درمورد«   انصاری» عبدالله بزرگ ه خواج

، در آن مورد تالیف  کرد  داد و کتابهای را و دانش تصوف را ترتیب  آمد« جنید » وقتی 

.را  بر منابر اعلان  کرد  تصوف  آنگاه  شبلی  علم  

آن   ما ایــن علم  را  در  جا های مخـفی  تلقــین می کردیم ، تا:  چنانچه جنید گفته  است 

  .و آن را بر منابر اعــلان  نمود که شبلی  آمد

« ۷۷» صفحه    



می   (چوبین  را  پای استدلالیان ) و انان ( قال ) قرار دارد نه ( حال ) اساس تصوف بر 

خود  روش  در اثبات صحت   کتبی نا چار شدند   ضرورت راه   از  خوانند ، مع الوصف

  .                                تالیف نمایند

 به  ، می زدند ودی دت  وجاز وح فکری دم  رکه علنآ با تهو  یانصوف ای از دستهضمنآ 

                .معروف شدند  « صحو» اصحاب   به آن  ـتدلمعدسته  و « سکر»  اصحاب

رفانی به فلسفه ع « سهروردی » و شهاب الدین ابن العربی ،   « غزالی» ابو حامد امام 

یری ، قش» ز علمای برجسته از  قبیل اشکل  وقالب دادند و همچنان امام غزالی  با جمع  

اهل   با  را  و کلام ل  فقه ــاه تا  مساعی  بخرچ   دادند  « سراج   و هجویری   ابو نصر

یکی از زبده  نزدیک سازند ، که   حدیث با همبا استناد به قــرآن عظیم الشان  و تصوف  

. شاهد این  مدعا  است « احیای علوم دین  »بنام   ترین آثار امام غزالی  

                    :                                                                   است که قابل تذکر

: نوشته است در مورد اندیشه امام غزالی؛ چنین «  ای سعادت کیمی زیده گ» در کتاب   

و   منامیگبه  و تن دادن  یری از مردم گه نارو ک  است و سالها عزلت  صوفی غزالی» 

 آمیخت در  فهصوسلوک مت با   او عملاً  حقیقت است که  بر این ریاضت ، دلایل محکمی 

. و کاست پذیرفت را بی کم  همه اعتقادات آنانو   

متصوفه   که او شیفته و متعقدند   را انکار کرده اند بودن غزالی  ر صوفی گاما برخی دی

به تدریس و تعلیم  هم زاز خلق ، با  یریگ  کناره  پس از ده سال بود نه صوفی ؛ چرا که 

     . «۷»  .ریخت گ  یاضت و مجاهدتو از ر و با خلق در آمیخت  روی آورد 

ان تفکر و امع که به   کاملأ  تازه ای شد ، بدین معنی  مرحله  وارد  تصوف بعد از اینکه 

. نه غایتدنیا و طاعت را وسیله میدانستند  د و ترکـزه اهمیت داد ، بیش از ریاضتنظر  

د  صوفی را تنها مقصو  (اتصال به خدا)انجامید که عرفآ هم بدینجا  حدت وجودیو عقیده

            .                       یدادنداهمیت  نم میدانستند  و سوای این  منظور به هیچ چیز

جلوه حــق  در  و اشراق به  شهود   تصوف به ریاضت و پشمینه پوشی ، عرفان به مقام

مخصوص   شهود  و اشراق را   مقام  درک اولیه ،   در تصوفجهان اشاره  میکنند  و  

.یا  میدانستندانب  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سید  مولف  : باب اندیشه غزالی ،« ۱۸»   ، صفحه « زیده کیمیای سعادتگ » کتاب   ــ۷

.« نیا» یوسف   

« ۷۱» ه صفح  



تنها گرد استدلال حکما  که دسته اخیر مانند   ی و عرفا این استــتفاوت بین حکمای اله 

ه که فوق ان است قایل هستند و آن رحلــبه م  تصدیق آن لکه با وجود ردند  بعقلی نمیگ

: ویندو میگمرحله شهود مینامند را   

معنوی  میتواند با ممارست   ؛  بالا رفت  عقل و برهان پس از انکه نفس از مقام حسی ،

و حس دریابد و از مرحله دانش  کمک برهان  بالاتری برسد  و حقایقی را بدون  به مقام 

   .می نامند  عرفانی در برابر حکمت استدلالی ـ   نش رادا  به مرحله بینش برسد  و این

  

از میان   و تعدد ثرت و ک  میشود  یکی  و معلوم برسد عالم   کمال  به اوج ر این مقام اگ

نفس و  شده  خارج   حدود تعینات شخصی شته ازگ ارف از ما سوی الله منقط میرود و ع

.  جز یکی نمی بیند میکند  حق  فانی میگردد  و چون نظریه عالم  در برابر جلوه او   

:    است چنین نوشته «نفحات الانس » در«  جامی » بدالرحمن عنورالدین   

«   ۱۱۳» ی  متوفی   ،  ذوالنون  مصرتصوف را شرح  داد  که  اصول  نخستین کسی) 

                  . بودمالک   امام ردکه شاگبود 

رواج   و  و مرتب کرد  کرد   این  اصول  را توضیح  ( ۸۲۳) متوفی   « بغدادی»  جنید 

ونه ــنمین  خوبتر واند وـوف خـرا  به تص  ردمــنبر مـاز م  ( ۸۸۱  )داد  و شبلی متوفی 

هره  شد  و ـیز کاری شــلاح  و پر هـود  که بصــب  دویه  دختر اسمعیلـعه عــرابتصوف  

  . (و عظش مینشستند  بمجلس او بشنیدنان ــزن

   

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۷۸» صفحه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـ منشا ء صوفی                                           

                              ـ صوفی از دیدگاه مشایخ
                                

 

 

 

 

 

                          



 

صوف است و اسم صوفی ماخذ از کلمه (  دور افتاده )ــ صوفی مشتق از صفا  و صوفه 

صوف  که جامه  میشود  صوفی به کسی اطلاقادبیات   میباشد ، و در اصطلاح(   پشم)  

.ی کندم تن به  

می باشد  که به اهــل  تصوف (  پشم ) تق از لغت صوف مش است ، عربیــ صوفی کلمه 

   .   شده و در عهد  تا بعین  رایج  شداطلاق  

«  زین الاسلام ، شیخ المشایخ  »  بن هوازن ملقب به « قشیری» ابوالقاسم عبدالکریم ــ 

                                                                                                                  :ه استدر مورد چنین بیان کردهجری قمری ، « ۱۳۱» متوفی 

رت بب تشرف صحبت حضو کرامت را به س ی ها بزرگ  تمام  کریم رت نبیاصحاب حض) 

صحبت   تری ازرگبز فضیلت  چون  و  بودند دیده ریو سلم  حایز گ  علیه رسول صلی الله

  صحبت  کسیکه بهشده است و  فتهگ اصحاب  کلمه  آنهابرای نیست  کریم حضرت رسول 

در عصر تابعین اغراض دنیوی یکی نامیده شده است ، «  تابعین» باشد   رسیده اصحاب 

 داد را برای  خود   روی  این  ی  بودند کهـبمیان آمد  و مردم  ری آهسته و نهائیعد دیگب

ین  د فرار  برای  آنها  بود، ردیده گ  تنگ آن  از  شان  خلق و  میدیدند  ین سنگ و دشوار

  خود  ت برادراننصیح تنها به  و  یری را اختیار کردندگ  وشهعزلت و گ؛  خویش از فتنه

 .  و زاهــد بود وفی صآنجمله  یکی از  که شد روه نامهای اطلاقگ همیننمودند و براکتفا 

معروف   بود ،   بعد  از اسلام  نزد اعراب  قبل  از اسلام  و«  زاهد » مه   در حقیقت  کل

ـردید  میگق لااطـمعروف شد و این کلمه به  کسی در عهد تابعین «  صوفی  » ر کلمه مگ

زیدند  و خاص در ت  و کنیز زیاد  و اموال  دوری  گا ، ٍثروـدنیائی ، قصره  کـه  از مــفاد

  (  «۷ » .، غــرق  و فنا  شدند  د  جلت عظمتهو ذکـر خداونعبادت 

،  شیخ الاسلام» ه ـابونصر احمد بن ابوالحسن  بن احمد بن محمد نامقی  جامی معروف بــ 

احمد ژنده پیل  یا  ، معین الملة  والدین ، یاـطان الأولـ، سل ادـطب الأوتـ، ق دالــدوة الأبــق

 در باره  ،فات یافتهو  «سالگی ۲۱ »در  « هجری ۱۸۳ »در سال  که  است«  احمد جام

:ویدگ می  صوفی  

رسول در مسجد  در آن  صفه  بودند   که  آن قوم  بودند ( ص) رسول  از یارانصوفی ) 

 تند و حال ایشان سختچیزی  نداشیا ــر نداشتند  و از دنو هیچ  مسکن دیگ( ص )  اکرم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  مولف «  ۳۳ـ ۱۲»  ، صفحه  ( از طریقه نقشبندیه  حقیقت تصوف وبحثی) ــ کتاب ۷

. «نقشبندی » شیخ  امین علاالدین   

« ۷۱» صفحه   



 .فتندیگ«   اهل صفه »  : فت باز خوانند بدان صرا وم ضعیف بود و در کار دنیا ، آن قـ

یان  و درویشان و آن ـبنیاد کار صوف. هر کسیکه هوی تن  بشکست کار  وی  بر آمــد 

:    رویشان   و صوفیان را سه چیز می  بایدجمله اولیای  خدای عزوجل بر این است و د

                                         .و تن تهی دل تهی    ،دست  تهی 

بریده ،    لایقــناه   بشسته  و دلی  باید  از عاز گ  و تنی باید دستی  باید از دنیا گسسته 

(. قر چنین  بوده اندـل  فــو اه  فهل  صــاه  

                     : چنین نوشته است« نقشبندی » الدین امین علاــ شیخ  

بیان   صوفی  به اصطلاح  نیز  را  ریــیگد  تمحققین احتمالاو   مستشرقین بعضی از) 

                                   : فته اندکرده اند از آن جمله گ

                                       . وفی از صفا استص  ــ اصل کلمه۷

 .    رددمی گ اصحاب صفه باز  خود به  در اصل ــ کلمه صوفی ۱

 بعد از ر ما گحکمت است  ، م یعنی  « سوفیا » یونانی  از کلمه  دخو ،ــ کلمه صوفی ۸

  روهبه  گ جهت این  که  کلمه صوفی خاص به  ایم رسیده  به این  حقیقت  عمیق  تحقیق

از دیگران   لباس پشم پو شیدن  بواسطه  ها که آن  شده است تصوف اطلاق  وطایفه اهل 

  ( « ۷»  .مینمایند را  شانتواضیح  و فروتنی هستند و این لباس تعبیر از ادب و متمایز

، خویش  در مورد صوفیه «  الاشارات و التنبیهات » کتاب ر د«  سعید افغانی » مولانا 

                  :                                                                      چنین نوشته است

  د لیاری یی د اصولو او فرعو  دین  او د د دین تابع  دوی  دی چی صوفیه هغه علما  » 

ډیر و حقایقو  ته  یی   لیاری  رسوله او له دغی تزکیی او تصفیی عملیه سرته   د نفس د 

ځان رسولی و ، دا ډله خلک  د تاریخ  په مسیر کی  لویی سلسلی ، علمیی  او څرګندونی 

سیر او اهداف د صالحو انسانانو څخه  لري، د صوفیه وو اشاری، کنایی ، رموز، الطاف،

                .دنیا جوړول او د ژوند  درسالت د وظایفو تکمیلول غواړي

د صوفیه په هدافو او حرکتونو کی  په نفس باندی د حاکمیت  پیدا کولو ا دی چی حقیقت د

قي او ذو زیات   وړده او د دوی په حیاتي نشاطونو کی د یادونی موضوع  د پوره څیړنی 

 .پیدا کیږي  اصلاحي شیان

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مولف«     ۷۳»   صفحه  ، ( نقشبندیه  از طریقه   بحثی تصوف وحقیقت ) ـــ کتاب  ۷ 

. «نقشبندی » یخ  امین علاالدین ش   

مولانا  : نوشته.صوفیه : بخش« ۳۳» صفحه : «الاشارات و التنبیهات » کتاب بنام   ــ ۱

               .ــ  کابل  ۷۸۱۲سال « سعید افغانی  » داکتر محمد سعید 

« ۷۱»صفحه   



 

 

                                            :فته اندچنین  گ  صوفیهمشایخ   ــ 

قرا ، ــکنند  با ما ف  دریافت  راآن  انـر پادشاهــنمایم ، اگزیست می  ت و نعمیذ ما در لـ» 

.« میکنند گجن  آن  در حصول  

 چنین داشت  یزندگ  (هجری  ۱۱۱ــ ۷۱۳)  از سال که  «   حافی»  حارث   ابن ــ بشر

( .دکسیست  که قلب او پاک شده  باش صوفی )    :فته استگ  

«  شیخ بایزید بسطامی » بن سروشان بسطامی معروف  به   طفور بن عیسی  ابویزیدــ 

ها اطفالی  هستند  که در  صوفی)  : ویدگمیمی زیست ( یهجر ۱۳۱ــ ۷۳۳) که ازسال 

. (دارندقرار  ـق آغوش ح  

  که هیچ  صوفی آنست ) :فته است گ (هجری  ۱۱۱)  نخشبی  متوفی  سال  ــ ابو تراب 

  (.ردد ـمی گ مه چیز بواسطه او پاک و صفا ــدر نمیسازد  و هـچیز او را مک

صوفی  کسیست  که )    :فته  است گ(  هجری   ۱۳۳)  سال   متوفی   ــ ابو سعید الخراز

عین  لذت کرده  و از نـور پر نموده باشد و کسی است که در، قلب او را صفا  ــارپروردگ 

(.بذکر الله  می پردازد   

رابطه به تصوف  در(  هجری ۱۲۱) متوفی سال « رح »  ــ از شیخ ابوالحسین النوری  

:                    چنین گفته  است سوال شد که ایشان  

از تاریکی های بشری و افات نفسی پاک شده   که قلب هایشان روهی هستند گ  صوفیها) 

و با لاترین درجه   در صف اول که تا آن و از شهوات و خواهشات نفسانی آزاد گشته اند 

را ترک گفته اند  بنآ  وقتیکه همه چیز غیر ذات خداوند  ! قرب با خداوند  قرار گرفته اند 

. (                 مملوک کسی و نه  شدند  که نه مالک چیزی یا کسی هستند  مردمی آزاد   

 :فته استگین نچ، است مشهورتصوف از جمله مشایخ که«  حلاج» بن منصور ــ حسین

(.مینماید قبول  و نه او کسی را  کسی قبول میکند رانه او   با لذات است منفرد صوفی)   

که ( ابن سینا ) معروف به  ابوعلی سینا ، حسین بن عبدالله حسن  بن علــی  بن سینا ،   ــ

( هات و التنبیالاشارات ) درکتاب ،  گشود به جهان   چشم ( قمری هجری  ۸۱۳) سال در

  :استخویش، چنین  نوشته 

« ۷۳ »صفحه   



فریبینده دنـــیا تنفر نمــوده و خود را باز داشته اهــد کسیست که از تمام خواهشات ــ  ز

                                                                                .                         است

گذاشتانده   پروردگار خود  ـر خـود را در نماز برای  اجرای تعالیمــ عابد کسیست که عمـ

.                                                              است  

ار بوده ، التجا و سوال میکند تا که غرق تفکر و فنا در عظمت پروردگــ عارف کسیست 

.و مملو نمایدخـود پر   خداوند  عــزو جل  قلب او را بنور معرفت  

       :فته استگ(  هجری  ۸۱۳)  متوفی سال  « سراج » ــ شیخ ابو نصر 

عالم  ) و اوامر خداوند  و به احکام   ـداوندمقدس خـذات که ب صوفی ها آنهای میباشند ) 

دراعمال  ،  داوند علــم عطا کرده است عمل مینمایدـرا خهستند ،  با آنچه ایشان (  و دانا 

جو میکنند و در آنچه جوینده  بوده انـد آنها را واداشته  تحقیق و جست ند عزوجلکه خداو

با آنچه رسیده   هریک از ایشاند زیرا ـانی  شده انـف اند که رسیده رسیده اند ، به حقیقتی

( .است  فانی شده است  

ه صوفی کسیست ک)  :فته است گ  (هجری  ۱۱۳) متوفی سال  « ابو الخیر» ــ ابو سعید 

(.اعطا کند ست ادا کند و آنچه در دست و توان او است بخشش وه او اچـیزی را که برذم  

:                    می فرماید  ابن محمد خزاز « بغدادی »  جنیدــ ابو القاسم   

های چیز  از  جز  به  شود  انداخته بر آن  یز بد ــهر چ که  مانند  زمینی است  صوفی   )

از خداوند کسی خدا هستند و غیر  نمیروید ، صوفی ها تنها همراه ز آن ا خوب و شایسته

      ( .ندارد اهی اگ  آنها بمقامات 

ل ازسا  که  (  شیخ الاسلام  یا پیر جام  ) بهمعروف «  ژنده پیل »  ملقب به  مد جام ــ اح

ت هرایت مدت طـولانی درولا  همچنانو ی داشت زندگدر دیه نامـق جام (  ۱۸۳ــ  ۱۱۷) 

.افغانستان اقامت میورزید ، چنین سروده است  

ــافل چه دانـــدـــان عاقل  چه  داند   ــ   صفای صوفیان غره دیوانه گ  

رمــوز سردل ، بیدل چــه  دانــد   ویــم  امــا   ــاز دل سر دل میگمن   

ــ  که خود بین حالت واصل چه داند  تو ازخود دور شو تا واصل آیی   

دوای دل چــه دانــد  ــ  که هــر بیدل  باید ز درد عشق ، رنجــور  دلی  

نکات عشق را جـــاهل چه  دانـد  ــ  رمــوز عشق احمد کرد تشریح     

 

« ۷۱ »صفحه   



        :خویش نوشته است( المنقذمن الضلال ) بنام  کتابدر الی زـامام محمد غ ابو حامد،ــ  

در   سالک که خاص آنها   صوفی ها تنها مردمی هستند  که  مم یقین دانستــعل  من به)  

روش ها و   و مذهب شان بهترین  میباشد  و اینکه روش  سبحانه تعالی  ریق خداوندــط

قل ـــر عاگ  بلکه  بوده  ن پاک ترین اخلاق هااخلاق شا و  راه ها  صواب ترین راه شان 

 جمع  یکجا  ف بر اسرار شریعتـمام علما  واقت  و علم حکما  تمام   قلآ و دانشــع  تمام

 چیز بهتری  و بجای آن  ندــتغیر بده صوفیه   لاق و سیرتــاز اخ یز ی را ــچ ردد  که گ

        .نمیتوانند راهی را یافته   این منظور هیچ  به  قرار دهند 

شان از   نـدر ظاهـر و با ط  رکات و سکنات صوفیهـو ح  و برخواست یقینآ تمام نشست 

روی زمین  ر هیچ نوری بردیگ  نبوت یر از  نورـوغ  راغ  نبوت روشنائی  یافتهــنور  چ

                                                                .شود  رفتهنیست که از آن  روشنی گ

است ،   آناول  و پاکی شرط  طهارت   ویندمیگ  ریقتــدر مجموع آنچه که اهل نظر در ط

ید آن ــداوند متعال باشد  که  کلـیر ذات خـیز های که غـپاک ساختن قلب است از تمامی  چ

قلب بشکلی کلی بذکر الله جلت   است ، مصروفیت و استغراقبمثابه تکبیر تحریمه در نماز

(.جل شانه میباشد ( الله ) عظمته و انتهای آن فنای کلی در ذات احدیت   

را از  مال دنیا )  :فته است چنین گریقت  قــــادریه  رهبر ط  «نییلاگ»  رــ شیخ  عبدالقاد

.     در محبت قلب خود ذار نه گب ت خودکن  و لیکن آنرا در کف دس  کمائی طریق حلال   

را آرزو مکن  چه ممکن است موجب هلاکت   توانگری!  ای درویش : ضمنآ  می فرماید 

 و  نباشد  سودت  دارد به که امکان   مکن  منای سلامتتبیمار تو ای و و نابودیت باشد،

به آنچه   باشی  کن  تا ستوده حفظ  خود را و نصیب   ل باشقاــشود ، ع  هلاکت  وجبـم

(. و بیشی مطلب نع باش، قا تو ارزانی داشته است خدای تبارک و تعالی به   

 :فته است چنین  گ ، نقشبند یه   طـریقت پیر « نقشبند  »  محمد  االدینواجه بهخـشیخ  ــ  

و متقی ترین آنها   پس طبقه صوفی  پاک ترین مردم«   طریقت ما تمام آن ادب است»  )

 او جز و از  ورزد  نمی سستی  ار خودپروردگکه در محبت  کسی است   هستند  و صوفی

بیه تری مدرسه اخلاق اسلام زیرا او در، نمی شود ری تصوردیگکارنیکو وستوده چیزی 

(.را مهار کرده است   خود و سرکشی نفس  ردیده گ   

صوفی کسیست )  :فته است گچنین ( جنید بغدادی ) رد و مرید  شاگ « شبلی  »ابو بکرــ 

( است  وصل ق ــجدا و بح  لقـکه ازخ  

                                             :فته است گچنین   «صری الح» ــ ابو الحسن 

و قلب او جز به  گردد   باز نمی  به آن  ترک نموده  که ناهی را گ که   ی کسیستصوف)  

ار خود است ذات پروردگ به آن  متوکل   در حالیکه ارش آرامش نمی یابد پروردگ  محبت

( .است   نموده  آنچه میداند مقدر که   

« ۷۳ »صفحه   



ن  ،  چنیطــریقت  نعمت اللهیه  و  پیرتصوف  عالم  بزرگ « ولـــی» ــ  شاه  نعــمت الله 

   : فته استگ

 !                        رامت صوفی نیستی استک ! ــ ای درویش 

بت   پیر طریقت  در طریقت  ما کفر است ؛ و انکار هستی  اظهار هستی  ٬ادعای کرامت 

ز و بازاری را از تصوف راستین جدا سا  این معیار تصوف شکن است ، نه بت ساز ؛ با 

 .س را بشنا مدعیان دام گستر

                             :فته است گ چنین  « الدرانی » ــ شیخ ابو سلیمان

در  خداوند   با  آنرا نمی داند  و صوفی  که جز خداوند کسی  لحظاتی می اید  بر صوفی) 

( .نمی داند که جز خداوند آنرا کس   احوال میباشد  

                             :فته استگچنین  «ی السوس» ــ ابو یعقوب 

بدهد  را از دست  ــمه چیز خود ردد ، اګر چه هین  نمیگصوفی آنکسی است که اندوهگ) 

( .ملول  نمیشود  و در طریق رسیدن  بمراد خویش  

. چنین فرموده اند در مورد صوفی ، پیرطریقت«   طارـع» لدین ریداـــ شیخ ف  

، صـدر نشینان  صفه دردمندی ، بحـر اشامان  تشنه بساط  مردمی ازان صوفیان پاک ب)  

ــج ملامت ، اده سلامت ، منــزویان کنـجـگر، دست افشانان بی  پا وسر ، سرگشتگان جــ 

باده  ـرقه پوشان  خانقا قدس  وش ، زنــده دلان  صاحب هوش،  خده پوزنده پــیلان ژنــ 

( .بزمگاه  آنس اند   نوشان  

 :چنین  سروده است  «شیرازی »  حافــظ  ــ

                                                           صوفـــی بیا که آینه صافـــی است جــام  را 

                                                             تــا بنگـــری  صــــفای مــی لـعل  فـــام را

                                                       ــــرده ز رنــــدان  مست پـرسراز درون  پ 

 کـــاین حـــال  نیست صوفی عالی مــقام  را

ــ  ۳۷۱)ه از سال مد جامی کبـن نظام الدین اح «  جامی» نورالدین عبدالرحمن   ــ مـولانا

و متعقد    پرداخت  سلوكو سیر   به  در طـریقت نقشبندیه و  داشت   زندگی ( هجری  ۳۲۳

: را چنین تعریف  نموده است صوفی ،  بود  نظریعرفان  به    

و آنچه در کف  سر داری بنهی در آنچه : چیست ؟  گفت   صوفی شیخ را پرسیدند  که » 

       « .ی  بدهی  و آنچه بر تو آید  نجهیدار

« ۷۲ »صفحه     



                    :فته است گ( هجری  ۳۲۳) توفی  سال م «تستری  » ــ  سهل بن عبدالله

و بخاطر   شته استو پر گ  مملوو روشن و از فکر پاک   ه از تاریکیصوفی کسیست ک) 

نموده  و پیش او  ارتباط   از مسایل  بشری و روشنی قطع  بود  یکتاــو عشق مع محبت 

( .برابر است  ارزش  و قدر طلا با خاک  

:     است فتهگمورد صوفی چنین  در «سعید افغانی » محمد سیعید  اکترمولانا دــ   

توحید ، نبوت »  تا  با  دل  صاف در راه  اصـول  زیـربـنای اســلام  صوفی  کسی است» 

نماید ،  تا   زهــد کـــند  و با عشق  حقیقی ،  خاص برای رضای الهی  عباد«  و معــاد   

    «. وای آن به منفعت ،  خیرو سعادت  بشریت تمام  گـرددتخـم  پر حاصل  سلوک و تقـ

شاعــر معــروف ، سیاستمدار، روشنفکر  فیلسوف ،«  لاهــوری » ــلامه محمد اقبال  ــ ع

.                     و شخصیت  متفکر جهانی  بود   

 

اینکه  وجود با بود ، وضمنآ «  افغانی » مه سید جمال الدین لاع ل پیروی دیدگاه  نظراقبا

و   روش بعضی  صوفیان را انتقاد  میکرد با آنهم   صفت کرده ایخ  صوفیه را تائید ومش

:           چنین میگفت  

 

 خویش را  در«   خودی» به جامعه و امت اسلامی  به پیوندند و   باید  هر فـرد مسلمان)

!!                      جامعه اسلامی حل  کند «  خودی »   

؛ خارج  از مسیر دیـن مقدس اسلام  و سنت نبوی  به همین اساس روش بعضی صـوفیان

چنین «  صوفی » مورد عــلامه  اقبال  در. ( می باشد  حضـرت محمد صلی الله علیه  و سلم

:سروده  است   

ال مستــپوش  ح  صوفی  پشمینه  

مست  ــوال ـاز شراب  نغـــــمه  قـ  

ی  در دلشر  عـــــراقــآتش از شع  

رآن محفلشــــق  ی  سازد بهـدر نم  

ور یا  تاج و سریرــلاخ  و بــــاز ک  

یران  باجگـــقاهـــقر  او  از خانـــف  

 

 

« ۱۳ »صفحه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ نظریات در مورد اولین صوفی و خانقاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

از جانب مشایخ  فهای مختل  قول  لـو نقت  نظریا  خانقاهدر مورد اولین صوفی واولین 

   :  ، چنین استرنظ سه خلاصه    کهاست  دیدهرگ ارائه، دانشمندان  و محققین صوفیه

:ـر اولنظـ  

و درسال  متولد  کوفهدر   ( هجری ۲۱) در سال ثوری ن  سعید الـب  سفیانابو عبدالله ــ 

                                                            .  یافت اتدر بصره وف(  هجری۷۳۷)  

مکتب صـوفیه  شهــرت  دارد  و بنیان گــذاز «  اولیای  »  بنام که   سفیان الثوری  امــام

فته گ ین ، چن معرفی  کــردهکــوفی   ابو هاشم  صوفیرد بنام شاگ را خوداست ،  «فقه » 

را    « شرک خفی»  های  ریا   بود  من  نازکی نمی  صوفــی  ر ابو هاشم ــاگ)   : است 

                                                   ( .نمیشناختم 

                        :                                                        البته قابل  تذکر است  که

  پو شیدن با   صوفی الاصل و منحیث  گردیده   متولد شام  در  کـوفی ابو هاشم  صوفی ) 

گــروهی  را برای «خانقاه » فلسطین   « رمله » در منطقه لین  بار برای او جامه  صوف

                                                                                       ( . یافتند  شهرت« صوفی » نام  صوفیان مسلمین  ساخت و بـاد ــباد و زهـاز ع

:                                                                         چنین نوشته است«  سعید افغانی » محمد سعید   مولانا چه چنان

همان  ،  شده است  نامیده  صوفی که  کسی   نخستین : که   بود ذوالنون مصری گفته ) 

 ( «  ۷» . صوفی است   ابوهاشم

رمله )   منطقه در اولین خانقاه را ری اولیـن صوفی را ابو هاشم وــ خواجه عبدالله انصا

 به  که: شیخ  بو جعفر مرا گفت : ازایشان چنین نقل قول شده است و تائید کرده (  شام 

بوالعباس آملی قصاب رحمهم الله گفته و او ازمحمد رد دامغانی ، شاگ قساب  محمد  موصوف

.                              فیان در رمله  شام استانقاه صوخاولین : طینی شنیده است   

ن را  دید یک روز امیری ترسا  به  شکار رفته  بود ، در مسیر راه دوتــ:  بخاطر اینکه  

نشستند  و دست در آغوش یکـد یگر کشیدند ، بعـدآ به روی زمینکه با هم نزدیک شدند  

              .              د ، خوردند  و رفتندبیرون کردن  و آن چه از خوردنی با هم داشتند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مولف   « وی سلام خواجه عبدالله انصاری هر شیخ الا »کتاب بنام «  ۸۱۱» صفحه   ــ

                     .  عزیزالله علی زاده مالستانی: ترجمه. « سعید افغانی » محمد سعید  داکتر

« ۱۷ »صفحه   



بود ، او را  پرسید  دیده الفت ایشان  که  ، و از خواند  فرا را از ایشان   امیر ترسا یکی 

                                          بود ؟   او کی که 

. دانم مین: فت گ   

بود ؟    از کجا: فت گ  

                    .  دانم مین : فتگ

             ؟  ر  کردیدبا یکدیگکه بود   پس این چه نوع الفت: فت امیر گ 

                          .  یمسته طریقتاز یک   ما  :فت گ  درویش  آن 

                   . فراهم آیید  کی آنجا محل و یا مکان  دارید شما  :فت گ 

  .. (. ورمله   خانقاه:  گفت بلی  

                     :    فته استچنین گ  «نفحات الانس »  جامی  در حمن  عبدالر ــ

  و بیشتر بشام کوفه زاد   در  که  بود  ابو هاشم  یافت  نخستین کسی که عنوان صوفی) 

. ( ردـبم( ۷۳۱) بود و بسال   

:ر دومــنظ  

نظر  اختلاف   و اولین  خانقاه صوفی  اولین   در مورد  (هجری   ۱۱۳)   تیمیه ابن ــ  

 :رفته است از موصوف  چنین نقل قول صورت گ«  صوفیه و فقرا » کتاب  و در داشته 

 ۷۱۱»  سال   متوفی  زید  از یاران عبدالواحد  بن  یکی صوفیه ، توسط  اولین دویره ) 

.  بود ، درشهر بصره بنا شده است( هجری۷۷۳) ردان حسن بصری شاگکه از« هجری 

 «۷   »)  

                  :                                     چنین  نوشته است « بــدوی » ــ عبدارحمن 

یکی از یاران عبدالواحد بن  به وسیلهاولین مرکز صوفیان به سال صدو پنجاه هجری ) 

  .درعبـادان، بنا شده و صوفیان درآنجا اقامت کردند، صوحان ، دوست رابعه عدویه  زید

این رباط بسیار مشهور گردید وگفته می شد که ادای نماز درآن فضیلت بسیار دارد و این 

( «  ۱» . رشورش صاحب الـزنج  ویران شدد( هجری ۱۳ ۳)بنا در سال دوصد وشصت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .داکتر قاسم غنی  : ، مولف (  ۱۱)  ، صفحه( تاریخ تصوف در اسلام  ) ــ  کتاب ۷

   .داکتر محسن کیانی : فمول، ( ۷۱۱) ، صفحه ( قاه در ایران  تاریخ  خانـ ) ــ  کتاب ۱

 

« ۱۱ »صفحه   



 :نـظر سوم
 

صوفیه  درباره  و دیدگـاه  حقیقت تصوف   »بنام  در کتاب  ــ صالح  بن  فوزان  الفوزان 

شده ،  به زبان  دری  ترجمه   دبیرى  اسحاقجانب  که از  « و دین اسلام   اصول عبادت

مانند  دیگـر   تصوف از ادیان که   ستا  و مدعیو دوم موافق  نبوده نظر اول  در مورد 

 ...نفـوذ کرده است و   اسلامی به کشورهای  «ها   مسیحیو پارسایی دیـن هندیها  » 

 

 :چنین  مینگارد« الفوزان » صالح  بن  فوزان  

مئناً  بعد از آن دوره  به  لفــظ  تصوف و صوفیه در صدر اسلام  لفظی ناشناخته بود و مط)  

                   .شده  است    دیگری  وارد  د ین اسلام های  و یا  از ملت  ،ست آمده ا وجود

حسن  یاران عبدالواحد  بن  زید  که خودش  از یاران   را  برخی از هسته  اولیه صوفیه 

اهل  بصره  به خاطر زیاده  روی در زهد و عبادت  و ترس از خدا ؛  با . بود ، بنا نهادند 

  .تفاوت  داشتند دیگر  شهرهای

جماعتی : کند که  به او گفتند روایت  می  محمد بن  سیرین اصفهانی  با استناد  به   ابوشیخ

                    : دهند و او گفت می  ها  ترجیح را بر دیگر لباس( پشمینه ) لباس صوف  

مسیح   به  را  خود که  کنند می هند ادعا دپشمینه را ترجیح  می  وشیدن لباسپ  قومی که

ما  دوست  برای «  ص »  پیامبر مان محمد  که هدایت  حالی  میکنند  دربن مریم ؛  شبیه 

پوشیدند ـ  یا سخنانی  ای و غیره  می  لباس پنبه« ص »  تر است ، ولــی  ایشان  اشتنی  د

«.  ..سخن  حسن البصری استاین »  از این  قبیل   

بود  نسبت   (  صوف ) لباس  پشمینه   که  یشان  ظاهرپوشش  اینان به : گوید سپس  می

، ولی آنها  گفتندمی( پوشد  میصوف یا  پشمینه  کسی لباس ) صوفی  شدند  آنها را  داده

 و کار ،دانستند واجب می  را  و نه آن ،لباس بودند  به پوشیدن شان نه ملـزم     طـریقه در

به  را  آن  ظـاهر در شدن   متحدالشکل به خاطر  کردند، اما نمی   را بدان  مشروط   خود

 :میگوید وی در ادامه ، ـزودنداف طـریقشان

 . « مختلفی شد  های  رقهــو ف ها  به  شاخه  پس از آن اـن اصل  تصوف است  ، امــای »

  .(  ۷۳ــ  ۷۳ــ ۱الفتاوی صفحات   مجموع)  

 

پارسایان بصره  و به وسیله اسلامی  از کــلام او در میابیــم  که تصوف  در کشورهـای 

 .و بعد از آن  تکامل  یافت ،آمد  وجود   ها  در زهد و عبادت بهآن روی  در نتیجه  زیاده 

  

انند  دیــن انـد که تصوف از ادیان دیگــرم دهنتیجه رسی  برخی از نویسندگان معاصربه این

 . ذ کرده استنفـو  اسلامی به کشورهای  ها مسیحیهندیها  و پارسایی 

 :                                                                                  او گفت ،دارد  همخوانی  نقل  کرد  از ابن سیرین هابن تیمی  که  این امر با کلامی

 

 « ۱۸ »صفحه 



  مریم ؛ شبیه بن  به مسیح   میدهند خود را  ترجیح را  پوشیدن لباس پشمینه  قومی که  »

 . تر است  داشتنی دوست  برای ما «  ص   »  محمد  پیامبرمان  حالی  که  هدایت در  میکنند 

 !!. دارد  که تصوف با دین نصرانیت ارتباط  یابیم  می در  از این کلام

 

 : میگوید «   الصوفیه معتــقداً ومسلکا » دکتر صابر طعیمه در کتاب 

ها  لباس  آن درصومعه  بانـــکه راه  و پارسایی مسیحیت  نیـــنشی   وشهــگ  سدرمیبه نظـــر

 ر اختصاص داده ـن امــخود  را به برای ای پوشیدند ، و زیاد بودن تعداد  آنها  که   پشمینه می

در روش    ، كرد   فتح را   آن د توحی بوسیله   م لااس  که  اسلامی  های   بودند  در سرزمین

 .«۷۱الصوفیه معتقداً ومسلکاً، صفحه  ».وتأثیر اساسی داشته است نقش  صوفیهای اولیه

 

 : گویدمی« المنشأ والمصدرالتصوف،  »کتاب در احسان إلهی ظهیر شیخ

دیم  های قـ یات و سخنان آنان در کتابو رواهای قدیم و متأخر  عالیم صوفیهنگامی که در ت

بینیم و اساس  و سنت اختلاف زیادی می رآن یم ، بین آنها با  تعالیم  قکن  و جدید تعمق می

و نه از سیر وسلوک یاران « ص » نه  ازسیر و سلوک حضرت محمد   و ریشه تعالیم  آنان

  بلکه میگیرد،  سرچشمه  ،بودند  خداوند  برگزیده های  او، که آفریده  رو نیکوکار بزرگوا

گرفته  د بودایی ـزهو  هودیپارسایی یو هندی  برهمایی  رهبانیت مسیحی و افکارشان از

 .(۱۳ التصوف المنشاء و المصدر، ص )  .شده است

 

 : گویدمی( مصرع التصوف ) در مقدمه کتاب   شیخ عبدالرحمن وکیل

ان ، در جنگ ــکردن بندگ برای مسخره  که شیطان ود  ای بـ یـن  حیلهرت   پست  تصوف» 

آن به ربانی   به وسیلة  بود که   زردتشتیان ربهـن حـکرد، ای  داعـران او ابـو پیامب داـبا خ

 . حق  استبلکه  تصوف  نقاب همه دشمنان  صوفی برای د ین می کردند ، رـبودن  تظاه

 

زردتشتی، مانوی، افلاطونی ،  ،، تعالیم  برهمایی ، بودایی اگربه خوبی در آن تحقیق کنی

،  مصرع التصوف ». یابی  جاهیت را در آن می   و بت پرستی گنوسی، یهودی، نصرانی 

 « ۷۲ صفحه

 

مای  دیگری  که مجال ذکر نام  آنها  ــار این نویسندگان معاصر و علــو افکاز خلال  آراء 

 . ادی از متفکران  در مورد صوفیه به این نظر معتقدندــیابیم  که تعــداد  زی نیست ، درمی 
 

و این امرازاعمال  و  وده شده استـزـافم  وجود  نداشته است و به اسلام صوفیه در اسلا

، آن اعمالی که برای اسلام غریب و ناشناخته شود دهند آشکار میکه صـوفیه انجام افعالی 

 ) «۷ » .و به دور از آن است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷ــ  کتاب » حقیقت تصوف و دیدگـاه صوفیه درباره اصول عبادت و دین اسلام « مولف : 

.بن  فوزان  الفوزان ، ترجمه  اسحاق دبیری  صالح  

« ۱۱ »صفحه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟یستک یقیحق یصوفـــ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به  تـوصل  که امــر متعقد هستند   مجموع  ادیــان و بخصوص ادیان  آسمانی  به ایــن

و عــبادت خــالصانه  ذات  لایـــزال ؛  حاصل  پرستش  از طــریق« حقیـقت و سعا دت  »

.                           ـردمیگ  

شد   باعـث  آن  در ادیان«  ...  ریا ضت  و   مجاهــد ت ، زهد ، عـباد ، »   بطور خاص 

عرصه   تلف روحـانی  تـوام  با  رسوم ، و روش جداگانه،  پا بهمخ تا طـرایق و سلاسل  

انتــقال  گردد ،  وجـود  بگذارند و با سیرحرکت دنیا  از نسل  بـه نسل و ازسینه بـه سینه 

.              ـد  داشتباقی است ، آدامه خواه« و بشریت   زمین» که یقینآ  سیر آن  تا   

« الهی » بنام خویش  یکی از مناجات در«  سعید افغانی» عید محمد س داکتر مولانا چنانچه 

:                               نوشته استچنین                        

است،  دنیا  در رفتن   سیرحرکت  هنوزهـم و قرنها به میان آمد و سالها گذشت  ! الهـی )

حقیقت  هنوزهـم انسان با  این . ماند کسی نمی تواند  بگوید تا چند  این دنیا باقی خواهند 

           بود ؟ و چند نسل  بشر خواهند  که زندگی  برای چیست ؟ و تا کی   غور نمی کند

.. (                                    .است  لاینحل   این  کشیده گیها !  بلی  

حیاتی  و آخروی ،  است ؛ که بمنظور حفظ  منافع و محبتدین مقدس اسلام ، دیـن عشق 

در آن  انه  راه  نجات  و سعادت  دایمی  بشر گعـدالت  و منافع  عامه به  میان آمـده  و ی

اهی جوینده  به گـو مولـود  فکر اتصوف و فلسفه  زاده نهفته  است و از جانب هـم چون 

تصوف  دف ـاست و اساس و ه«  عـین الیقین  و حـق الیقین  م الیقین ،علـ» سوی  یقین 

.                         است« عشق  و محبت » و «  اسلام  »    

بنآ  صوفیان  حقیقی  بودند  که  با آرایش  قلب ، تزکیه نفس  و اراستن با طـن  و ظاهـر 

دراین  راه  پرداختند ، تا  به کلید معرفت نفس  که معرفت  ذات  « زهـد و مجاهدت »  به 

                                                                              .دمقدس است ، نائیل  گـردن

و طـرایق سلاسل و جـود  آمـدن به مرور زمان ،  بخصوص بعد از  تشیکل  و  به  !  اما 

در مسلک انحرافات  زیادی باعث آن شد  تا « روش ، انتظام و تعلقات » با  مختلف توام 

          :گفته استچنین « انصاری  » د که  در رابطه ، خواجه  عبداللهصـوفیه وارد  گرد

از  ناشیاکثراً  ، ه استاسلامی  اصیل  وارد  شد  یصوفی ها  انحرافاتی  که در مسلک) 

                                                           :  استاسباب آتی 

« ۱۱ »صفحه   



                                                                       . مسیحی هاء   نزدیکی  به آرا ــ 

                       .                              ــ نزدیکی  به آراء  بودایی ها  و زردشتی ها 

                      .                                با آراء فلاسفه  متافزیک   ــ  در هم آمیختگی

                    . یافته اندشهرت   ( ؟  ) اهل الله ناحیه کسانی که با  ــ  ترویج خرافات از

.                  فته استگرــ دسیسه ها و توظئه های استعماری ای که به نام دین صورت 

                                            .                      به راحتی  ــ ضعف و کسالت و میل 

و   در کتاب  تمام  به آنچههدم او روایات  غیر مـوثق ،  عـ ــ پیروی از تقالید  و حکایات 

(                                  «   ۷» . سنت آمده است   

:          پس بر بنـیاد اصل  فـوق ، صوفی  حقیقی  کسی است که  

و سنت حضـرت  مطابق کتاب  الله   » را  پروردگارعالمیانمحبت ؛  ت وبا  خلوص نیــ ۷

پناه ، رحمت ، ) فقـط  از آن ذات حق و مقدس  عبادت کند  و«  محمد صلی الله علیه و سلم 

شریعت   با  و سکونش ، درمخالفت  حرکت  طلب نماید ، تا هیچ ( رستگاری و رهنمائی 

.قرار نگیرد وطریقت   

اهـل سنت  و جماعت  متمسک  بــوده ،  دایمآ  در اعمال و عـبادات عـزیمت  با عـقاید -۱

جامعه منفـعت ، سعادت  و خیر و سلم  با سلوک و تقـوای واقــعی ،  به را اختـیار  کـند و 

  .مجاهـد ت نمایدبشری ، 

       :                 سروده است  در مورد چنین« عطار » فریدالدین محمد   چنانچه شیخ

                    گــر تو بنشینی  به  بیكــاری مــدام                                            

  ؟ كارت ای  غافــل  كجا زیبا   شود

  : ، چنین  گفته استطریقت  نعمت اللهیه موسس  شاه نعمت الله ولی 

تحمل و دیگر مردم  را طریق اید که از هر حیث زحمات برادران صوفی  ب!  ای درویش  )

                                                    !                  باشدکند  و به جان و دل  پذیرا 

به عبارت    کند ؛ مسایل  و دشواری های خود را  بر آنها  تحمیل  اما به هیچ  وجه نباید 

را بر دوش کسی  نمیگذارد   و بارشدیگر صوفی  کسی است  که بار دیگران را می برد  

. (کند و از کسی انتظار محبت  نداردهمه محبت  میو به   

 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

«  هروی  عبدالله انصاری  خواجه شیخ الا سلام »  : نام ب  کتاب«   ۱۳۳»  صفحه ـــ  ۷

. عزیزالله علی زاده مالستانی: ، ترجمه «سعید افغانی » محمد سعید  مولانا داکتر: مولف  

« ۱۳ »صفحه   



علـم ، »  جات کسب  دراز طریق  علم  و هنر  و بخصوص  ــ  صوفی کسی است  که  ــ۸

.              ـرددمتوسل  گ«  انسانی معراج  سعادت و »  به  «   وجـــد ، مقام  و  حــال   

یار نجات او کامیابی ل د»  کتاب  بنام  در « سعید افغانی  » محمد سعید  مولانا داکترچنانچه 

:        چنین نوشته است« د علـم او فلسفی له نګـاه   

سپرده   بدست انسانهارا    خـداوند تعالی  ماشین  حرکت  این  دنـیا  جای شک نیست  که

است ، تا از آن با استفاده ازعقل و فکر خویش استفاده  مثمر نمایند ، البته این سعادت و 

ضمنآ در مورد  بیت  ذیل  را نوشته ....    معراج  انسان  وابسته به علم  و هنر میباشد و

:است   

                                      قلندران طـریقت به  نیــم  جو نخـرند                           

 قبا اطلس انکس که از هنر عاریست

خود « روح ، قلب و نفس »  قوای ثلاثه « زهــد و تقوی   »که با  صوفی کسی است  ــ۱

انجام اعمال  که خـلاف  احکام  قـرآنی و سنت حضـرت محــمد )  اماره  را از سلطه نفس 

لوامه » و بخاطر رشد و تقویه نفس   نجات  و آزاد  سازد  ،( صلی الله علیه و سلم  باشد 

. سعادت است ، عباد ت و ریاضت  کندتشنه حقیقت و   که در ذات خود« و مطمینه   

: استفـرموده  «انصاری » خواجه عبدالله   

                    .« شریعت است که به برکت طریقت ، سالک را به حقیقت وصل میکند»  

                                                                          :   رموده  است که همچنان ف

عشق داشته باشد  که هیچ  کس آن  حرارت  و   به  گونه ای جذبه لازم  است   بر سالک

بر او و موانع    را با  سکوت  توام  کند ، تا عوارض  را نفهمد و درد و سوز عشق

                    :فته استگسپس . نشود عارض 

.                                               بر گرفتاریها  شکیبا باش   ،اگر نجات  می خواهی 

.                                                         خود را فـانی کـن   ،خواهی  اگر بقا را می

      .                                پس شادمـان  باش  ؛شود هـرگاه از این مراتب  دستگیرت 

.                                             در جست و جوی آن  باش ، و اگر بدان نرسیده ای 

                                                                           .     من؛  نه دش هـمدم  باش

                                                                     .شیوه اسلام  است  فروشی یار

(«  ۷ ». خود فروشی کفر خالص است  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ۸۳۳»  اتصفح ،« انصاری هروی   خواجه عبدالله   شیخ الا سلام»  کتاب بنام ــ  ۷

. عزیزالله علی زاده مالستانی: ترجمه« سعید افغانی » محمد سعید مولانا : مولف  « ۱۳۷  

  « ۱۱ »صفحه 



بر غنا    را فــقر که  در فکر بهره های دنیای  فانی  نبوده  بلکه   ــ صوفی کسی است ۱

تـوام  با روشنی آئینه  قلب؛   و شوق وافر ، و  با عشق بر عـز و را   لدترجیح  داده  و 

تـوبه ، انابـت ، زهــد ، ورع ، قـناعت ، صبر، شکـر، تـوکل ، )  و اصـول  تحقق  راه  در

ص ، تسلیم ، رضا ، محاسبه ، خـوف و رجا ، فقر، صـدق ، مراقبه ،احسان، قــرب ، اخلا

.بــپردازد (  فـنا ، بقــا ، تـوحـید ، تجــرید ، تفــرید ، تنـزیه  و عبودیت   

ارات و الاش» م  بنا  خویش در کتاب «  سعید افغانی   » مولانا  داکتر محمد سعید  چنانچه 

: ؛ چنین نوشته است صوفی حقیقی در مورد ، به زبان پشتو« التنبیهات   

منظور دا نه دی چی  خلک د ژوند  او د کار و څخه لری ،  د واقعی او حقیقی  تصوف»  

.        بیکاره او تنبل  کړي او یا د ژوند د فعالتونو او اکتشافاتو څخه یی  لری و ساتي   

خو متاسفانه  چی  د اسلام  د  تصوف  په  نامه د خلکو  د مشکلاتو د حل  او د مدنیت  د 

ناصرو د اسلام  د تصوف څخه ناوړه  تعبیرونه پرمخ تګ دښمنانو او بی لاری کوونکو ع

او ناجایز استفادی کړی او داسی یی  وبریښوله چي د اسلام دین تصوف بیکاري او تنبلي 

. «ده او د خلکو د ژوند  د ښه کیدو لپاره توجه او اهتمام  نه  لري  

: لیکلیتر عنوان لاند  داسی  «  د متصوف متانت او ښه سلوک» مولانا سعید افغانی د   
 

متصوف  د خلکو سره  داسی صمیمي مګري دی کوم  چی   حقیقت دادی چه ریښتیني» 

په  وسیله  خدمت او رضایت  تل  د هغوی د خیر او سعادت  لپاره  کارکوي او د خلکو د 

. خپلو لوړو او عالی اهدافو ته ځان  رسوي   

او منفعت رسوي بیا  عمومي  حقیقي  صوفیان او عارفان څومره چی خلکو ته زیات خیر

هم  ځان  مقصر ګڼي او بی د کومی طمعی ، توقع  او احسان اچولو څخه  څومره چی یی  

.دلاسه کیږی فایده  او خیر رسوي  

د حقیقي  صوفي او عارف سره  چی لږ احسان وشي  ډیر ورته ښکاری او په زیات یی 

.ذکر  کی وي حسابوي ، د چا احسان نه هیروي  او د بدل  ورکولو په فکر او  

د عارف معامله د خلکو سره  په اخلاص او صمیمیت چلند لري او تل د ښی  ګذاری  او 

. ښه سلوک او پوره  لورنی  څخه کار اخلي   

لری ، خلک  و رباندی  ټولیږي  او د   همدا وجه  ده چی  حقیقي  عارف جاذبوی طاقت

.  رهبری اوصاف  لري  

.اخلاص لري   سره ه د مینه او خلک د  دی د خلکو سره   

ورباندی  باور   دی خلکو ته  لیارښونه او ښی  مشوری ورکوی او خلک ورته عقیده او

.«  ۷» . لری چی  د ده  نیت او عمل پاک او سو چه دی  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د تصوف : بخش «  ۷۱۱و  ۷۱۳» صفحه : « الاشارات و التنبیهات » کتاب بنام    ــ۷

.ــ  کابل  ۷۸۱۲سال « سعید افغانی  » مولانا  داکتر محمد سعید : نوشته . غایه او هدف  

« ۱۳ »صفحه   



 

 

 

 

 

 

 

:ـ اولـین ها ـ  

. اولین پیغمبرتوحیدیــ    ۷ 
.اولیـن طریقه  ــ  ۱ 
.اولیـن صوفیــ   ۸ 
.اولیـن خانقاهــ   ۱ 
.تصوف  اولیـن کتابــ   ۱ 
.ذکــر صوفیه  مجالساولیـن ــ   ۳ 
.اولیـن زن  صوفیــ   ۱ 
.اولین  حـلقه سماعــ   ۳ 
.بعیت  صوفیه  اولین ــ  ۲ 
.تصوف و عـرفان  اصول  اولیـن مبلغین ــ  ۷۳ 

 

 
 



 

  :ین پیغمبرتوحیداولی

؛ «ابوالانبیاء »  پدر پیامبرانو   خلیل الرحمنبه خلیل الله، ملقب  « ع  » حضرت ابراهیم 

  پیروان  بشریت میباشد و  ی درعالمتوحید دیـن گذاراو تهداب الهی، «  صحیفه »صاحب 

 .  ه استنامید«  مسلمان» خویش را بنام 

با همکاری فرزندش   را« کعبه» انه ختعالی ، داوندـخ عبادت برای« ع » حضرت ابراهیم 

بلکه  بر منبر خطبه  رفت ر روزه  گاـباولین بر عـلاوه اینکه  برای ار کرد ، ـاعماسماعیل 

 .رد ـوت  کـعالمیان  دعـارپروردگ  و یکتا پرستیراه  شناخت درردم را ـواند و مخ

  :ن طریقهاولیـ

ـامر سادات  تابعین  و نساک بن عـ  ـرنیویس  قمنسوب به  « اویسیه » اولین طریقه  

 . میباشد(  هجری قمری   ۸۱) ال ، متوفی سان اسلامی دــزاه

  :یاولیـن صوف

یده و با پو شیدن ـردگاست  که  در شام  متـولد «   کوفیصوفی » اولین صوفی  ابوهاشم 

.شهرت یافت«  صوفی » ـنام جامه صوف ب  

: اولیـن خانقاه  

را برای (    خانقاه)  ـه  فلسطین  رملـ  در منطقهبار و لین برای ا«   صوفی» ابوهاشم  ــ

                .                                         کردی  از عباد و زهاد  مسلمین  بنأ ـروهگ 

احد توسط  یکی از یاران عبدالو« هجری   ۷۱۳» سال همچنان اولین مرکز صوفیان  در 

بود ، «   عــدویه » و دوست رابعه   ـردان حسن بصریشاگ بن زید  صوحان که از جمله

.  کردند  درعبـادان ، بـنا شده  و صوفـیان در آنجا اقامت   

: ن  کتاب تصوفاولیـ  

 به دنیا چشم  دینهـمدر« هجری قمری  ۱۷» در سال  بصری کهحسن بن علی  بن  حسن 

حیات   ه روشـب رابـطهدر  که کتابی استاسلامی  وفتص  مشایخ اولین جمله از، شودهگ

 هجری قمری« ۷۷۳» سال   در نوشت و« الله رعـایه حقوق » قی  بنام ـصـوفـیانه و حقی

  .در بصره  چشم از دنیا بست « میلادی  ۱۱۳» مطابق 

« ۱۲ »صفحه   



                                    : لس ذکــر صوفیهمجااولیـن 

در مسجد  بصــره  دایــرشده و همچنان ری بصحسن  مجالس ذکــر صوفیه  توسط اولین 

مجلس «  شهر بصره » ه ابله  در منطقعیسی  بن زادان « هجری  ۷۱۳» ال درحدود  س

.ذکررا ترتیب داده  است   

: زن  صوفین اولیـ  

 در  (میلادی  ۱۱۱ری قمری مطابق هج ۷۸۳) در سال   که  رابـعه بنت اسمعیل الـعدویه

را «  و محبت  عشق»  اولیـن  زن  صوفی  است  که  محبث  یافته ،  بیت المقدس وفـات

 .                     در تصوف اسلامی  افزود 

 و زمانیکه  موصوفه   بـود یگانه اشتراک کننده زن در مجلس وعـظ  حسن بصریرابـعه 

نقـل  درمورد  چنین   درمجلس وعـظ شان حاضر نمی شد ،  او به وعـظ آغاز نمی کرد و 

          :                     میشود

حسن بصری چنان بود ؛  تا  وقتیکه رابعه  به مجلس وعظ او حاضر نمی شد به وعظ  ) 

آغاز نمی کرد  و میگفت  یقینآ از این عجوزه که خود را به  پشم  می  پوشاند  بروعــظ  

 . (من برکت می آید 

                                            :ین گفته است چن«  العـدویه » عطار در مورد رابـعه 

،   آن شیفته قرب و احتراق، آن سوخـته ئی عشـق و اشتیاق ، آن مستوره ستراخـلاص) 

           ( . « عدویهرابعه  ال مریم صفیه»  ثانیه  ، آن  مقبول  رجالـم  شده  وصال آن گ

در  صوفی   زن منحیث  اولین   از رابعه ( ولیاء تذکره الا)   کتاب  در شیخ عـطار  ضمنأ

و   تصوف  به  فـراوانیکه عشق  بنابر  همچنان رابعه و  اورده تصوف اسلام  تذکربعمل 

هنگامی که به  حتی د ر و پشمی  به تـن میکـردند   خویش داشت ، همیشه لباس مسلک 

خود   صحبت  دوست هـم  به  زندگی خویش قرارداشتند  سکرات مــوت  و لحظات آخرین

من که « عــبای» لباس   وقتیکه من مرد م ؛ مراغسل بده  و درهمین) : فته است گچنین 

    . (    ـن از پشم است ،  مـرا  کفن کـ 

                           :                                      مناجات رابعه

قسمت   از آخـرت  و هرچه  ی به دشمنان خود دهــ الهی مرا از دنیا هرچه قسمت کرده ا

       .     بسی  ؛  که مـرا تو ، کرده ای  به دوستان خــود ده 

 طمع  به  و اگر   خـم  بسوزدر دوز ، می پرستم  دوزخ ــ خداوندا  اگر ترا از ترس آتش  

 ،است تو  من بخاطر دیدار عبادتصرف   رمی پرستم  بر من حرام  گردان ،  و اگ شت به

  .ردان گم ت  بی نصیب جمال از من را

« ۸۳ »صفحه   



                                                                         :  سماعاولین  حـلقه 
« هجری  ۱۱۸» سقطی متوفی  یکی از یاران سری   اولین  حلقه سماع را علی تنوخی ،

.در بغـداد بر پا کـرد   

                                                                      :یت  صوفیهاولین بع
گیلانی  موسس طــریقه  قــادریه بیعت  صوفیه ، برای اولیـن بار درزمان شیخ عبدالقادر 

.شد  رایج    

                                              : رفاناولیــن مبلغین  اصول  تصوف و عـ
« ۷۳۳» در سال   ابراهیم مصری ، ملقب به  ذوالنون  مصری  بن  ابوالفیض ثعبانــ 

وفات  «  میلادی  ۳۳۷مطابق  هجری قمری ۱۱۳» هجری قمری به دنیا امد و درسال 

                                                       .                                          یافت 
اولین کسی است  شهرت  دارد ،« رئیس صوفیان » نون مصری دربین صوفیه بنام ذوال

.که اصول  تصوف را شرح  داد ومسائل عرفانی را با  اصطلاحات  رمــزی  بیان  کــرد    

است و «  سکر » از اصحاب   بسطامی  سروشان ن ـب  ن عیسیـوری بـطیف  زیدــویـابــ 

                          .     وفات یافت « میلادی ۳۱۱هجری قمری مطابق  ۱۳۷» در سال 

فی فنا ء  »  بایزید بسطامی بنیانگذار مکتب سکردر تصوف است ،موصوف صریحآ  از

سال   متوفیبغدادی  خــرازاحمد بن الابو سعید   فته و همچنانگسخن   « الله  و بقا بالله 

وم  فناء  و شهرت  دارد ،  در علــ « لسان تصوف »  بنام  که  ،( هجری  قمری ۱۳۳) 

                                                                            :  ن  گفته استقاء  چنیب

در سالک همـه مرادات را از بین بـــبرد  و بقاء  آن است که همه  فنا آن است که )  

. ( منحصر شود  به خواست  و مراد  حـق مرادات  وی   

( ۱۲۱)   درسال  « سید الطائفه»  محمد خزازنهاوندی ، مشهور به  ابن  جنیدــ ابو القاسم 

.      ود سالگی در بغداد  وفـات  یافت ـهجری به سن ن  

  ریاضت از شدت  داد ،  «  مرتب  و رواج توضیح ،   » تصوف  را  جنید بغدادی  اصول

                                                                                . از فنا دم زد کاست و

به   که  می دید  خدا مظهر چـیز را  همه  و  نشان دادعـدم اعتماد  ، نسبت به طاعت جنید

                                          .اندگفته « زندیق » همـین  جهت فقها  وعلما او را بنام 

«   ۳۱»  به  عمر  «  هجری  ۸۱۱»  ف ابن جحدر شبلی ، در سال  ـــ ابو بکر دل

                                                        .         هشتاد وهفت سالگی  وفات  کرد

ـردم  توضیحات  مـ مـنبر به  اصول  تصـوف ، از در مورد  که  کسی  است   اولین  شبلی

.لازمه  بیان  کرد  

                                                       « ۸۷ »صفحه 



ولد شده ، تـ«  مری  هجری ق ۱۱۱»  سال  در که منصورحلاج  نـابن یحسابوالمغیت ــ 

.     بود تصوف اسلامی   تاریخ  جنجالی  ترین عرفای از  

« ۱۳» بود  و مدت«  و جنید سهل تستری،عمر، المکی » رد هریک شاگ حلاج منصور 

                                               .        کرد در مجلس جنید  اشتراک سال 

طاسین »  :هجری قمری طریقه خاصی بیان کرد و کتب چون  ۱۲۲منصورحلاج در سال 

ارتباط  خود «  صحو و سکر  »  در موضوعو  نوشت «  الازل ، قرآن القران و الکبریت

ن ،  مـــاوراءالنـهر ، مـکه ،  خـوزستان ، خـراسا تستر ، بغــداد ،» به را  قطع  کـرد  و 

( هجری قمری  ۸۳۲) تا اینکه در سال  ،کرد مسافرت « سیستان ،هندوستان و ترکستان 

وصول  دین  از   جرم انحراف از جانب دولت مقتدر عباسی  به « میلادی  ۲۷۸مطابق » 

   .شد  گ محکوم و به مرسلام  ، در بغداد  زندانی ا

: نوشته است چنین  « ردانی حلاج سرگ» بنام عطار در تذکره  الاولیا   

فته است بلی گالمی ربانی است ، شـفته است  که حسین منصور عخفیف گ وعبدالله ــاب) 

لاص یافتم ، وحسن را ــی نسبت کردند خدیوانگ یک چیزیم ، اما مرابه لاج ـو ح  که من

                       .ردـلاک کـقل او هـع

ام است ، ا را دو گواه  تمرگ در حـق او ایــن نگفتند، و مدو بز  ودی ایـنـب او مطعونرگا

و   صلاح وحید و در زی اهــل ـو ت  بیان  معرفتدر و  و عبادت بود ریاضت وپیوسته در

          ... (و سنت بــود و شرع در

منصور بن  جعفر بن  محمد  بن علی  بن  بن علی  بن   بن محمد بدالله  انصاریــواجه عــخــ 

در  که   ، است« کما شیخ الاسلام ، شیخ الشیوخ  و الح  »ملقب  به   محمد انصاری هراتی

و در در ولایت  هرات  افغانستان  تــولد  «   میلادی  ۷۳۳۳هجری مطابق   ۸۲۳» سال 

 .                                                                  چشم از دنیا بست« ی گسال ۳۱ » به عمر  « هجری  ۱۳۷» سال  بهار

، حافظ ، ازمعروفترین و متعبد ترین متصوفین جهان، فقیه انصاریخواجه بزرگ عـبدالله 

                                 . د بن حنبل رحمه  الله علیه استاحممذهب امام پیرو وابو اسماعیل  واعظ ، شیخ الاسلام

و  کرد  تحقیق آداب باطنی و روحی  عرفان اسلامی را دقیقآ بررسی  وخــواجه عــبدالله  

را به حیات  درس خود ، مردم  و حلقات   و همچنان در تلقینات  به آن  اساس و مبنا داد

                                                      . میساخت معنوی و حقیقت عرفان متوجه 

 ،قرار داد لیم و تربیه متعددی را تحت تعردان ریدان و شاگلاوه  اینکه مـرعب شیخ الاسلام

و   وشتـن «  اعیاتـو رب اتها ،  مناج کلمات قصار»  به  شمول   را  کتب  زیادی تصوفی

رساله ، « تفسیر هروی »  رآن کریم تفسیرقــ»  آنها  اراثـ ترین مشهور  هـک  ردـتالیف ک

الفاروق فی   باب فی الفتوه  ، رساله اربعین فی دلایل التوحید  ،  حنبل ،  بن  مناقب احمد 

 التعرف ، شرح «  الهی نامه » خواجه عـبدالله انصاری الصاف ، مجالس التذ کیر، مناجات

                                                       « ۸۱ »صفحه 



الرساله  باللغه  العربیه  ،  تصوف ،  الخلاصه فی حدیث کل  بدعــه ضلاله  ،لمذهب اهــل ال

 .است  «لام ، ذم الکلام و اهاله و غیره مـذاکرات شیخ الاس  القصیده فی الاعتقاد ،

                                                                         :  ان او نوشته اندــ، از زب خــواجه عـبدالله انصاریریدان ـو م ردانشاگ  آثار که

و  لمختصر فی اداب الصوفیه االقصیده   النونیه ، الرساله  الصغیره  ،  طبقات الصوفیه ، ) 

                                       .می باشد(  غیرهحق المبین والی الرین ئمنازل السا ، صد میدان،لطریق الحق  السا لکین

زیادی   بزرگ ،  شروح  ار خواجهـاث و  تذکراست که در رابط  به  شخصیت تصوفیقابل 

 بنام  کتاب از میتوان جمله  ردیده  که ازگریرتحدانشمندان  ، علما ودینی مشایخ ازجانب 

مولانا  توسط  « یلادیم ۷۲۳۳» سال که در« خ  الاسلام عـبدالله الانصاری الهرویشی» 

 جمهوری «  قاهره»  الازهر پوهنتون درتحصیلش ریان جدر «  یسعید افغان»  سعید محمد

             .رداست ، نام  بــ  چاپ رسیدهزیور ه ـو ب وشتهـن عربی به  زبان  مصر ربیع

از  « مالستانی » علی زاده عزیز الله محترم از جانب سعید افغانی  مولانا داکترکتاب البته 

صفحه ، (  ۱۸۷) در قید شمسی هجری ۷۸۳۳درسال و ترجمه دری   به زبانزبان عربی 

  ( .چاپ رسیده است زیور  ایران ، به جمهوری اسلامی در کشور 

ساله  ۲۱به عمر «  ۱۸۱»  به دنیا آمـد ودرسال«  ۱۱۳» امام یوسف همدانی درسال ــ 

چشم از دنیا  بست و جنازه آن توسط  مریدانش به مرو ی در ولایت بـادغیس افغانستان گ

. انتقال ودرآنجا به خاك سپرده شد   

خانقاه «  كعبه خراسان  »  نام  جمله مشایخ  طـریقت نقشبندی بود و بخـواجه هـمدانی از

.داشت   یبزرگ  

خانقاه  و مدرسه و  موصوف برای  اولین بار تصوف نظری وعرفانی ، شریعت وطریقت

 نگر  با تعلیماتش رداخت، پ  درس مدرسه  به خانقاه  در ساخت،  مشترک را با همدیگر

صوفیان عارف را با بحث و  در آورده  و  و بیانـرتقری به   را عرفانی داد ، آثار  عرفانی

.ساختآشنا  برهــان و  جــدل  

جهان ، بینای ، صاحب اسرار روزگارـام ، امام ام»  بنام   خواجه یوسف همدانی ازعطار 

.فته است چنین گ و یاد كرده  « شمع دل افروز كار و  

صاحب اسرار جهان ، بینای كار  ــ  یــوسف هـــمدان ، امــام روزگار   

 سینه پــاك و دل اگــاه  داشــــت   ــ  یوسف همدان كه چشم راه داشت

                    .                                    زند گی کرد ( هجری قمری ۱۳۱ــ  ۱۱۳)م محمد غزالی طوسی از سال  ، اماابو حامدـــ 

امام غزالی شیفته متصوفـه بود و در تصوف به ابـوبکرنساج   گرایش  داشت ، و به مثل 

.                                                          پیروی  کــدام طریقت  خاص  صوفیه   نبود (  شیخ محمد غزالی ) برادرش 

وشید تا اهــل  فـقه  و کلام  وقالب  داد  و همچنان  ک  ام غزالی  به فلسفه عرفانی  شکلام

:                                         از تحقیق طولانی  به این نتیجه رسید  که  ساز د و بعدرا با اهـل تصوف نـزدیک 

 ( .باید اصحاب  حال  بـــود  ، نه  ارباب  قــــال  )  

 « ۸۸ »صفحه 



به راه  بی پایان  و    ی طولانی  از تدریس  کناره  گـرفت  و قـدمکه به همین اساس  مدت

    .گذاست نامعلوم معرفت الهی  

 :  امـام غزالی  آثار زیادی نوشته  که بگونه مثال  میتوان از کتب  ذیل 

، العــمل  العلــم ،  مــیزان النــظر،  معـیار مــقاصد الفــلاسفه تهــافت الفــلاسفه ،  محــك» 

الـهدایه  ،   ـهبـدایـالعقائد  ،  عتــقاد ،  قــوائدالمستظهری ، حجت الحــق ،  الاقتصاد فــی الا

الانــوار،جـواهـرالقرآن ، القسطاس  علم الكلام ، مشكاه ام مـنالعــو الجامالاسنی ،  المقـصد

 .نام برد « وغـیره  المستقیم ، احیاء علـوم الدین ، كیمیای سعادت 

 

الشیخ الاکبر ، » بـن حاتم طـایی ، معروف به  علی بـن محمد بــن احـمد بـن عبدالل    بـنمحمدــ 

است که در ماه رمضان سال « محی الدین ،  ابن عربی ، بحرالمعارف  و مربی العارفین  

سن در « هجری قمری ۳۸۳ » در سالو  شود گدنـیا    چشم  به«  هجری قمری ۱۳۳» 

.در دمشق  به خاک  سپرده شد  و  از دنیا بستچشم   سالگی«  ۱۳»   

 

را ایجاد  داگانه و ویژه ـج  فکری نظام ، او بزرگترین عرفای اسلام است  الشیخ الاکبر از

پایه   را بخش نظری آن  جدیدی ساخت ،  رفان را وارد مرحله عــ کرد  و برعلاوه اینکه 

.  نمودگذاری   

یا   تجلی)    را اساس گذاشت که نظریه»    وجودیه  ویا  خاتمیه » طریقت  بنام    عربی  ابن

  اینكه   بدون  تر،  پایین   در مـراحل   حقیقت   فت  كهگو می  میكرد  را تعلیم  ( ی ـصدور الاه

وبـاطنی    اهریازظـ  وتمام تجلیات اعـم  است  دهد  متجلی شده  الاتر رخب  راحلدر م  كمبودی

 .                                                       ودی اندـ، وجودیـوج  لحاظ  ماهیتی اند و به،   ماهیتی   لحاظ  به

و   همانا وجود ذات یگـانه است  وجود خارجی متعقد هستند که«   وجودیه »  هپیروان طریق

پیروان   آ و ضمن  دارد   ارتباط  و صفات یا  ظهور اسماء    ظل لاوجود با   ودیهاز نظر شهـ

  حضور دارد ولی  مخلوقاتش  تمامارعالمین  درگاعتقاد دارند که  پرورد «   وجودیه»   فرقه

                           . حاضر است اشیاء   خود در همه   معلـ  خدا از طریق  هاز نظر شهودی

                                                                    :چنین گفنه استابن عربی  

به   که از قــران سپاس خدای را که آنچه دارم تقلید از کسی نیست ، بلکه چیزی است » 

من   پروردگار  که من عطا شده و مددی است که از پیغمبرم به  من رسیده و فیض است 

   «. مرا به انوار آن نواخته است 

:                                                                            یلاز کتب  ذ  یتوانکه  بگونه مثال  منوشته است  یاثار متعدد  یالدین ابن عرب یمح 

، فصوص  یمقــام الأسر یالفتوحات المكیه ،  الألف و هـــو كتاب الأحدیة ،   الإسرا إلــ) 

 ، شرح مشكلات الفتوحــات نتائج الأسفار ، الجــلالة وهـو كلمة الله عــنالحكم ، الإسفار 

 .نام بـــرد(    یرهالمكیه ،  شرح كــلمات الصوفیة ، الیقین  و المعرفة  وغ

    « ۸۱ »صفحه   



                                                   

 

 

طرائق تصوفیاساس و نفوذ  ــ۷  

     :ذیل  ــ طــرایق تصوفی و عـرفانی۱

اویسیه ــ طریقت  ۷ 
زیــدیــه  ــ طریقت  ۱ 
طیـفوریه ــ طریقت  ۸ 
كـرخیه ــ طریقت   ۱ 
 ۱  سقطیه ــ طریقت 
جنیدیه ــ طریقت   ۳ 
غزالیه ــ طریقت  ۱ 
رویهبک ــ طریقت   ۳ 
سهروردیه ــ طریقه  ۲ 
خاتمیه ــ طریقه  ۷۳ 
شاذلـیه ــ طریقت  ۷۷ 
ذهبـیه ــ طریقت  ۷۱ 
شکاریه ــ طریقت   ۷۸ 
قـادریه ــ طریقه  ۷۱ 
نقــشبندیه ــ طریقت  ۷۱ 
 ۷۳    چشــتیه ــ طریقت
مـولـویه ــ طریقت  ۷۱ 
نعمـت اللهیه ــ طریقت   ۷۳ 

                           



 

در   اخوت  سلسله های بزرگ  به شکلوصوفیان  ، درویشانبدنبال  تشکیل خانقاه ها) ــ 

و موسساتی داشتند که ( اولیائی ) بوده  و  ری د  که هر یک پیرو طریقتی از صوفیگامدن

خویش جانشینان  یا و ایشان  نیز به نوبه  می شده  ایشان خوانده   سلسله یا  طریقه بنام

                                                                                             .شیوخی  داشتند

 که« خداشناسی » « صمدانی  »   و شیخ  بزرگ(  ی ولـ) یا سلسله  ریقت طـ در راس 

و شیوخ محلی ( نقیـبان )مجال و نقاط  مختلفه و در  میشود ، قـرار دارد  نامیده ( قطب ) 

،  روحانی( مراقبه )  طریقتی ــ شیوه  سلسله هستند ، هرایشان، جانشین وی ( خلفای) و

و   سلسله  طریقت ،  وایاتی در باره تاسیسو ر  امه ایو آئین ن (  و خفی   جلی)  ذکری

                                                                                       . جانشینان آن دارد

در یکی  از حلقه های   بخاطر توصل امر تاکید می کند  که ـریقت صوفیه به این اساس ط

به این سلسله قدم  نهاد  (  د مرش) یا (  پیر) یک  ضرورت  است تا  تحت رهبری طریقت

   ( «۷»  .ویا مدرسه ازهدایات و رهنمائی پیرخود اطاعت نمایدخانقا و مرید باید در نظم 

اهی قدرتمند  یافت و از آن بعد، جهان اسلام  درآ سیای مـرکزی پایگعرفانی  قطبهای)ــ  

                                                              . مرو و بخارا مرکز اصلی  تصوف شد

به عبادت بـوده اند و  ــذار و مشغولدرگشت و گ (دراویش ) ناطق  انقا ههای این  مدر خ

:  در مناطق آسیای مرکزی طریقتهای  بزرگکه قلب عـرفان ماوراء النهرشد، ( بخـارا ) 

( خوجه احمد یسوی )، یسویه ( د نقشبندین بهاال) ، نقشبندیه (نجـم الدین کبری )کـبرویه 

                                                        :                     و عــرفای بزرگی  چون

انصاری ، عـطار نیشاپوری، بایزید بسطامی ، مـولانا جلاالدین رومی  ، خـواجه عبدالله ) 

. ..یدیگر و بسیار میرکلال غجدوانی  خرقانی، شبلی ، ابوبکر واشطی ، ابوالحسنابوبکر

                                                                              . ( «  ۱» ظهور کرده ا ند  

تا قرنها بعد  که شمار  مذاهب صوفیه  بیشتر شد و در دنبال  رواج تصوف سلسله ها ) ــ 

ه  وجود  آمد ، سلسله این مشایخ به صورت توالی  طبقات و طرایق  رایج  در خانقاهها ب

دنبال  گردید و طبقات صوفیه  مثل طبقات محدثان ،طبقات مفسران ، طبقات نحویان و جز 

                                                             . انها شکل گرفت و مورد توجه واقع شد 

و در   و سال ،  در سن  که  بود  تعبیر ها مجموع جماعتی مراد از این طبقات در اینگونه

نخستین طبقه صوفیه چنانکه .  با هم  مشترک یا  معاصر می شدند  صحبت مشایخ  درک

جمله  خاص آمده است ، از   صوفیه یا سایر کتابهای قوم  طبقات  در کتابهای  مربوط  به

:        عبارت بودند از

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       .محمد حنفی قـاری:  مولف (  ماللبرزخ المتالی  ) کتاب ــ ۷ 

  .« سعید افغانی  »دوکتور  : مولف(  ۷۸۱)  صفحه ،( دن اسلام اریخ  تمت)   کتابــ ۱

« ۸۱ »صفحه   



، حارث  حافی، بشرابوهاشم صوفی ، فضیل بن عیاض، ابراهیم ادهم ، ذوالنون مصری »

، رویهبن خض  ی ، ابو حفص حداد ، احمدـــابوسلیمان داران  ، بایزید بسطامی ،  محاسبی

  .حمدون قصار و معروف کرخی 

و بن عثمان مکی ، ، عمر، رویم بغدادین نوریی، ابوالحساسم جنیدابواق :قه دوم شاملطب

                       . بود بن علی ترمذی و ابو سعید خراز سهل بن عبدالله تستری ، محمد

، ممشاد دینوری، حسین حمزه بغدادی  ، ابوجریری، ابو العباس ابن عطا آدمینام ابو محمد 

. طبقه سومبن منصور حلاج و خیر نساج جز و   

الم ابن س  یزدانیا،  و نام ابو بکر شبلی ، مرتعش نیشاپوری ، ابوبکر کتانی ، ابوبکر ابن

   .طبقه چهارم بودبصری وابو یعقوب نهر جوری جز 

، و ابو القاسم نصر آبادی ، ابو منصور معمر اصفهانی سیاری ، ابو العباس  :پنجم طبقه 

                   .  ابو علی  دقاق را شامل می شد

والقاسم اب  ،ابوالخیر ابوسعید  ، خرقانی  ابو اسحاق ،  قصاب  لعباساابو :  چون  کسانی

، ابو اسحاق کازرونی ، ابو علی ، ابــو عبدالله خفیف ، خــواجه  عبدالله انصاری  قشیری 

ششم  یا   که در طبقه  تعلق داشتند   فارمدی،  و شیخ احمد جام ژنده پیل  به نسلهای بعد

شعب صوفیه  من  دری دیرتر ،  سلاسلیا قــ م بعد محسوب می شدند  و از همان ایا  طبقه

  .( « ۷»  .آمد   وجود بهانه داگـج رایق ــشد و خانقاهها  و ط

   : چنین نوشته استتصوف  یرسدرمورد  نامه،  یدر کتاب غزال«  ییهما»  ینجلال الد

به وجود آمده که  ییفرقه ها یه،در صوف  آن است که هیدرباره صوف  یتاهم یزحا نکته» 

که در کتب متصوفه بعد،  یدرحال هر فرد بوده   یخسلسله مشا  یانآن ها در ابتدا ب یشترب

. نشان داده شده اند یهمان ها، به شکل فرقه خاص  

در   که  کتاب ینا  است یری،هجو کتاب کشف المحجوب نوشته   یمدع ینشاهد ا ینبهتر

به عبارت تمام تر از چهارده فرقه   یا نگاشته شده، از دوازده  یقمر یهجر  چهارم قرن

                               . برد یعدد فراتر نم ینرا از ا یهصوف برد و تعداد فرق  ینام م

خود را به  یستأس  یخو تار  بعدها ساخته شده یاریبس یفرقه ها  یمدان یکه م یدر حال

. داده اند بل نسبت صدها سال ق  

که  یگرو صدها فرقه د یه،حَسَن  یقیه،صد  یلیه،کم  یسیه،او یه،ادهم یلاز قب ییها هفرق

«. مورد اشاره قرار نگرفته اند یریتوسط هجو یچکدام،ه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کوب   زرین کتراد : ، مولف «   ۳دائرة المعارف بزرگ اسلامی  ، جلد » ــ کتاب ۷   

« ۸۳ »صفحه   



 

  

: عبارت اند مشهورعرفانی  و تصوفی  طرایــق  

،  رخیهـك طریقتفوریه ، طی طریقت،   عجمیه طریقت  ه،زیـدیـ طریقت اویسیه ،طریقت   »

، غـزالیه طریقت   ،رفاعیه طریقت ، ازرونیهـگ طریقت جنیدیه ، طریقت ،   سقطیه طریقت

، بـدویـه  طریقت ، بکتاشیه  طریقت ، شاذلـیه  طریقت  ،خاتمیه طریقت  ، برویهک طریقت

، چشــتیه طریقتنقــشبندیه،  طریقت، قـادریه طریقتشکـاریه ،   ریقتـط، ذهبـیه ریقتـط

.تاس«  یرهــوغنعمـت اللهیه   طریقت ،  هسهـروردی  طریقته ، ـولـویم  طریقت  

 

ـوده ، که مسما ب( اولیائی )قابل تذکر است که طـرایق  متذکره بنام شیخ ، مرشد و یا  پیر

بـین  از  مرورزمان  به  طریقتشان« ، آئیــن نامــه و سلسله شیوه  »شان   بعـد از وفـات

« میراثی »  کرده  و یا  هم  بشکل  تغـیرنام «    شیوخی یا   جانشینان » بنام   و یا  رفته

. دارد  شان ادامـه  سلسله  

 

:ضمنآ  قابل یاددهانی است که  

 

قــادریه ،   طریقت» :  خاصتاً  چهار  طرایقو مشهور   بخش  در رابطه  طرایق  در این 

 ، طریقت هسهـروردی  طریقت مـولـویه ،   طریقت ، چشــتیه طریقت نقــشبندیه،   طریقت

 از  استفاده  با  ذیل مختصر معلومات  در افغانستان  رایج  هستند   که«    نعمـت اللهیه 

همچنان و « ، مولـفین مشایخ ، محققین» ب کتد ازبا استنا ، تـوام امکانات دست داشته ام

تصوف  لاهـ با  «مولف   »ن م  زنده های صحبت و دیدها با استفاده از یادداشتها ، چشم

.نگاشته میشود،  و اهـل خـبره ، میباشد عرفان  و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « ۸۱ »صفحه 



 
 

اویس  معروف  به     قرََنی بن عامر  «   ِاوُِیْس»  ابوعمرو  به   طریقت اویسیه  منسوب

                                               . به شهادت رسیده است( هجری قمری  ۸۱) سال  و در  میباشد«  قــرنی» 

نی طریقت بجائی رسیده و با مرشد روحا کسی است  که خودش درعروج صوفی اویسی 

                                                .              بیعت مستقیم و صحبت نداشته باشد

در   و ظاهراً   ، در یمن«  ص » حیات حضرت محمد در زمان  «  قرنی»  حضرت اویس 

ا  آن  فاصله ای دور از تعالیم  صاً او بر مبنای حقیقت مشخ حضرت می زیسته است، ام 

د که باطناً از  اسلام  .کرده است دریافت نموده ، زندگی ( ص) حضرت محم 

د عــط ار شیخ  درتذکــرة الاولیا   « رض » در مورد اویس قرنی   فریدالدین  ابوحامد محم 

  :چنین گفته است

نفس رحمن ، آن سهیل  افتاب  پنهان  ، آن هم، آن  له  تابعین  ، آن  قــوه اربعین قبآن ) 

 ( .«رض » یمنی  اویس قرنی 

در نماز  که خشوع  یدندپرس«  قرنی »  اویس مینوسد که از «  عــط ار»فریدالدین شیخ 

                                                                                                    یست؟چ

                                           .بر پهلوش زنند در نماز خبرش نبود یزهآنکه اگر ن:  گفت

                                                                                           ی؟چون گفتند

 نه؟ یا یستخواهد ز که شبانگاه   و نداند یزدامداد برخکه ب  یچگونه باشد کس :گفت

                                                                            کار چگونه است؟: گفتند 

 [.راه یو دراز یزاد یآه از ب. ]یقاهوا قِلةَ زادٍ وا طولَ طر: گفت

 یرداز تو به بنپذ ینهاو زم  عبادت آسمانهابه   یپرستش کن  یرا تعال یگفت اگر تو خدا و

 . یندار تا باورش 

  یم؟گفتند چگونه باورش دار

را تا در پرستش او  یشخو ینیاست و فارغ نب یرفتهبدانچه تو را فرا پذ ینباش یمنگفت ا

 .بود یدنبا مشغول  یگرتد یزیبه چ

بوَد؛ طعام خوش  یکتردوزخ بدو از رگ گردنش نزد را دوست دارد  یزهر که سه چ گفت

 .«...و با توانگران نشستن یدنپوش یکوخوردن و لباس ن

 « ۸۳ »صفحه 



 

 

وفات «   ی قمری هجر ۷۱۱«   در سال  زید  که   بن  عبدالواحدمربوط  به    طریقت زیدیه

. یافته ، میباشد   

. بود «  جرید و تفرید ت » طریقتشتعلیمات بصری بود،   حسن  ریدانله ممد از جعبدالواح  

  به   چشم   جـوید و از نظر باطن  دوری   حیات  صوفی  باید  از نظر ظـاهر از عــوارض)  

. (كند   خاطر رضای ذات حق ، سیر و سلوك   به   و فـقط   نداشته   پاداش  
 

 

 یدیه،المؤ  یه،القاسم یه،سالم  یه،المطرف )  یمختلف  یفرقه ها  به  یدیهز یخینظر تار از

شده است  اطلاق ...( یهالهادو یریه،حر یه،الجارود یه،ناصر یمانیه،سل یه،بتر  ه،یالصالح

در شمال  یههادو یگرفته اند و تنها فرقه  یشظالم را در پ حاکم  یهعل یامق یدها یکه همگ

. مانده است یباق یمن  
 

: یمندر  یدیهز  
 

نوهٔ قاسم   الحق،  یال یتوسط الهاد « یهجر ۱۳۱ »سال   درر یمن ؛  د یدیهزطریقت 

. شد یستأس بود، حل اختلافاتشان دعوت شده یدبه ام یمحل یلقبا یسوکه از یم،بن ابراه
  

بود،   از اسلام ظهور کرده  ییها در بخش  یعیش های یشگرچه از زمان ظهور اسلام گرا

. از ورود او وجود دارد یشپ یدیخاص ز یتاز فعال یشواهد اندک  
 

و احمد الناصر   یمحمد المرتض  و پسرانش او  . قرار داد در صعده  خود را یتختپا الهادی

به خاک   آنجا در مسجد جامع   شناخته شدند، امام   که هر دو بعدتر به عنوان الله،  ینالد

 یمندر  یدیو آموزش ز یمانمستحکم ا یگاهپس به عنوان پا  و صعده زان سپرده شدند، 

. است  مانده یباق  

بر  یو کتاب المنتخب او نوشته شده، مبتن  که در کتاب الاحکام  یعت،در شر لهادیا یمتعال

 یوهٔ اتخاذ کرد، مثلاً در خصوص ش یتر یعیش مواضع  یول  بود  پدربزرگش قاسم  یمتعال

. به نماز  یفراخوان  یعیش  
 

 یدر خداشناس. است  شده یرویتنها مکتب مورد پ یمن یدیانز یندر ب یههادو یمکتب فقه

را  آن   خود با  او توافق یدر معتزله است، ول  مکتب معاصر بغداد  به یکنزد وا وزهٔ آم

. نکرد اعلام  یحاً صر  

  

 

 

 

« ۸۲ »صفحه   



 
                                

 

  بــه  سروشان  بسطامی ، ملقب  بـنعیسی   از جانب ابویـزید طیفور بــن  طـریقت طیفوریه

 ردیدتاسیس گ ،داشت  یگزند«  هجری قمری۱۱۳تا  ۷۳۳» که از سال  « العلـما   امام »

.     تغیر نام کرد« و متعاقبآ  نقشبندیه خواجگان » سلسله آن به طریقت بنام   و   
 

 ام  بدیعبننیز نـامیده  شده ، و ان را (  شامیه یا مـداریه)   بـه نام هـای طیفوریهطـریقت 

.            ، مدفن است، منسوب میسازند کشورهندوستانپـور مکندرالدین شاه مـدار که   

 

، که از اعمال طریقنش موسس و بنیادگذار مکتب  سکر در تصوف  است بایزید بسطامی 

« سكر »  مستی) تعلیماتش میباشد وهمچنان ( تقوی ،طهارت ، ذکرنفی واثبات مبالغه در)

.میباشد(  « صحو» و هشیاری   

 

فوق العاده اى  صوفیه مقام اندر می  « بن آدم  طیفور بن عیسى »نامش  بسطامى  بایزید

  .معروف بود « سلطان العارفین »بنام به شت و دا

 

چنین «   بسطامى»  بایزیددر مورد شیخ   یاء تذکرة الأولدر«   عطار»  ینالد یدفرشیخ 

   :نوسته است

 

 « خلیفه الهى»و « محققینبرهان ال» :ازعبارتاً «  بسطامى»  بایزیدشیخ القاب مهمى » 

. است  «  اعظم اولیاء»و « اكبر مشایخ»و « علامه نامتناهى»و   
 

:بیان میکند«  بسطامى»  بایزیدهمچنان شیخ عطار در مورد  شیخ   
 

 ین،اجمع یقالخلا حجة آن   ، ینسلطان العارف  آن ی،آن دعامهٔ نامتناه ی،اله یفهٔآن خل  »

 یاو اعظم اول  یخاکبر مشا  یه،عل رحمةالله  یبسطام  یزیدبا  یخش  ی،آن پختهٔ جهان ناکام

 یاضاتو ر اوتاد، مرجع و بود، و قطب عالم بود،  بحق یفهٔبود، و خل  یبود، و حجت خدا

. او را اندازه نبود اتو کرامات و حالات و کلم  

و . بود  یبتدر مقام قرب و ه  داشت، و دائم یغبل ینافذ، و جد ینظر  یقحقاو در اسرار 

او   یاتو روا داشت،  در مشاهده   در مجاهده و دل  تن یوستهپ  غرقهٔ انس و محبت بود

که   نبود چندان استنباط   یقتطر یدر معان  را  یاز او کس یشو پ بود،   یعال یثدر احاد

 یست،ن  یدهبه صحرا زد و کمال او پوش  همه او بود که علم یوهش  ینکه در ا او را گفتند 

«.ملائکه یاندر م است  یلچون جبرائ  ما  یاندر م  یزیدبا : گفت یدکه جن  یبه حد تا  
 

  

« ۱۳ »صفحه   



 
 
 

 هجری ۱۳۳  )بـن فـیروز کرخی كه درسال   از طـرف ابومحفوظ  معروف  یقت كـرخیهطـر

. شد  یافته ، اساس گـذاشتهوفـات (  میـلادی  ۳۷۱قمری مطابـق    

 

داشت   امر عتقاد این  مله عارفان برجسته مکتب بغـداد بـود ، به که ازج   كرخی  معروف

ز آن که ا، و به هراندازه  است  نفس  و دوری از تمنیات  اتیز از منهیتقوی پرهـ  اساس  كه

.میگـردد    نایل  یقین و اطمینان  ورزیده  شود ، به  اجتناب  

 

تصوف مانند  یها از فرقه یاریسببود ؛  دوم  در قرن   یهاز بزرگان صوف  یمعروف کرخ

سلسله  »مشهور به   یکرخ  سلسله معروف به   خود را متعلق«  یهو ذهب  یهالل ه نعمت» 

    . مسما مینمایند  « السلاسل

 

چنین «   کرخی »ابومحفوظ در مورد شیخ  یاء تذکرة الأولدر«  عطار»  ینالد یدفرشیخ 

  :نوسته است

راه  رهنمای   جمال، آن مقتدای صدر طریقت، آن  م حریموصال، آن محر آن همدم نسیم»

آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت، معروف کرخی رحمةالله علیه، مقدم طریقت   حقیقت،

.بود  و مقدم طوایف بود و مخصوص بانواع لطایف بود و سید محبان وقت بود   

و ریاضت او   کرامت نبودی معروف نگشتی   بلکه اگر عارف  خلاصه عارفان عهد بود 

داشته است و در مقام  و قربی تمام  و عظیم لطفی   بود و تقوی آیتی  بسیار و در فتوت 

.«بغایت بوده است   شوق و   انس  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

« ۱۷ »صفحه   



 
  

 

هجری  ۱۱۸ »السقطی ،که درسال   المغلس  ابن  سری  حسنانب ابوالاز ج  طـریقت سقطیه

ذاشته گسالگی  چشم از دنیا بست ، اساس « ۲۳» ر سن د« میلادی  ۳۳۱قمری مطابق 

.شد   

از شوق و محبت ه بر ریاضت لاوعـ؛ اوبود كرخی   معروف  از جمله  مریدانسری سقطی 

 یانم درو  ست که دربغـداد ، سخن از حقایق و تـوحید گفتین عارفی امیگفت و اولسخن 

  :  از جمله ینمباحث عمده عرفا دربارهٔ  یفراوان یقدقا  ی،سخنان و

 اخلاص، ذکر، عشق،  صبر، یقین،  اندوه، شکر،  خوف، یبت،زهد، مجاهده، انس و ه» 

  مشاهده، سماع،  یخ،مشاازاطاعت   یتشوق، اهم صحبت استاد، یتاهم یرت،فراست، غ

   .شامل است«   محبت و وجد

:باید خاطر نشان ساخت که   

: از  توانیم از جمله  که   او بودند یدانراز م  سوم قرن  در   عراق  یخاز مشا بسیاری

از»  یدابوسع  ،« ینور » ینابوالحس ، «  یانطاک» بن عاصم   احمد  و ابوحمزه   « خر 

  .به مصاحبت و خدمت او در آمده بودند  که  نام برد و غیره«  یبغداد» 

 

چنین «   یسر»   حسنابوالدر مورد شیخ  یاء تذکرة الأولدر«  عطار»  ینالد یدفرشیخ 

:نوسته است  

  حکمت  یرهٔ دا نقطهٔ   عصمت آن قدوهٔ قافلهٔ   آن یروحان  آن حاکم حکم یعالم ربان آن» 

و لسان  بود   عراق  یخش یهرحمةالله عل یابوالحسن حصر یخش یسر آن محرم صاحب 

 یو صحبت شبل یبود و به بغداد نشست یبصر . یعرف یتمام داشت و عبارت یوقت و حال

او  یفهخل یشدر پ . یکرد خود سماع   صحابو در بغداد با ا  یبود یمو معبر عظ یتداش

حالت  و  کوبندیم یو پا  گویندیو سرود م اند   درشده هم   به یقوم  :که  را غمز کردند

. نشینند  یو در سماع م  کنند یم  

را   یفهخل  یشدند، کس  به اصحاب یدر صحرا و حصر  بود برنشسته  یفهخل یمگر روز

. ینستا کوبد یم یو پا زد یم  آن مرد که دست: گفت  

به   داشتم  یفهمذهب بوحن گفت  ی؟چه مذهب دار  :را گفت یحصر ید،عنان بازکش یفهخل

. یستمذهبم خبر ن  یچمشغولم که از ه یزیو اکنون خود به چ باز آمدم   یمذهب شافع

آنکه از دو جهان بدون او : فتگ چه باشد؟  یصوف: گفت . یصوف: گفت یست؟آن چ: گفت

بدو بازگذارد که  یشآنکه کار خو: گفت. یگرد آنکه: گفت . یاسایدو ن یارامدن یزچ  یچبه ه

  . کند یم یتول یشتا خود به قضاء خو خداوند اوست، 

 یگرد یزیچ به   یافتندفماذا بعد الحق الا الضلال، چون حق را : گفت یحصر. یگرد: گفت

 یابترا ن یتعال اند که حق  بزرگ یقوم یشانکه ا یدرا مجنبان یشانا  :فتگ یفهخل . ننگرند

.  «... دارند  یشانکار ا  

« ۱۱ »صفحه   



 
      

 

« هجری قمری ۱۲۳ »که  درسال محمد خــزاز   لقاسم جنید ابــنابواتوسط   طـریقت جنیدیه

  . شد  دربغداد چشم از دنیا بست، اساس گذاشته
 

کاست ، ریاضت  از شدتاو ، سقطی است  سری   مریداناز  (  بغــدادی)  جنبد  ابوالقاسم 

بنحو خفیفی  رسوخ  داشت ، دم از فنا  زد  و وحدت  وجود را که از چندی در بیـن زهاد  

 معروف«  العلما   طاووس  یا   عارفان  طاووس  » نام  به  بنیاد  ویعلنی  کرد که به همین 

   .گردید است 

و داشت  قرار  وعشق صحو  براساس  دریس او، تداشت گبزر  مکتبر بغداد جنید دشیخ 

.بود«  مستی » مخالف روش سكر   
 

از نقاط   یمذهب و متفکران   یهفِرق صوف خود با  در زمان  « دادیبغـ»  جنبد  ابوالقاسم 

.تماس داشت ها و با آن مختلف آشنا بود   

و طامات  گزاف   خنانس  .یدگردان  یعتشربود که تصوف را مقبول اهل  یکس یناو نخست

. گفتند « یفهالطا یخش »سبب او را  ینها را حفظ نمود و بد را کنار زد و اصول آن یهصوف

و از   بردند یم حساب  یاز و  ی مو ابن ق  یمیهابن ت مانند یضد صوف کاران   محافظه یحت

   . کردند یم  یفاو تعر یقتطر
  

چنین «  دادیبغـ»  جنبد  در مورد شخصیتیاء  تذکرة الأولدر«  عطار»  ینالد یدفرشیخ 

:  نوشته است   

اسرار آن مرتع انوار آن سبق برده  ستحقاق آن منبع  آن شیخ علی الاطلاق آن قطب با »

بود و امام الائمه  جنید بغدادی رحمة الله علیه شیخ المشایخ عالم  باستادی سلطان طریقت

جهان و در فنون علم کامل و در اصول و فروع مفتی و در معاملات و ریاضات و کرامات 

  . و کلمات لطیف و اشارات عالی بر جمله سبقت داشت

  و جمله بود   همه فرقت و محمود   بود و قبول  آخر روزگار پسندیده تا   حال  و از اولا

و  ستوده  و به همه زبانها   حجت است  او در طریقت  خنو س بودند  بر امامت او متفق 

نتوانست  هیچکس بر ظاهر و باطن او انگشت نتوانست نهادن به خلاف سنت و اعتراض 

اند و لسان   ر ا سید الطایفه گفته و مقتدای اهل تصوف بود و او مگر کسی کور بود   کرد

العلماء و سلطان المحققین در شریعت  اند و طاوس نوشته اند و اعبدالمشایخ  القوم خوانده

 نظیر و در طریقت مجتهد و بیشتر از بی  و در زهد و عشق  بود  باقصی الغایه و حقیقت 

صحو است  و طریق او طریق   اند او داشته  مشایخ بغداد در عصر او و بعد از وی مذهب

 طریقت و مشهور که در طریقی  ترین   که اصحاب بایزید اند و معروف  بخلاف طیفوریان

.«...  مذهب جنید است  ترین مذهبی  

 

« ۱۸»صفحه   



 

 

 بن محمد  بن احمد غزالی شیخ ابوالفتوح  مجدالدین احمد  بن محمد بهمنسوب  غزالیهطریقت 

در ( هجری  ۱۷۱) ، که  در سال   ، برادر کوچکتر امام ابوحامد محمد غزالی است طوسی 

.  یافتقزوین  وفـات   

 

تدریس مدرسه نظامیه بغداد  همچنان در و نساج استمریدان ابوبکراز جمله  شیخ غزالی

                     :  آثار زیادی دارد  که از جمله میتوان  ازشیخ غزالی .  میکرد 

 

العشاق     ،  سوانح العشقیه الاحیا ، الذخیره فی علم البصیره، بحرالحقیقه ، رساله لباب»  

       :چنین سروده  استو ضمنآ  برد   نام« وغــیره 

 

قضـا راه نـشد  ی كـس را پـس پـرده  

ـدر هیچ  كس آگــاه  نشدــو ز سر قـ  

ر كسی  چیزی گفتـاز روی قیاس ه  

 نشداه  ـمعلوم  نگشت و قصد  كــوت

 

             :                    ر طریقت غزالیه به  سه نوع  استقابل تذکر است که اذکار د

    .ــ ذکر هو ۸  .ذات  ــ ذکر اسم  ۱  .ـ نفی و اثبات ـ ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « ۱۱ »صفحه 



                                       

  

 بن احــمد  بن عمر خیوقی   خوارزمی یاطریقت کبرویه منسوب  به شیخ  نجم الدین کبر

ذ کر خفی   در آن معمول  وکبرویه  در اسیای میانه  انتشار  بیشتر یافت   طریقت  .است 

  .میباشد

در سال مغولها    :مینمایند   چنین  قصه مورد  بود ، که در شهامت شیخ انسان دلیر و با

 ، تسخیررا که شیخ  در آن اقامت  داشت  خوارزم شهرتا  می خواستند ( هجری  ۳۷۳)  

                                                                                               .  نمایند

را بدون  مقاومت  یکجا شهر  ریدان خویشـم تا با پیام فرستاد به شیخ نجم الدینغولها مـ

                           : فت گ ،نموده   مخالفت  مغولها پیام مقابلدراما شیخ . نمایند ترک 

حیات شان مورد خطراست،  که  شهرو الحبودم و  در کنار این مردم من در روز راحت) 

                                                .                              نمی شوم   جدا از آنها 

بدست   تا اینکه یدمغولها جنگـقابل درم باقی ماند و مسلحانه وارزم شهرخـ  شیخ با مردم

(. به شهادت رسید مغولها  
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از سال که است ، طریقت سهروردیه منسوب ابوالنجیب عبدالقادر بن عبدالله  سهـروردی 

                                         .            حیات داشت «  هجری   ۱۳۸ــ  ۱۲۳» 

                                       : فته است هروردی در رابطه  به تصوف چنین  گس

                   .  است «  نش عمل  و آخرش موهبت آغازش  علم ،  میا»  تصوف 

بن السهروردی ملقب توسط  شیخ  شهاب الدین ابو حفص عمـربن محمد سلسله سهروردیه 

. می زیست ، انتشار داده شد( هجری   ۳۸۱ــ  ۱۸۳) سال  که از«   شیخ الاشراق» به  

وهمچنان   ملاقات داشته  ادریهیلانی رهبر طریقه  قادر گبا عبدالقاب الدین سهروردی شه

 وصف شیخ  خویشوف ، از جمله مریدان  وی میباشد که درسعدی شیرازی  شاعر  معر

                                                                  :چنین سروده  است (  سهروردی ) 

                                                                      دانـای مـرشد  شهاب  مـرا شیخ  

                                                                      بر روی  آب  دو اندرز فرمود 

                                                                    اینکه درنفس خودبین مباش  یکی 

بدبین مباش  در جمع ـر آنکه دگ  

( ، زینبیه و خلوتیه جمالیه ،جلالیه) مختلف بنام های از طریقت سهروردیه ، سلسله های

و همچنان   رایران انتشار یافت در کشو  «و صفویه نعمته  اللهیه   »و در اسیای مرکزی 

درکشور « عراقی »  یخ  فخرالدینو ش«  مو لتانی» شیخ  زکریای سلسله این طریقت را 

       .داده اند و از آن طـریق به کشور افغانستان  انتشار یافت  ـج هندوستان رای

معمول بوده  و «  و منقبت خوانی  خوانی ، ذکـر  مناجات نعت و»  درطریقت سهروردیه 

. یری مینمایندجلوگ« ساز و سرائیدن » خانقاه از پیروانشان در   
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  ـن محمد بـن احمد بـن عبدالل  بـن علی  بـ محمدمنسوب  به   «  وجودیه و یا  خاتمیه » ریقت ط

بحرالمعارف  و   محی الدین ، ابن عربی ،  ،الشیخ الاکبر  »  به حاتم طایی ، معروف  بن 

 چشم  به دنــیا«  هجری قمری ۱۳۳» در مــاه رمضان سال   که  است« مربی العارفین  

در  سالگی چشم از دنیا بست و«  ۱۳» در سن  «  هجری قمری ۳۸۳ » در سال و شودگ

                                         .دمشق به خاک سپرده شد

ر وحدت مبدآ و معاد و فک  طریق  و شغل آن به  قادریه طریقت طریقت خاتمیه  مثلاذکار 

                                                           .                                    است  وجود

رار داد و در ایجاد و گسترش مکتب قـ  ـداقهبحث و م وردعـرفان نــظری را م  ـربیابن ع

.               کوشید وحدت الوجود   
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 ــ ۱۲۷) ل بدالله  شاذلی  مغربی که از سابن عبه ابو الحسن علی  منسوبطریقت شاذلیه 

                                                     .  داشت ، میباشد ی زندگ( هجری قمری  ۳۱۳

 یه ، هاشمیه ، عفیفیه ، قاسمیه، مک، وفـائیه جـوهریه)  سلسله های بنام  طریقت این از

  در مغرب انتشار یافت(  و یوسفیهبیه ه، ناصریه، حبیشیخی)  درکشورمصرو( واتریه خو

. است  ون درصحرا؛ درآن رایجو تقلیل نوم و سکوهمچنان ریاضات ، زهـد ،کثرت صوم   

فلسفه در جهان  بنام  تاریخ   کتاب«   ۸۳۳»   صفحه و خلیل جر در  حنا  فاحوریاقای 

:نوشته اند  اسلامی  پیرامون پیروان طریقت شاذلیه  

پایه اعتقاد شان  ونیستند ، از کسی کمک نمی طلبند  یه  اهل  خانقاه پیروان طریقت شاذل

                                :به پنج اصل استوار است 

. هان و اشکارناز خدا در خوفــ ۷   

. در قول و عمل سنتپیروی ازــ  ۱  

.م  مردم ــــ عدم اعتنا در شادی و غ۸  

  .  زرگورد و برهای خدر کا  بودن  حق  اراده  تسلیم ــ ۱

.در حالت های شادی و غم  ،اه الهی ــ پناه بردن به درگ۱  
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 به  ملقب  ینالحس یعل یعبدالح بن «   برزش آبادی»  عبدالله میر را :  ذهبیه  طریقت 

، تاسیس کرده  مشهدشهر آباد   در برزش« مری ق  ۱۳۳تا  ۱۱۳» ، متولد «  مجذوب» 

.سرچشمه گرفته و به اهل تشیع  منسوب است  ز طریقت  کبرویهاو   

 یاله  سلوک  یقاز طر  که  هستند یجزئ  یایو اول  از قطُب، مردان کامل یهذهب طریقت

درک   و به یدهباللّ  رس ینموده و بعد از مرحله فنا به مرحله بقا  یمدارج و کمالات را ط

.باشد یدهوان قطب الاقطاب زمان رسالاطلاق و امام زمان به عن یعل یول یضف ] 

 ینالد شهاب و   ی بغداد یدجُن  ، یسَقطَ یسَرِ   ، یکَرخ  معروف » :  آنها به یها قطب از

   .اشاره شده است یسهرورد

 یدرو حب ح  یزیتبر الایاله یباحمد نا یرزام ، یسلماس یزپرو  سلسله ینا یراخ یها طبق

  .بودند

قطب   استادش، یاتح  یامدر ا را   یو  ینو جانش  ناطق طب را ق قطب  : یهذهب طریقت

که   است یلیهاصطلاح ناطق و صامت، از اصطلاحات خاص فرقه اسماع. نامند یصامت م

. میبرند در تصوف به کار  یبرخ  

 یناز جمله ا  .است یبه مراسم خانقاه  ملتزم ی صوفطرائق ت یرسا مثل:   یهذهب طریقت

. میشود   منتقل یبه قطب بعد  یقبل  که از قطب  ها است قطب  یپوش  خرقه مراسم،   

:  ضمناً باید خاطرنشان ساخت که   

 یانکه در م یدیو مر  مراد  فرهنگ و  است   مروج  رقص  یا سماع  یهذهب در طریقت

  .است یادزآنها 
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 میباشد (    هجری ۳۸۱ )متوفی سال   « شطار» عبدالله  به منسوب:  طریقت شطاریه 

. ول آن توحید مطلق و رد  فنا  استو اص  

پیروان   از ؛  زیرا  اکثریت   سرچشمه گرفته هینقشبند یقتطراز رسوم : طریقت شطاریه

 یافتند،راه  یهنقشبند طریقتبودند، به  ینهکه اهل مدیه بخصوص ان تعداد شطار طریقت 

طرق  یرو سا یهمجاز شدند که به شطار یزن  یوخش یه،نقشبند یهشعبه مظهر  یانو در م

.وارد شوند  

 ینتر   سرعت پر هیشطار طریقت در « سلوک »سرعت :  باید خاطر نشان ساخت  که  

( یستگاها)مقام  یگاهرا از پا( یدمر)شاگرد ی،شطار یربا ورود به مس  (یرپ )استاد  . است

. هدیدم ع اارتق یقتحرکت او را به طر یکو در  کند یبلند م یعتشر  

و  یقتحق یشرفتهو در مراحل پ  شود یم یتهر شاگرد، با دقت هدا یتسپس، بسته به ظرف

. ودیرم یشمعرفت پ  

و   و اسرار قرآن را در دست دارند  معنا یدکل هستند که  یه متعقدشطار طریقتپیروان  

. هستند «یاتحروف المقط»علم پنهان  یدارا  

 و محمد است یاز عل «یامانت» ینا یراممنوع است ز یلنعلم به صورت ع ینا یافشاالبته 

.به حساب میبرند  « یرهگناه کب »علم،  یناز ا تفادهامانت و سوء اسدر یانتهرگونه خ و  

: همچنان باید یاددهانی کرد که   

و   یمست طریقت   یندر ا. را قبول ندارند «  نفس ینابود»   مفهوم فنا یهشطارطریقت 

 یدهلحاظ داشتن صفات شاعرانه پسند ی،و خودپرست یااز دن یین و رهاخود شد یخود باز

.  معروف است یفوریکه به سکر ط باشد یم  
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 به بغدادی  ملقب  یلانی عبدالقادر گ محیی الدین   ابو محمدشیخ  طریقت قادریه منسوب به 

 ۲۳سن متولد و در (قمری هجری ۱۱۳) سال در که است(  مـوث الاعظـغ) قطب الاعظم 

ن ـدف«  بغداد » هجری قمری وفات یافت و در مدرسه اش  واقع  ( ۱۳۷ )ی در سالسالگ

.ردید گ  

« فتح الربانی ال » : نام ب  کتاب«  ۱۱» ، در صفحه «گــیلانی » ــیرامــون  نسب  شیخ پ

                               :شده است  نوشته چنین

حیی الدین ابو محمد عبدالقادر  بــن ابی  صالح  بن ابی عبدالله  بن یحیی م»  نسب شیخ )  

عبدالله محض  بن موسی الجون  بن  بن  بن محمد  بن  داود  بن  موسی  بــن  عبدالله  زاهد

ضوان الله بن ابیطالب ر  بن امیر المومنین محمد الحسن بن امیرالمومنین علی  حسن المثنی

                           . (                             می باشد « تعالی علیهم اجمعین 

به   پیـروان این مکتب  بوجود آمد،  یلانیزمان شیخ گ در برای اولیـن بار فیه بیعت صـو

سبز نشانه این  سلسله  رنگ خدمت شهرت دارند ، و  به محبت ووجـودی هستند   وحدت

                        . می باشد« ذکر جهریه »  صدای بلند ر آنها با  ـهمچنان ذک میباشد و

 (ال و نیجریه د ، افریقا  بخصوص در سودان ، سنگهنعراق ، ترکیه ،) در قادریهطریقت 

یران  پیروان  زیاد  داشت، ا کشورهجری در رن نهم ــق  تا نفوذ  بیشتر پیدا  کرد ، ضمنآ 

ب بودند  از ایران پیروان قادریه  که سنی مذه ؛پس از پیروزی نظام  شیعی صفوی  یولـ

(   یلانیگ)  خاندان  توسط ه  این  طـریقت  ، سلسل  افغانستان در همچنان د  ورانده  شدن

.ه استشد رایج  داده  

                             :راقـعدر ادریهـق  ــ طریقه

(  بابا رسول  برزنجی ) سیله و به   عراق منا طـق  کردنشین درـادریه ق ریقتـط  سلسله

.                                  شد رواج داده  

  را وصول  به حـق درک حقیقت  و روشنی روح و(   دراویش  قادری) ریقت طـپیروان 

. انی روح می شودشادمذت جسم موجب و معتقدند که لو سماع می دانند ال ـو قـل در قی  
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اص خبه روش و می  زنند  حضور مرشد  دف  با   در مجالس ذکر خود یقتـرپیروان  طـ

 آخرین و به تدریج   سریع تر  حرکت  می دهند  و  تا هسته ابــتدا  آرا   ردن  خودسرو گ

د و آن ــمی رون جذبه   مـــ،  به عال  ، این  کا ر را ادامه  می دهند قدرت و توانایی  خود 

 و در این  حالت  بی خود  شوند برسند و از خود ند تا به خسلهــهمی د ذکر ادامه در بهـق

                         .زده می  نمایند فتلی می زنند  که  هر بیننده  را شگدست به اعما

به و ذکر ایستاده  « تهلیل » ذکر نشسته به نام )  بر دو نوع  (  دراویش قادری ) ذکر در 

                           .  میباشد( « هره » نام   

و یا رهبری  که ذکر را  می نشینند  و شیخ  یا خلیفه  وار حلقه  : ( هلیل ت) رنشسته  ــذک

دست دارد  به   تسبیحی در  یرد  ودرحالی کهمی گ مریدان  قرار به عهده دارد ، در حلقه 

  .       رهبری ذکر میپر دازد 

ل  داده  و خلیفه  و یا  را تشکی طور ایستاده  حلقه ای   مریدان به  (:هره ) ر استاده ـذک

گ وسط  حلقه ایستاده و رهبری ذکر  را  به عهـده میگرد ، البته این  ذکـر با اهنشیخ  در

شب  ، دف و شمشال  همراه  است و معمولآ  درشب های سه شنبه  و یا ( طاس ) طبل   

.گذار میگردد بر( پـی ) به  دوری  ( تکــیه ) ای جمعه در ه  

:  ـادریه در افغانستانق ــ طریقه   

 حسبیو قاردیه «  سادات گیلانی »   قادریان نسبی: هریک بر دو شاخه  قادریه طریقیت 

: میباشد «  گیلانی»   

 

:  «سادات گیلانی »   قادریان نسبیــ  ۷  
 

نیانگذار طریقت ب «  گیلانی» شیخ عبدالقادر   از نسل«  سادات گیلانی »   قادریان نسبی

« الاشراف - نقیب» با لقب شد که ها تعیین -یس سادات گیلانیبوده، به عنوان رئ قادریه 

. یافت شهرت  

 پیر ،« قادری»  سید محمد شریفرپی  ،« گیلانی» پیرسید سعدالله :  هریک  سادات قادری

 سلطنت دوره  در  ران گو دی «  گیلانی» ، سید محمد منیرشاه «  قادری» سید محمد نجیب 

.  عودت و به فعالیت تصوفی آغارکردند  هرات افغانستانبه ولایت «  درانی» تیمورشاه 

  

:   « گیلانی» حسبی ریان دــ قا ۱  
 

به کشورهندوستان   قــرن  شانزدهم  مــیلادی  از بغـداد ساحه نفـوذ   طریقت قــادریه در

تان مساعد ، زمینه انتشارآن درافغانسنشیندا کرد وبا نفـوذ درمیان  قبایل پشتونوسعت پـی

وام کــابل  ،  وردک  ، قندهار،  پکتیا ،  ننگرهار و اق: ) ـق چون شد و به تدریج  درمناط

.                                                                  پیروان  یافت(  کوچی  نشین    
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  : یک هرقادریه   رهبری  طریقت

، پیر سید « گیلانی» پدر پیر سید احمد   سید نقیب  مشهور به«  گیلانی» حسن  پیر سید

در   که ، دو برادر بودند« گیلانی» و سید ابراهیم  پدر پیر سید اسحاق «  گیلانی  »  علی

ولایت چهارباغ » در به شرق افغانستان  دهـه دوم  قـرن  نوزدهم  میلادی از کشورعراق

.  عودت کرده  و متعاقباً در شهرکابل  اقامت اختیار کردند« رننگرها  
   

 بحق  رسیدند، رهبری«  گیلانی» و پیر سیدعلی « گیلانی » پیر سیدحسن  بعد از اینکه 

. رسید«  گیلانی» پیر سید احمد به  به شکل  مورثی (میلادی  ۷۲۱۱) در سال  طریقت  

را   افغانستان  یمل  ذ  محا حزب  یت  تصوفی ، در پهلوی فعال «  گیلانی» پیر سید احمد 

، اداره امور را  افغانستان  صلح یعال یشورا  سیرئ تاسیس کرد  و همچنان  به صفت 

چشم  از   «هجری شمسی ۷۸۲۱»  سال در « یسالگ ۳۱ » سنرهبری میکرد ، که در 

                                                                      .پیوست  جهان بست و به دیار حق

          :   ادریهـطریقت  ق  مشایخ بعضی ازمعرفی   ــ

 یا و ملا کابل  ، اده مولانا نجم الدین اخـندز » به  ولد حسن اخندزاده  ملقب  عبدالقدیر ــ

وذ  طریقت  نفـ با   از مشایخیکی   «هجری قمری  ۷۸۱۳»  متوفی سال  « هـډه صاحب 

نجم المدارس   یعال مدرسه   ) بنام  دینی   بزرگ  مدرسه  ایشان  بنام که   ود،ب  یهادرق

سعید » محمد سعید  مولانا د ،ـبه بع( میلادی  ۷۲۱۲) سال ردید و ازــگتاسیس  ( رهار ننگ

، تصوف بزرگ  ـخمشای عصر خود از جملهدر)  بدالمجیدمولوی عغازی  رزندـف «افغانی 

برای مدت ده سال مسوولیت  (ولایت لغمانرکزری متیگ جد جامعسرمدرس مس و  خطیب

. داشت به عهده را این مدرسه   مدیریت  

 ( مــالنج)  ریدهجـ«  ۳تا    ۱» شماره هـای  سعید افغانی ، در مولانا  که قابل تذکر است

که خـود  مـوسس و   ( میلادی ۷۲۱۳  )مطابق   (شمسی  هجری۷۸۸۱)   قرب سالـع

( الدین اخونزاده مولانا نجم)وفی دررابطه بیوگرافی و شخصیت تص ،رآن بـودمسوول نش

                           :         چنین مینگاردمعلومات  مفصل  بدست  نشر سپرده ، و 

 ۷۸۷۲)  متوفی سال (  هـډه صاحب )مولانا  نجم الدین  اخـونزاده  صاحب  ملقب  به )

، بود ، درعلمیت، تقوی، محبت، مهربانیتصوف بزرگ  یکی از مشایخ (  ری قمریهج

و مردم ،  نام  شایسته  داشت  و منحیث  صوفی    وطـن   شهامت ، دلیری  و خدمت  به

در این راه   و به  وعظ  و تدریس می پرداخت (  قادریه  شریف) طریقت نام   از  واقعی

اه  دیـن مقدس  اسلام ؛ ر رد مستفید ، و صدها طالب دینی  را  به فیض علمیت  خویش

. کردهــدایت و رهنمائی    

، اخندزاده صاحب  این  بود  که  منحیث مجاهد واقعی  به  همچنان یکی از خواص عالی 

و مـوظف    و مخلصانش را تشویق میکرد  و در این  راه  مریدان   وطن و مردم  خدمت

                            ( .ه  باشندفعال  داشتنیز حضور  ور اجتماعی ـمی ساخت  تا  در ام
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بختانی،  جانب نویسنده توانا سرمحقق عبدالله خدمتگاراز خیرآ ضمنآ قابل تذکر است که ا 

شخصیت اخندزاده  در رابطه معرفی  «دهډی اخوندزاده  مولانا  نجم الدین » بنام کتابی  

مسوول   « سعیدی  » استاد امین الدین  همچنان و  است رسیده زیور چاپ  به  صاحب ،

تقریبآ   که سعید افغانیمولانا  «النجم » از جراید  مجموع  « لاره قد ح» مرکـز کلتوری 

 وفیتص  در رابط  شخصیت  «میلادی  ۷۲۱۳  مطابق هجری  ۷۸۸۱»  بل ــق رن ـنیم ق

 «النجم » بنام  کتاب اند ، بشکل سپردهبدست نشر نوشته و( ونزاده نجم الدین اخولانا م) 

                                          .رسانیده استزیور چاپ   و به  ، ترتیبتهیه  ،جمعبندی

شخصیت روحانی، « صاحب بتخاک کابل حضرت»به ملقب عبد الشکورمجددی مولوی ــ

. میروند قـادریه بشمار بانفوذ طـریقة  جمله مشایخ  و از  وا بود،تقعالم ، مجاهد و با   

ملقب   صاصب «  اخندزاده»   نجم الدین  حضرت   جناب  مرید  بتخاک  حضرت صاحب

د که ازجمله  مشایخ بانفـوذ   طریقه قـادریه  در عصر خـو« پیرصاحب هـډه ننګرهار»  

.  به مجاهدت وریاضت پرداخته اندبــودند، میباشد و تحت رهنمائی آن شخصیت روحانی   

قادریه   طریقه  بزرگ یکی از مشایخ «  صاحب قلعه بلند  مولوی »   یمولوی عبدالغن ــ

. ـازه داشتیز اجن( و سهروردیه نقشبندیه ، چشتیه ) در طریقه همچنان شریفه بود و  

میاگل جان آغا در تگاب هجری شمسی  با  « ۷۸۸۸» صاحب قلعه بلند  در سال   مولوی

، را تدریس میدادمدرسه آنجا طالبان در «ث شیخ الحدی»  به عنوان بنا کرد و مدرسه یی 

زیاد   گر كسیعـلاقه  نداشت مــرید بگیرد ، اما  ا موصوف  شاگردانی بیشماری داشت ،

را طریقه میداد ،  اگر كسی نماز و روزه ات را تعقیب كن ، و) : د ، میگفت میكر پافشاری

                                             . (بسیار تأكید  میكرد  د و تقویاو را در زهــ

« ۷۸۱۳» سال ملا سید امیر متوفی  رزندف « رحمه  الله علیه »عبدالمجید مولانا  غازیــ 

خطیب و سرمدرس « ریقه قادریه شریفهط» بزرگ تصوف ود از جـمله مشایخ خ درعصر

  .ـودبتان استقلال و آزادی افغانس راستیند و مجاه رکزولایت لغمانم تیگریمسجد جامع 

علایم  و شواهد   و رسیده مــولوی عبدالمجید  در دنیای تصوف  به  درجه بلند روحانی 

هامت ، دلیری ، صداقت، موصوف در ش .بود  طمینه در آن مشهودو نفس مقــوه قدسیه 

، شاگردان و ـریدان ، مخلصانم» و همچنان ایمانداری، محبت و مهربانـی شهرت داشت 

            .شده اند  مستفید ؛ علمی و تصوفی شانض و برکت از فی «دوستان 

«  زما ژوند » مولانا عبدالمجید در کتاب بنام  غازیارشد د سعید افغانی فرزن داکتر مولانا

                                    :              چنین  نوشته است وارشگر بزردر مورد  پد

فی ، د لغمان د دالمجید  د مـلا سید امیر  زوی ،  په  قام صازما  مرحوم  پلار مولوی عب) 

پلارڅخه چه   د خپل اوسیده ، او دی خیرآباد  په کلی  کښ په قریی او دولایت د عمرزیو 

.دی د وخت  تکـړه  او مشهور عالم وه ، یـوی ځـوی صغیر  پاتـی شوی  
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انیونه ؤ مشهورؤ  روحـ زده  کـړی له  مختلفوزما مرحوم پلار پس له  دی  چه  ابـتدائی   

« پاکستان »  پیښور اره   ښایسته  ښه مـلا  شو ، بیا د  عـالی زده  کـړو د  پـتکمیل  او  

معانیو ، لوی منطق ، حکمت ، تفاسیر ، احادیثو ،  فقهی ، » تـــه  ولاړ  او هــلته ئی  د  

وستل  د ښو  پیـــاوړو استادانــو څخه و ل«   ـور علــوماصــول  ، ریاضی ، تجــوید  او  ن

درجـه  او پکــړئی د علــماؤ په رسمی غونډی کښی ترلاسه   کـړه ، «  مـولـوی  »  او د 

.   او وطـن  بیرته راستون شو  

  کښی ئی ، خو په منطق او حکمت وـکول مروجو علومو کښی تدریس  ټولو په زما پلار  

  ، د ده  تصوف جذبه زیاته  شوهو مرحلو کښی  خرپه آ عمر لوده ، خو د زیات شهرت در

همدا وجه   کوله  مطالعه زیاته«  حدیث ، فقهی ، او د تصوف د علومو تفسیر ،» د  نوئی

 .طـریقه  وکړه  د  قادری   «اخندزاده  صاحب » مشهور متصوف   ابوه  چی د ته د تگ

 ؤ ،   مرتبی  ته رسیدلی  ما ذونــی  ی ددی  د دی طریقی  په ټولو  اذکارو او ادوارو  کښ

   . هم ؤیاتو مریدانو او مخلصانو خاوند او د ز

لغمان   د  چی  خلکو دی  مجبور کړنو  م ، تصوف او تقوی در لودهـڅنګه چی ده  ښه عل

مسجد   دی  واخلی ، په  غاړه په  وظیفه  هم  خطابت د  مشهور او لوی مسجد   د ترګړو

راد کړی او د دی ده  شهرت د ایـ  خطابی  ورځ  موثری په   د جمعی رعم کښی ده زیات 

افغانستان کی زښت  او ننګرهار بلکه په ټوللغمان   ردانو او مریدانو دلیاری  په ټولشاګـ

ګیره او  او له بلی خوا، ډ یر ښه واعظ او مبلغ  ؤ ، ډیر ښه آواز ، ښه سپیځلی زیات  شو

ورځ له  وجه وه چی هره  ص او ګذاری خاوند ؤ ؛  نوهمدادر لوده او د ښه اخلاڅیره ئی 

ره  او ـدی  ده  په  د  او ، ؤ   ومـهج  پارهل  هری خوا  ورباندی د علمی او روحی استفاده

خصوص  د لغمان  تر اوسه  پوری په  ټــول  مشرقی ، په  یـکښی  لنګر  چلیده چ حجره 

عـظی ، خطابی ، روحی ژونـد ، تقوی ، علمی بحثونه ، مـو»ولایت کښی زیات خلک د ده 

                  ( .روایتوی او نمونی  معقولی «  پرهیزګاری، میړانگی ، اخلاص او محبت 

وذ  طریقت قـــادریه در ولایت ازجمله  پیران بانف( ملا صاحب اغا محمد )ربنام ــ خلیفه لوگ

« مولف » با من (  بی بی  حاجی )   ر بودند ، که  در مورد  یکتن  از  مریدانش  بناملوگ

                                                                  :                   کردچنین قصه  

هنمائی مستقیم ر  به ادریه  شریفهطریقت  ق عمر خویش را دراموختن سی سال ازمدت ) 

طریقت   و به درجه بلند تر بود  اطریقت م  و رهنما واقعی که مرشد  رلوگ  خلیفه صاحب

وعـظ   اجازه  من به  ی اشزندگ دقایق   و در آخرین  کردم سپریود ، ب رسیده  ( فنا الله)

:   فتدر مورد عبادت الهی  چنین گ(  جی بی بی حا) محترمه   .فرمود  طریقت راهدایت   

و اخلاص ؛  باید   بتبا خــلوص نیت  ، مح فقــط  رب العزت  سزاوار عبادت است ، که  

                                         .                                       رددپرستش و عبادت  گ

اموختم  ، ضمنآ ذکر در طریقت ما ،  صاحبمن این نوع  عبادت واقعی  را از خلیفه البته   
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صوص یرد ، بخو دوامدار صورت گ یشهیکی از وظایف اساسی مریدان است تا  بطور هم

نیز  «  قل هوالله احد   »سوره را  بنام  ختم    که آن « اخلاص »  سوره  ذکر یکهزار بار

           . (اه  ذات حـق و مقدس ، میرساند رید  را به کسب  رحمت  درگد ، مـوینمیگ

و بعد از   به دنیا  گشوده  در شهر هرات افغانستان  چشم فیضانی  محمد عطاءالله   ــ مولانا

.        نی  در هرات  مقرر شددر دارالمعلیمن کابل ، به  صفت  معلم  امور دی  تحصیلات  

داشت و آن  را کلید نجات تلقی  میکرد «  مکتب توحید » مجاهدت در راه مـولانا فیضانی 

 خود شناسی  و) م کتب بـنا کتب  متعدد نـوشته ،  که از جمله میتوان از در این عرصه و 

تا  ، اسرار خلقت مصنوعـات ،انسان  و اسرارقـرب  رد صانع مال و کمالجخدا شناسی ، 

.                         ردنام  بــ(  انسان و فلسفه امتحان و غیره اه عظـمت ،بـارگ  

« سی هجری شم ۷۸۱۱قوس  ۱۳»  ، هفتمین بار  مولانا فیضانی بنابرفعالیت های دینی

 ملقبارشد  شان  بعدآ  لادرک  گشت ، و متعاقبآ   فـرزند  و  وقت  زندانیجانب  دولت از 

که خود  یکی ازعلمای برجسته  است ، راه  مقدس  پـدر را ادامه داد « استاد مذهبی» به 

را از طـریق  تدریس و وعـظ  نیز انجام  میدهـد  که  مـن   و همچنان  دیـن ایمانی خویش

.در وعظ های عالمانه شان  اشتراک  ورزیده ام  آ شخص« مولف »    
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« نقشبند » به بن محمد مشهور  محمد بن   الدین محمدءبها  منسوب به  شیخ طریقت نقشبندیه 

متولد ودر شب دوشنبه  (هجری ۱۷۱) که در سال  است ،« محمد البخارای  »  و ملقب به 

                    .  ی  وفات  یافتبه سن هفتاد  چهار سالگ(  ۱۲۷)  سوم ربیع الاول سنه

به   احمد عطا سیوی که  خواجه که منسوب  به  ان خواجگ  از سلسله  نقشبندیه  طریقت

 کشورهای به  آن  سلسله و  رفته استگ داشت، سرچشمه   نیز شهرت  ترکستان حضرت

           .تیافبیشتر  انتشار(  و افغانستان  ، هند ، چین ، ترکیه ، م ، عراقشا  مصر، )

و  یریگوشه گ از شده ، ذاشتهگطریقت نقشبندیه برمبنای زندگی دسته جمعی درخانقاهها 

ظاهری این سلسله  امتیاز ومیدارند را معمول «   به قلب  خفی»  ذکر ، منکرهستند  دـزه

طریقت  بخاطر وصول  به  اهل  اینخاکستری میباشد و همچنان  زرد و ای به رنگ خرقه

ذکر   و ضمنآ  برای « اطاعت مرشد  ، مراقبت وربر ذک  دوام » وصول  ، سه  قلعه مراد 

          . ندرا لازم  و ضروری میدان«  دو صورت » و«  هـفت گام  » 

«  ۸۱۱»  طریقت خویش  در صفحه پیرامون  سلسله   لاوالدین  نقشبندیــعامین  شیخ 

          :وشته استـن  چنین  (ـریقه نقشبندیه تصوف و بحثی از ط یقت ـحق)  بنام   کتاب

ریقت ــطریقت کرده است و با آنکه من بهره کرامات ط  مرا تلقین  علاالدین پدرم شیخ ) 

بی  او هستم  و فرزند  نسبی و حس  که  می دانم را نیک بخت  ودـرفته ام  باز هم خرا نگ

 داوند  تبارک و تعالیــ، خ رید او میدانم ـود را مـو خ  او میباشممعنوی همچنان  فـرزند  

و   فرماید  بولق ، از من  صلی الله سلمه   استسنت رسول اکرم سیدنا محمد که متابعت از را پیروی  این

                 :رفته امگ  آنرا از پدر و مرشد خود  که نقشبندیه   طریقه  سلسله  ستا این

محمد بهاالدین   ـ شیخ۸ مر ضیاالدین نقشبندیـشیخ ع ــ ۱ خ محمد علا الدین نقشبندیشی ـ ۷

شیخ   ــ ۳نقشبندی  خالد مولانا  شیخ  ــ۱نقشبندی  ــ شیخ عثمان سراج الدین۱ یندنقشب

سیدنورمحمد بدوانی   ــ   ۳  الله مظهر جانجانان  ــ شمس الدین حبیب۱ ویــــدهل  داللهـــعب

قی المجدد ربانی شیخ احمد فارو ــ امام۷۷ شیخ محمد معصوم ــ۷۳ سیف الدین ــ سید محمد۲

شیخ محمد القاصی  ــ ۷۱ ــ درویش محمد۷۱ امکنی یــ محمد خواجگ ۷۸ ــ شیخ محمد باقی۷۱

طار ـعلاالدین ع شیخ    ــ ۷۳   چرخی یعقوب  شیخ   ــ ۷۱احرار   شیخ عبیدالله  ــ ۷۳

محمد بابا سماسی   ــ شیخ ۱۷  سیدکلال شیخ    ــ ۱۳نقشبند    الدینمحمد بها شیخ    ــ ۷۲

  شیخ عارف ربوکری ــ ۱۱  ــ شیخ محمود انجییر فغنوی ۱۸    علی رامیتنی ــ شیخ۱۱

فارمدی  ــ   ابوعلی ۱۱   ــ    یوسف همدانی۱۳  غجدوانی  عبدالخالق  شیخ ــ    ۱۱

  قاسم بن ــ  ۸۷ــ سید نا جعفر صادق  ۸۳امی ــ بایزید بسط۱۲ــ ابوالحسن خرقانی  ۱۳
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  عنه  اللهرضی   ارسیـف  ــ سلمان  ۸۱    عنهمن ابی بکرالصدیق  رضی الله  تعالی محمد ب

صلی   ا و حبیبنا و شفیعنا محمدـسیدن ــ   ۸۱  سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه  ــ  ۸۸

. ( الله علیه و سلم  

                           :راقعندیه درــ طریقه نقشب

 موسس طریقت خویش ،   راقــردنشین  عــمناطـــق ک در نقشبندیه   ریقتــطروان ـپی 

«   ۱»  ف شماره نام شان در ردی  که  درسلسله  طریقت«  مولانا  خالد  نقشبندی  »  

             :ویندیگچنین مبه نحوه روش خویش ، بطهراو در  مینمایند معرفیاست ، درج 

به   و صول  ـرفان ونشین عراق ، ع کرد   در مناطق  شبندیهطریقت نقسلسله  پیروان) 

(  و قال و سماعقیل ) قادریه  از  پیروان  لافـو بر خد و سکوت می داننرا در تفکرـق ح

ه را بست  که چشم هاالی حند ودرـزن خویش حلقه میمراد پر هیز می کنند، درجمع بردور 

 حالت ن ـای  بر قرار کنند ، که طهــرابرادد  تا بتوانند  با  مــمی رون خود فرو در مدتیاند 

                                                                                .  ویندـگ (رابطه ) را 

در مقابلش  می  نشیند  وـــدو زانرده ، ـو انتخاب  ک را ارشاد یازمندـمرید  نمراد ، سپس 

 ، که این مرحلهـدمی ده را به او روحی لازمـرید تعلیمات اه  مستقیم به چشمان  مـــو نگ 

راد  موثر تر توجه  م   مرید  مستعدتر باشد درـهر ق رحلهـم نــدرای ویند ، ـگ  (توجه) را 

مینامند ( جذبه )  را وضعاین  که  شودمی  دن اونعره  کشی بهمنجر  دی که ح است  تا به

صفای   به  و  ذشتهنیاز گ  از توجه  به رید مشود  تا می  حالت آنقدر ادامه  داده   نـایو 

(.باطن  برسد  

:نقشبندیه در تاجکستانطریقه   

ولایت  چرخ   منطقهدر«  قمری هجری ۱۳۳»  سال در حدود  « چرخی» یعقوب  ــ شیخ 

 بهاالدین شیخ  ـوذ ـنف با   ریدانـجمله مو از    دهشوگ دیده  به جهان   ر  افغانستانوگــل 

درآسیای مرکزی که سلسله این طریقت را میباشد  نقشبندیه  ریقتـموسس ط « نقشبند  »

صوفی  .رایج  کرد «  افغانستان،  تاجکستان،  ایـران  ، ازبکستان و غــیره » بخصوص 

فت و در منطقه جل را لبیک  گا داعی   « ری  قمـریـهج  ۳۱۷»   در سال «  چرخی »  

 اهزیارتگ  شان  اهگارامشد ،  که  به خاک سپرده تاجکستان  کشورلستان شهر دوشنبه گ

                  .«۷» میباشد و از جمله اماکن  مقدس مردم  تاجکستان ، طریقت    پیروان

یقت را ادامه داد سلسله این طر«  توره جان زاده  »   انواده ل  تذکر است  که خـضمنآ قاب

ـــران ت  قئراـق اشتراک ورزیده ام و بخصوصوذکر شان در خانقاه « مولف» که شخصآ 

رحم ــنه  تنها  م  ، شگبرادر بزر جان زاده  و اکبر توره لائی  ـط  رهــتوسط  حنجشریف 

 . دمیساز اه الهـی  ملحـق درگ  به را ندهشنوقلب هـر  ود ، بلکهـب مریدانش  قلوبزار ــگ

 ــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.در سلسله  طریقت  نقشبندیه  میباشد «   ۷۱»  نفر شماره  «  چرخی  »  ــ یعقوب   

«  ۱۳ » صفحه  



                          : نالما نقشبندیه درطریقت 

 قهـدر منط  که  است  « عثمانیه  » خانقاه  بنام   نقشبندیه  طریقت خانقاه ترین  مشهور

میلادی  « ۷۲۲۱» درسال  قاهخان. موقعیت دارد کشور المان  « ال شهر کزوتنیس  ،   »

ی وشیخ  ناظم شیخ عبدالله داغیستان» که المانی الاصل  است و مرید   ازجانب شیخ حسن

                                                           . گردیده است میباشد، تاسیس  «الاحقانی 

قبـل  سال  «۱۱» و المانی الاصل است   که  ی الدینمح  شیخانب ــج از « ولفـم  » نـم

  شرح به   آن زارشگ  که  دعوت  گردیدم  انقاهـ،  به خ است  مشرف شده به دین اسلام 

                  : میشود ذیل نگاشته

ــم بزرگبا  پسر «  م  ۱۳۳۳بروری ف   برج هفته  دوم ،  » شام  روز جمعه  ساعت شش

 مخصوص باسکه ل ن ـاز جانب دو تـ زدهلی خانقاه  شدم ، در ـلداخ « سعیدی  »  بکتاش

 سمت و به  گرفتمقرارگرم  پذیرائی  و  استقبال وردـم ،  داشتند  نـت  هـب  صوفیه  پشمینه

              .  را داشت ، رهنمائی  شدم   انتظارم شیخ محی الدین آنجا  در که ،سالون نان 

زد   خنده  سر داشت ، به مجرد دیدنم ، لبب  که لباس  صوفیه و کلاه بلند  شیخ محی الدین

که درجمله صوفیان سایر رفی به معدر آغوش کشید  و متعاقآ  و با محبت خاص  من  را  

اتاق ) خانقاه   تمانساخ یدبازد  بعدآ جهتو  پرداخت ، ها زنان صوفیه نیز شامل  بودندآن

مسجد   داخل  تعقیب آن  به و  میرداختـپ  ( غیرهو اشپزخانه  ،اتاق  استراحت کتابخانه ، 

                                .ماندیم  فتنخم  و منتظر نماز یشد شریف

 مخصوص  اکثرآ لباس  که « یکصدو پنجاه نفر »  مسجد شریف ،  تـقریبآ  در حدود   در

بودند ، انتظار   ورزیده  ، اشتراکالمان   مختلف و از شهرهای   داشتند  تن  به  صوفیه

.    را داشتند تشریف آوری شیخ حسن  

سفید  که ر اندام و ریش با قد متوسط ، لاغعمر داشت ،    ( سال   ۱۱)  که  حسن  شیخ

 داخل  مسجد بلند  سبز رنگ بر سر داشت  درجمع مریدانش  لباس پشمینه به تن  و کلاه

                               .      به نماز جماعت خفتن  پرداختندشد و بعد از ادای سلام ، 

و گاهی  هم  به   زبان المانی به  حسن  شیخ  شد ؛   خوانده  نماز جماعت  بعد از اینکه

ان را نندگک و اشتراک ریدانـمپرداخت و  به وعظ  عالمانه «  عربی و انگلیسی » زبان 

  .رد رهنمائی  کحق تعالی ، ذات   واقعی و عبادت  دوستی به محبت ،

شیخ  و لقه زدند ـح رـمنظور ذک به  حسن راف  شیخمریدان  در اطـ، موعظه بعد از ختم 

رد از کـآغ، هی  می شدهمرا«  و چنگدف »  وام  باتـکه   هستهآ ه ،هسترا آ رــذکحسن  

                                                 .تعقیب میکردندرا آن بلند   صدایمریدان  با  و

همه مرحم گزار قلوب شد و  بود ،  نهایت هیجانیکه   حسن صدای دلنشین شیخ  و ذکـر

...شدند  و با هم غرق با درگاه الهی    

                «  ۱۲ » صفحه



 و در آخیر  داد  آدامه تصرمخ صحبت به    و  شیخ حسن  خاموشانه به  ذکر  خاتمه  داد

به  و  تشویق  قـــرار داد   مـورد؛   ودـشده  باسلام مشرف دین جدیدآ  به که   رایک تن 

   . رددگ مشهور ، طریقت  ر حلقهدآن نام منبعد به  تاذاشت گام  ـناز روی قران کریم وی 

 به ، می نمودند ازه عروسیـت که طریقت را   ریدانـماز   نـتدو نکاححسن،  شیخ ضمنآ

 اسلام ، به  کامیابی  شب  جمعه خانقاه  را  و محفل   کرد قد عـ  اسلام دین قوانین اساس

.خاتمه داد، « نقشبندی شیخ » پیر طریقت و دعا  به  روح    سلم خیرو  

:ریقه نقشبندیه در افغانستانـط  

 سلسلسه نقشبندیهو  سلسله خواجه  احرار )ه ــدو شاخبه  افغانستانطریقت نقشبندیه در 

.تقسیم  شده است( « مجددیه »   

                      :  سلسله خواجه احرار نقشبندیه ــاول 

 و ارتبـاط  دارد،«  ی میانهسیا ئا »فرقه به بخش  مهد   (خواجه احرا ) این سلسله  بنام 

بعد از  داده شد و  جرایسعدالدین محمد  کاشغری  نقشبندیه توسط   طریقتدر ولایت هرات 

سال  از  که  احمد جامی  نظام الدین بن نا نورالدین عبدالرحمن  جامی  ولامشان    اتوف

پیشوای آن  بود ،  برجسته اش  یدانمر جمله  از و ی کردزندگ  ( هجری ۳۲۳ــ  ۳۷۱) 

.شد ریقت ط  

پرداخت و متعقد   سلوك سیر و   به درطـریقت نقشبندیه در تصوف بخصوص  شیخ جامی 

اخلاص « ابن عربی »  محی الدیناسلام   شهیر عالمبه عرفان نظری  بود و همچنان  به 

«  یقینقطب حق، پیرتوحید وآفتاب سپهرکشف وعزیز، »  ایشان بنام تمایل داشت و از و

  .آوری نموده استیاد 

،   مكه«    به   سفر كوتاه بدون  چند  ،   شهرهرات خو یش در   از اقامت  پس  شیخ جامی

و   کرد  سپری  شهر هرات  متباقی عمرعزیز خویش  را در«  و تبریز    بغداد ، د مشق

  سرمایه  خود را  در راه و  تن میکرد  به« پلاس  »بنام   لباسی معمولی  همیشهضمنآ 

به   «و فرهنگ   ل ادبــاه و  رفاه  شاگردان  تأمینخانقاه ، مسجد و مـدرسه و  اعمار

   .مصرف میرساند

همه     احترام همواره  مورد  داشت  که   تصوفی  و شخصیت علمیت  جامی  بنابرمولانا 

شهرت   « و ادب  معل  ذوق   اهـل  »بنام  پادشاه   كه  «بایقرا  »  حسین  سلطان  بخصوص

به شیح  آن وقت   وزیر و دانشمند توانای امیر علیشیر نوائی    ود  و همچنان ــبداشت ، 

 ، شیخـات بعد از وف خویش را« المتحیرین   خمسه »  كتاب داشت وارادت خالصانه جامی 

  .آورد  در تحریر  شخصیتش، برشته از  اطر گرامی داشتـخ  به

 

«  ۳۳ » صفحه  



نقشبندیه  بـود  که   طـریقت  کامل شیخ  و  توانا ،عارف  نویسنده و شاعر  شیخ جامی  

 از  میتوان  که بگونه مثال مانده است،   آثارباقی« یکصد جلد »  موصوف در حـدود  از

 ، « سبعه »اورنگ   ، هفت  اللمعات  اشعه اشعار،  دیوان آنها،   مذهب و صوفیان    تاریخ» 

رومی ، منشأت ،   الدین  جلال  منظوم ،مناقب   حج  ح ، مناسك،بهارستان،لوای الانس  نفحات

                       .نام  بـرد«  ، شهیدی  و غیره شواهـدالنبوة ، سلسلة انتساب نقشبندیه 

اورنگ »سبحة الابرارو« اورنگ اول » سلسلة الذهب دالنبوة ،شواه» کهاست بل تـذکراـق

 از  نوشته است ، که خویش ط  زیباییرسم و خ با  جامی  که شیخاست  آثاری  « چهارم

 ملی  موزیم در دارد، شهرت «  اورنگ چهارم »الابرار که بنام  نخسه اصلی  سبحةجمله 

  .بود  وجودم افغانستان

« هشتا د ویک» در سن «  هـ  ق ۳۲۳»   سالدر«  امیج»  بدالرحمنولانا نـورالدین عمـ

از دنیای باقی  بست و جنازه  تان دروقت اذان صبح چشمـ افغانس  در ولایت هـراتلگی سا

سعدالدین كاشغري واقــع  درجــوار مقبره « بایـقرا »  حسین  سلطان اشتراک شاه اش  با  

. ، بخاک سپرده شد در شمال غـرب  شهر هرات « تخت مـزار »   

: «مجددیه »  طریقه نقشبندیهــ  دوم  

مجددی  در افغانستان  دارد  که تعلـق  به  خانوده « مجـددی » رهبری طـریقه  نقشبندیه 

                      :    چنین  نوشته اند« ل صاحب آقایگ» المجددی مورد  محمد صادق در

هجری   «۱۳» از زمان  حضرت صدیق  اکبر رضی الله عنه  تا سال   طریقه عالیه این ) 

ارفین اریخ  درزمـان حضرت سلطان العت  آن شهرت داشت بعد از« صدیقیه » بنام طریقه 

محضه   شهرت یافت  طیفور اسم  «صدیقیه طیفوریه  » بایــزید  بسطامی  بنام  طـــریقه 

   .                                                                     حضرت سلطان العارفین است

« خواجگان» طـریقه  بنامالله علیه رحمته   در زمان حضرت خـواجه عبدالخالق غجدوانی

که ملقب  به  محمد بن  محمد البخاری   خواجه بهاوالدینـردید  و در زمان  حضرت معروف گ

شد و در زمان حضرت مجدد الف مشهور« نقشبندیه» ند بنام طریقه حضرت شاه نقشبند ا

.« ۷ »ردید معروف گ«  نقشبندیه مجددیه »  قه ثانی قدس سره بنام  طری  

              :اردچنین مینگ طریقه نقشبندیه  سلسله   پیرامون « المجددی  »محمد  صادق  

نموده  و   تعلیم علــیه و سلم  عنه  از مرشد  اعظم صلی الله رضی الله حضرت  صدیق )

بحضرت سلمان  و اوشان بحضرت  قاسم  بن ابی بکر و اوشان به حضرت جعفر صادق 

سید امیر  کلال  بحضرت   را  عالیه این طریقه   نموده  و ثم فثم  رضی الله  عنهم  تلقین

ه و کاسه های محمد بهاوالدین  وظیفه نقاشی کوز  بهاوالدین تلقین  کردند  و چون حضرت

، سبب این وظیفه رفته  بودندبذمه ، خود گ «داش کلالی » ن در ذاشتسفالین را قبل  از گ
  

«  ۳۷ » صفحه  



از  حضرت بهاولدین  قب شدند  و  چون  طریقه  عالیه  صدیقه توسط مل«  نقشبند » به 

طریقه  به   این  طریقه عالیه  بعد  ردید از آن بهمنتشر گ  را در اطراف و اکناف عالمبخا

خواجه  محمد باقی  این   هزار دوم هجری توسط  حضرات  در ستین و بعد «  نقشبندیه »  

سره تعلیم  ی مجدد الف ثانی شیخ  احمد فاروقی  قدس به  حضرت امام  ربان طریقه عالیه

 بعد بهکرده  ازآن به   و شهرت زیاد حاصلطریقه  رونق  و ذریعه  اوشان  این   داده شد

  ( « ۱ »ردید مسمی گ « نقشبندیه مجددیه »  طریقه

هند مجدد الف ثانی  شیخ  احمد  فاروقی کابلی   بن مولانا عبدالاحد سر مجددی ها اولاده 

به   پشت(   ۱۳)  را  به  و نسب شان  کابل  متولد  شده  در که درقرن شانزدهم  هستند 

.   میرسانند(  رض ) حضرت عمرفاروق    

احـمد  مجدد الف ثانی شیخ فرزند ( حضرت شوربازار) ضرت شمس المشایخ ح  فضل محمد

مدرسه «  کابل    مقدیـذرحضرت صاحب ، منطقه شوربازارشهرگ» روقی هستند که در فا 

ربیت مریدها ، مرکز تاثیرات مهم ت طریقه و  تعلیم  برعلاوه  داشت، که ی و خانقاه  بزرگ

                                               .افغانستان بود مـذهبی و سیاسی در

ت بخصوص در دوره حکومت حضرت شمس المشایخ  از احترام خاص در حکومتهای وق

از وفات  شان  در سال   بود  که  بعد  امان الله خان  و از آن  به بعد ، مستفید ازیامیر غـ

 به برادرشان  محمد صادق المجددی« نقشبندیه مجددیه» امامت  طریقت ( میلادی ۷۲۱۳) 

م  کابل چشم به هجری در  شوربازار  شهرقدی«  ۷۸۷۱»که در سال «  ل صاحب آقایگ» 

. ، رسید شودهگدنیا    

کشور عربستان سعودی ،  هجری شمسی  در« ۷۸۲۳» در سال «  مجددی » صادق محمد 

              .رسید« مجددی » این  طریقه به  محمد ابراهیم چشم از جهان بست و امامت 

از  ( جــوار افشار سیلو کابل  )قسمت از منطقه قلــعه جواد  (  میلادی  ۷۲۸۳) در سال 

 با فامیلش ،« مجددی » پیر طریقت ، کهانواده بخشیده  شد خانب محمد ظاهر شاه به این ج

.کردندازار کابل به انجا نقل مکان  از شوربـ  

 هجری شمسی  از جانب دولت وقت  زندانی «  ۷۲۱۲» درسال  « مجددیه »  محمد ابراهیم

شمس المشایخ  در   حضرتنـواسه    «مجددى » امین اقای احـمد  گردید  ، که ولادرک  

: فتگچنین  مورد  

جمعه ،  شب   و نیم بجه هجری شمسی ، ساعت  نه ۷۸٣۱سال  جدى   ۱۳تاریخ  به )  

، شکستند  را « قلعه جواد  »  انقاه  واقع خـسه  تانک  زرهــدار آمد  دروازه  خانه  و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      «مجددی » محمد صادق :  ، مولف «    ۱» صفحه «  رهنمای طریق  »  ــ  کتاب  ۷

«مجددی » محمد صادق :  ، مولف «  ۱۳»  صفحه «  رهنمای طریق  »  ــ  کتاب  ۱  

«  ۳۱ » صفحه  



  در جمع که  با خود  بردندرا   فامیل  ما ىتن  اعضا«  ۸٣» ول حضرت صاحب  را بشم 

ـمه  آنها  لادرک  بــوده  و هــ اکنون  تا البته   ودند ، ــبـیز شامل ن اهایم و  کاکپدرم آنها 

                                    ( .ونه معلوما ت درمورد شا ن ، موجود نیستهیچگ

                                                           :رسم  وعنعنه افغانی در طرایق

صاحب   خلیفه ولد    «  زینکوگراف »   عبدالغنی صوفی   ولد حاجی عبدالغیاث  محترم 

نقاه خاو وارث  شوده جهان  گ یل  مشهور تصوفی  چشم  به در یک  فام  عبدالرحیم  که

 «نقشبندیه » ، مربوط  طریقه ـذر پرانچه  شهرقدیم  کابل واقع  درگ«  خلیفه  صاحب »  

: فتندگ  چنین «مولف » برایم ،  یقادر طر  رسم  و عنعنه افغانی ورددر م ، دنیز هستن  

و صوفیگری درافغانستان بخصوص و رواج  خانقاه تا جائیکه به من معلوم است ، رسم  

ق صوفیان به سایر طرای  «وردیه و سهر  ، نقشبندیه ، چشتیه قادریه»  از  طریقه های  

سینه »  که برعلاوه روش  اصلی طریقت   رق داشته و درافغانستانفاسلامی کشورهـای 

عنعنه افغانی  توجه  و  ر به رسومت اضافه  از مشایخ طریقت  انتقال  کرده ، «  به سینه 

: نه مثال  میتوان تذکر دادکه بگو ردیده گ   

پیر »  شیخ  بنام  رایج  نبوده  بلکه« شیخ » و «  مرید » در طریقه  نقشبندیه ، نام های

ردید ، و همچنان یاد میگ«  صمند  و یا  ارادتمند ، اخلامخلص » و مرید  بنام « یا خلیفه 

را به  تـن نکرده ، بلکه «  پشمینه » مخصوص صوفیه  لباساکثریت صوفیان وطن ما ، 

« غیره  و چپن   دستار، (پیراهن و تنبان ) لباس  سفید »  لباس  مـروج  وطنی از قبیل  

. (را به  تن  مینمایند   

 :نعت خوانی در طریقه نقشبندیه

  هانج به  چشم   درشهر کابل«  هجری شمسی  ۷۸۱۱ »یر فخرالدین آغا که در سال  م

 به د یار« ی سه سالگ شصت و »در سن   هجری شمسی  «  ۱۳۳۳» در سال   وگشود 

  محترمانان مشهور طریقه  نقشبندیه بـود ، که خو  منقبت، یکی از نعت و رحمت پیوست

:                                                                        استنوشته  چنینپیرامـون  خاطراتش «   سمندر» باقی 

و آوانیکه هنوز کودکی  پیش از امروز«   سال   پنجاه  یعنی ۷۸۸۱  »در سالهای   من) 

نزد  به «  ویسل آباد »  قاعده بغدادی و حافظ شیرازی را در مسجد جامع  بیش نبودم  و

سبق   بیامرز  و خدا  شهید   سایمه مقصودی و دختر فرزانه اش   مقصود مـولوی  شاه 

 .میگرفتم 

د لیسه حربی درمهتاب  که هنوز شاگرشبهای جمعه میر فخر الدین آغا  آن  وقت ها یگان 

آن  جی اکبر، در خانقاه شان حادوست نزدیک و   غـلام حسین اجیحستادش اعه بـود با قل

محمد  خلیفه صاحب  » بابه جان  صاحب  خلیفه دیدن  به  «  ل آباد چهاردهیاصو »در  هم

 .    می آمدند  «مولا  جاذبی و ارادتمند   قربان علی صاحب  خلیفه  جان آغا  فرزند  علی 

 « ۳۸ » صفحه



ی وارسته که همانا  قاری عبد الحمید هوانورد  یا پیلوت  قوایی  دو تـن دیگراز صوفی ها

حضرت خان که ارکان حرب  بـود  و همچنا ن غلام    هـــوائی  و از ده  دانـای  چهاردهی

بود ،   کاشانه  اش  در گذر کلالی های دهمزنگ  در پشت  محبس  دهمزنگ خانه  و بود و

 .میرفخر الد ین آغا  بود ند مشوق در خانقاه می آمدند و  آ نها هم

لالاعلی    .ردیدخانقاه  گـ خادم   «جان محمد  » و بعـدآ   بـود«  لالا پاینده »   خـاد م خانقاه 

 بـودتک و تنها بکابل آمده  ات ـج  زارهـامه ای دارد  و از هـن  زندگی  ودـکه از خ  حسین

بود ، برای اولین  بار  برخورده   علی با خلیفه صاحب  قربان  و در حصه انچی  باغبانان

ماند  که البته «  ل  آباد  اصو» یار و یـاور  خانقا ه  در   ازکودکی  تا آخرین  رمق حیات 

                             .پیرو طریقه  نقشبندیه بــود«   ل آباد اصو » خانقا ه  

آمدند  و میر فخر الدین آغا را حاجی غلام  حسین آغــا  و حاجی اکبر  در آن خانـقاه  می 

آنها با  سایر برادران  طریقت نعت میخواندند و ذکر مینمودند و . هم با خود  می آوردند 

                                          .را میخواندند «  الهم صلی علی محمد» میر فـخر الدین آغا هـم باجوانا

عبد العلی ، حاجی  غلام حیدر،  و حاجی   هاشممحمد  باشینجار  و نیک محمد   باشی  معمار

 آصف ،  حاجی صاحب حاجی محمد محمد عزیز، محمد کاظم ، حاجی عبد الواحد ، حاجی  حاجی

و   مشهور به   مجنون آغا ، میر محمد نبی   د الحق  ، صوفی ربانی، حاجی عبنصرالد ین 

، حاجی ر وآغا صاحب لوگرلوگصاحب   زاده لالا جان و صاحبحاجی صاحب  شهید  آغا 

غلام سخی  قفل ساز ، میراجان سنگ کش ، معراج الدین  رنگمال ،  باشی  پاینده محمد  و  

و برادران اهـــل  دل  و طریقت  و موسی  خان  از هـزاره  برادرانش عطا محمد  و شاه محمد 

و ایاز الدین  علاف از   خانه  قندهار توپ  و نجارباشی عید محمد از و ببرک از بغلان  بغل 

 روی   دوریک  دستر خــوان  به  به ی کریم قصاب و  صوفی کـریم سلمانبا  صوف نهرین

 . نشستندخانقاه  می   تابه خانه

      :هدمیدخاطراتش چنین ادامه به «   سمندر » محترم  باقی 

حفیظ  پاچا صا حب سید  میلادی درمحضر مرحوم« ۷۲۳۱» دریکی ازروزهای تابستان 

ازسلا لهء سادات کنر معروف به پاچا صا حب  شش درک، درخانقاه حاضر بودیـم ؛  الله ،

     .                  قرار داشت«  یلوی مرکزی س» جوار پوهنتون کابل  نزدیک به  این خانقاه در

قت  معاریف و  متعلق به جنا ب محمد عظیم گـران ازشد  اصلآجاییکه خانقاه  دران دایر می 

 .کرده  بودخود را برای خانقاه وقف  یکی ازخانه های بود ؛ وی

ورودی   به آنجا منتقل شده بود و بالای درب« ۷۲۳۳» ازاوایل « پاچا صا حب » خانقاه 

  .« اینجا  نقل مکان  نموده  است به   پای فقرا ازشش درک  خاک»  : بودند نوشته

 «  ۳۱ » صفحه

 



داشت وهمه نحله های تصوف  مرکزی  مقام وفیهء  کابلات صخانقاه  پاچا صا حب درحلق 

محض افغانستان به یا ت ولا و معاریف عرفان از کابل وعمده ودند آن  متصل    درکابل با

 .                            هرروز جمعه در آنجا  دایر می شد می رسیدند و محافل  منقبت خوانی   رایشان

حاضران تا دوصد   انجا  گـــردهم  می آمدند  ،  تعداد وستان درروزجمـعه  صبح  زود  ، د

؛  حاضران همیشه می آمدند  واز ارادتمندان پاچا صا حب بودند نفرمی رسید ،عـده یی از

درمحضر  اصلی   که همه دراتاق  عـده یی هم ، شامل معاریف شهر، بعضآ حاضرمیشدند

میگردید وجای نشستن نقل  توزیع   ک پیالهپاچاصاحب گردمی  آمدند ، به هرتازه  وارد ی

 .                                                                 میشد به وی اشاره 

تقدیم    کارانه رضا  پاچا صا حب   که ارادتمندان  وقفی طریق  پول  از خانقاه  مصارف 

ـواجه  ومرحوم  خرمحمد رنگریز ایشان مرحوم خلیفه نو میشد ؛ ازمیانمیکردند ، پرداخت 

مرحوم  خواجه   جمعه  نماز جماعت به امامت؛ هر روز  صدیق  زرگر را باید  نام برد محمد

صرف نان ، منقبت  و پس از  برگزارمی  گردید ؛  «پاچا صاحب  » محمد طاهر ، ازمقربان 

 .                  و ذکر تا  شا م  دوام  می یافت خوانی

حاجی غلام حسین ، صوفی رجب علی ، خلیفه  ومحلقهء  منقبت  خوانان  مرحـ  اندر می 

 حلقهء  ذکر به خلیفه گی همیشه حاضرمیبودند ، حبیب الله و دیگرانغـــلام سخی ، خلیفه 

 خوانان غیر  حرفوی هـم  که  برعـلاوه  منقبت   محمد ابراهیم   دایر  میشد  حاجی مرحوم 

را   یک غزل   که همیشه همان سفیدی را  شخص ریش   دارمبخاطر   میخواندند، ضمنآ

 :میخواند

                            سرم الفـــتی ندارد  به  سریر پادشا هی                                  

 به سرم فتاده روزی هوس برهنه پا یی

نی ا بری و همسابر  محا فلفرو میرفت و میگریست ؛  در این درخود  وبعد درگوشه یی 

غریبی  درمیان حاضران ساری میشد و درب های دنیا ی مرموز شور وحا ل  بروی همه  

 .          وده  میگشتگش

تور سید عبید الله دریکی از همین  روزها  من  ، که  در مشایعت   پدرم  جنا ب مرحوم دک

نا ظــر ورود  جــوانی   داشتم  ،روغ  درآنجا  حضورمی یافتم  و دراین هنگام یازده سا ل 

احترام کرد و  ، وپتویی  بردوش  داشتتندرست به محفل بودم وی کلاه شبانه یی برسرو 

منقبت   خواست  به گوشه یی  نشست و پس ازچندی خود را به نام  معرفی  کرد و اجازت

ء  بخواند؛ به وی اجازت  داده نه  شد ؛ کسی وی رانمی  شنا خت و  پاچا صا حب  درباره

بر نام وی بود  ،  شک برشده   بــودند  ؛  درجـریان  یکی  دوجمعهء    که«  میر »  لقب 

میان شدند  و روشن  پا  در  خوان  وسایر آشنایان نعت   بعدی مرحوم حاجی غلام حسین

های کا بل  می آید که  ازشخصیتهای سرشناس « میر » ساختند که این  جوان  ازسلالهء 

 .                                                                        بوده است«  یرصاحب قصا ب کوچهم» کی هـم آن ی

 «  ۳۱ » صفحه



مراتب  داشتند و  معرفت  تصوفی قصاب  کوچه سابقهء «   میرصایب »پاچا صاحب  با   

جنا ب میر صایب قصاب   تصوف را تحت نظرجناب ایشان  پیموده   بودند  و در اخیرخود

  به جای  خـود  در منصب مرجع  تصوف  تنصیب  کرده  بودند ؛ این  بودکوچه ایشان را 

را تبرک کردند ، به وی دعا دادند و خرقه  پوشانیدند و وی منقبت خوان اصلی که  جوان 

 میلادی وی«   ۷۲۱۸» محفل  پاچا  صاحب  شد و تا هنگام رحلت پاچا صایب  در سا ل  

                                   .وان  همان  میرفخرالدین آغا  بودهمیشه و در هر شب جمعه حاضر می بود ،  این  ج

؛ خستگی ناپذیر داشت میر فخر الدین آغا ، صدای دلنشین و ملکوتی وحنجره ای تـوانا و

معه در محضر هـای جوقف شد ، وی روز به  نعت خــواندن  آرام  آرام  همه زندگی  وی 

میداد و بعـد در سایر روزهـای هفته درسایر خانقاه هـای  کـابل  مجرایی« پاچا صاحب»  

حیط کابل فراتر رفت م از مـبــود  وآوازهء  آواز و شخصیت  صــوفیانهء او کـم  ک حاضر

 .وهمه گیر شد

جناب   زاربرسر م چارشنبه شام  نیزهر«  پاچا صایب   »میرفخرالدین  آغا پس از رحلت 

و ذکر  منقبت  محفل  و  میشد شاه دو شمشیرهء  ولی ، در کا بل حاضر در زیارت ایشان 

در سایر خانقاه های کابل  و مزار جابر  انصارصا حب در کابل  و  و  میکرد خوانی دایر 

 ( .روح  اسلامی  مردم  مبدل شد  ولایتماآب درمزارشریف به  منادی مزارشاه 

:یقه نقشبندیهصوفی عشقری و طر  

است «  داده شیر»  به شیرمحمد  مشهور  رزند فــ « عشقری  » صوفی  غـــلام نبی   ـــ

 به   چشم(  کابل  یئکهنه شهر ) بنام  منطقه  در( هجری شمسی   ۷۸۷۱) در سال  که

                                                                                      .گشود   دنیا

 و شاعری یکی از صوفیان نامـدار طریقت  نقشبندیه، مردی صاحبدل صوفی عشقری 

، در بخارا از حلقه های مثنوی خوانی و بیدل خوانی و زیارت  است تــوانای کشور ما 

. پرداخته است ه سیر وسلوک صوفیانه و ب  مستفید  شده« رح » حضرت شاه نقشیند 

 :بیان میکند چنینخویش ،  طریقتلسله و چنانچه که او در مورد س

                         خـدایا  شهـید  دشت  میــوندم  ــ    ــار عاشقی بــــندم  خـدایا به کـ

                         خدایا   گــل  قندم ن محتاج ـمک  ــ بخش از کرم  دردی دلـم را   شفا

                      خدایا  هـرحالت که خرسندم  به ــ  گرسوزی  و اگرسازی تو دانی  ا

                     خدایا   اسپندمبسوزان  همچــو  ــ    مــیان مجـــمر بــــزم  محــــبت

                           بـندم  خدایانـظر    شده عمری  ــ ست کندک مـــژگان  خــوبان  بــد

                         خدایا  رنـدمی ـهــ   گهی  ونـدو  گا   ب  رویبه  میــدان فلاش  خــو

                        اــ    که از  زیر  سمر  قـندم  خدایلـــوم  باشد جــاگه  مـــن   ترا مع

                     ــ   زه کوهستان  قــو قندم   خدایاشم  در بخـارا  ـر بود  و باـشده گ

                         ــ   که در  این  سلسله بـندم خدایاــــــزار شاه  نقشبند  ر  مرسانم د

ــ   از ایشان  دل  نمی کندم  خدایابود  گــلرویان   وفــادار   اگر می   
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با  او!  جوانمردی زیست و در  ایمانداری   ؛ فانیدنیای  در این صاحب   صوفی عشقری

 قلب پر  با  و اخلاصمندانانی ، در دنیای عرفان و تصوف  در جمع  یاران تفکر سالم انس

.ت و صداقت؛  توام  با عشق و محبت،  به  سیر و سلوک پرداختمحب  

 

مخلصین خود درس ودوستان را برای « و اخلاصمندی  عشق حقیقی» عشقریصوفی 

  بیانو دلپزیر؛  ین طم شر  در اشعارش با وطنی،  و روان  با سبک ساده آن را  و داد 

  .شتذگ یادگارو   میراثبه ؛ گ و فرهن اهل علم  ینده  برای نسل آ هم  و  کرد

« فت ه هشتاد و»  سندر( هجری شمسی ۷۸۱۳ سرطان ۲)   بتاریخ عشقریصوفی 

اشتراک صدها تن علما، دانشمندان ،  بهو جنازه او   ساله گی دنیای فانی را لبیک گفت

؛ « شهر کابل  شهدای صالحین» ن ، دوستان و اقارب ، درمنطقه مردیان ، اخلاصمندا

 .خاک سپرده شدبه 
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از سال  شا میست و مرید  ابو اسحق  که  دال  چشتیـابو احمد اب توسط  ریقت چشتیه ــط

از   ابومحمد  که  بعد آ پسرش  انتشار یافت که  داشت  یـزندگ  (ری ــهج  ۸۱۱  ــ ۱۲۳) 

چشتی ابو یوسف  متعاقبآ  و ریقت شدمی زیست ، رهبری ط (هجری  ۱۷۷ـ  ۱۸۷) سال 

این   سلسله  (  هجری  ۱۱۱ــ   ۸۱۳ )  مودود  چشتی   و  ( هجری    ۱۱۲ــ   ۸۱۱)  

                                                .بخشیدند  توسعه راطــریقت  
 

  را به  در خلوت روز   را اجرا میكنند، آنها چهل   نشینی  چله  مراسم چشتیه   هطریق  پیروان

. میكنند  ترك  را  غیر میبندند و خواب  روی  

روح  » ارتقا   به عنوان  واسطه  ماعس  كه میگویند  وسماع هستند   چشتیه اهـل   پیروان

  شخص   فكری و  روحانی  و پرورش   تهذیب   زمینه  هم و  اه  الهی  بودهدرگ  با «   دل و

. شمار میرود   به  مبتدی  

 

                                                           :طریقه چشتیه در افغانستان

 چشتی  اجمیری معین الدین  حسن   درکشورهندوستان  به سعی  خواجه  طریقت چشتیه

مریدش خواجه  قطب الدین  بختیار کاکی  و ی داشت زندگ( ق  ۳۸۱ــ   ۱۸۱)که از سال 

و نظم ( هجری ۳۳۱ــ   ۱۳۱)  نج  شکر کابلی و بابا   فرید گ ( هجری  ۳۸۱ــ   ۱۳۱) 

 ریق به افغانستان انتشارطو ازآن   رسید  به اوج( هجری ۱۱۱)   لدین  دهلـوی  متوفیا

.یافت  

اختیار کرد که مرکزیت ار و انتش افغانستان «  هرات و کابل»  ولایت  در چشتیه  طریقت 

.  مودودی بود  چشتی  نمحمد عثما مرحوم سید پیر اصلی این طریقت رات در ولایت ه  

 

: عرصه مطالعات عرفانی منابعی چونشخصیت فاضل و توانایی بود ودر چشتی مرحوم  

محدد الف ثانی   و مکتوبات امام ربانی  فتوحات مکیه ابن عربی، مثنوی معنوی مولانا،

. تدریس می کردبرای مریدان خویش ، ا ر  

: همچنان باید خاطر نشان ساخت که   

و با برخی مولوی شناسان « آشتیانی  » مرحوم علامه سید جلال الدین چشتی با  مرحوم 

« یمولود چشتی» سیداحمدشاه  پسرش،  ایشانوفات بعد از و . غرب تعامل علمی داشت

. رفتگبه عهده  را  هرات ولایت چشتیه طریقت سرپرست    
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:بابا و طریقت چشتیه رحمان  

                                                              زه عاشق یم سروکارمی  دی له عشقه

 نه خلـیل   نه  داود  زی یم   نه  مومند

در منطقه هجری « ۷۳۱۱»  در سال «  بابا  »  عبدالرحما ن  فرزند عبدالستارملقب به 

. از دنیای فانی  بست  هجری چشم«  ۷۷۷۳»تان متولد و درسال مومند مشرقی ، افغانس  

بـود   «چشتیه » طریقت   رحمان بابا عالـــم ، شاعرمعروف ، صوفی متفکر ، و مــرشد  

مـورد  تصوفی و  بخصوصاشعار  «اخلاقی ، مـذهبی و اجتماعی  »  اشعارکه  برعـلاوه 

.سروده است  وحدت الشهود وحدت الوجود و   

 

:  فته  استچنین گ«  معرفت » درمورد   رحمان بابا   

« .  است «  تصــوف  »  کــلید اساسی ! معــرفت »    

 

 چی دا  هسی معرفت  ئی  پری  پــیروز  کړو

 په رحمان  بانـــــدی منت  د پاک  مــولی  دی

یچــی  د خـــــدای  له مـــعرفته  خــــبر نه  د  

 هـــغه  واړه  که  بــــیدار دی  هـــم  اوده  دی

 معرفت د خدای څرګند  دی  په  هـر څه  کښی

 سترګی وخوره  چی څوک هـو مره نظر نه کا

 په  دوی  کښی  به  ورنــه  شی  تر  توحـــیده

 څــو  ضمیر  دی خـــالی  نه شی  له  اشـوا که

ضت و مجاهدت پرداخت  و از اجتماع  دوری ریا حقیقت  به  وصول  رحمان بابا  در راه 

کرد ، بالاخره  مراجعات  مکرری علما و اهـــل  تصوف باعث  آن  شد  تا  ایــن  عــارف  

    :ه استکامـل ، به  جمع  مخلصینش ؛ دوباره ظاهر گردد  ، که در مـورد  چنین سرود

                                      زه رحــمان  کنـــاره  خـــوښ وم  له  عـــــالمه         

             بـــاری ستا سترګـــو رسـوا کـــړم  په عـالم  کي                                   

                 چـــــی په شان لکه وحشي  په صحرا خوښ یم                                 

                                                     ا  خـــوښ یمهسي  رنګ  د دي عـــالــــمه  تنــه

                       چـــی  یي  لاس  د عـــقل  نه  رسي  اسمان  ته                                 

               خــو دا عشق دی چي پر عرش کرسي قدم  ږدي                                    

                       د عشقه  پــــیدا   کړی دا  دنـــــیا  خـــــدای                                ده

 د هـــــــمه  و مخلـــوقــــاتـــو   پــــلار دی  د ا
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                                                           : ریقه چشتیهـوالی خوانی در طـق

آن خانقاه   اما مرکز اصلی، میشود ترویج  ها  در همه خانقاه ؛ طریقت چشتیه در کابلــ 

« مسکین چشتی  »  عبدالصبورطرف  محترم که  از  نواز شهر کابل است خواجه غریب 

                                                                                        .  رهبری میشود 

مرحوم استاد :  بخصوص   موسیقی  مشهور عرصه بیشتر هنرمندان  در خانقاه چشتیه

موسیقی عرفانی  تادان و برخی دیگر اس استاد رحیم امانی  استاد سید عُمر،   سرآهنگ،

  . را اجرا می کردند

واقع   «خــواجه غریب  نــواز »    خانقاه   خوان  والیـو قرید ـم« سپند » ــ  آقای مجید 

:       فتگچنین  قوالی  خوانی ،   مورددر  ،کابل  ی ئکهنه  رضا خان شهر  وچه علیـک 

« . ران را دیدندیگ و دیدنخود را نه ، ن، همدل بود یک دل بودن » در طریقت چشتیه ) 

، رسول الله  خداوند تعالی» و قوالی  طریقت آن  است  که در آن وصف معیارعمده  است 

ه  را  به  و جودی  ثانوی  و یا   شنوند  طریقتبا شد، اهــل  موجود « ریقت و خواجه طـ

به حالت سماع  ،  ر آ ید  و درتــوام  با دلش  به شوباعث آن شود  تا  وجودی آن وببرد 

                              . (شودرق ـاه  حـق تعالی غـدرگ

مشهور وطن ماست ؛ در یکی از صحبت  والی خوانانق جمله ازکه  « غفاری » ــ رحیم  

                                                   :  فتچنین  گ انگلستانکشور لندن شهرهایش در

هستند ؛ « نـیازی » در شهر کابل ، از سلسله   مبارکهنقاه های طریقه  چشتیه خا تمام » 

                     .هستممبارکه طریقت  از جمله غـلامان  دروازه  ایـن ن هم که  مـ 

حضرت شاه نـیاز احمد صاحب؛  حضوربه بخصوص زمـانیکه درهندوستان  اقامت داشتم 

مشرفمبارکه است  و در تصوف رتــبه عظیم  دارد ، که ازجمله مرشدان طـریقه چشتیه   

شعار ا  اساس  به همین و  کردم  وصول عرصه ها   بعضی در  را  شانای  و اجازه  شدم

لذت  تا از جمعه  میخوانم ،  در شب هایرادران  درویش طریقت برای ب راصوفیانه  آنها 

بار   خوانی  برای اولین قوالی :افـزود  ضمنآ آقای غفاری .ردندـمستفید  گو فیض شان ، 

« .به زبان  دری ایجاد  شده  است « دهلوی » امیر خسرو  توسط  
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سطان بلخی ؛  فرزند بهاالدین الولد   مولانا  جلال الدین  محمدمنسوب  به  طریقت مولویه 

ه ، شد  متولد( افغانستان ) شهر بلخ  در  ( ۳۳۱) ، که  در ششم ربیع الاول سال ء العلما

 . میباشد

در قرن   شاعر معروف و  مثنوی سرا ( مــولوی )به   معروف«  بلخی »  جلالالدین محمد 

کرد در شهر قونیه  وفات ( هجری   ۳۱۱) سال   جمادی الاخر هفتم  هجری است  و  در 

بود ، بخاک  باغچه   باغ سلطان یا ارمه مقبره پدرش که موسوم بو جنازه او را در جوار

            . سپردند

بر سر و سینه  ه با هم هم«  فقیر و غنی    پیروجـوان ،» در روز تشبح  جنازه مولانا  

چهل  میزدند  و حتی  نصاری و یهود در پیش جنازه  او انجیل و تورات  میخواندند و تا 

        .  ادامه یافت روز سوگواری

وفــات مــولانا  توسط   آئین  آن  بعد از و«  مولویه  »  بنام   طریقتقابل تذکر است  که 

طریقت   »که موصوف مدت سی سال  ردیدنظم گترتیب و ت« سلطان ولد » ام بنفرزندش 

         .را رهبری  کرد«  مولویه 

امتیاز  و  رفتهگ سر چشمه ( پوست نشینان و ارشادیه )  سلسله  دو از طریقه مــولویه 

  .     طریقت ، کلاه بلند درویشی است  ظاهری این

سماع ،  جد وو بهتوجه   و هستند   شهودی  وحدت به   معتقد طریقه مــولویه   پیروان

                                        .                      است آناز مختصات   قول و ترانه

بعد از اینکه با شمس  ولیاعتقاد داشت ، « قیل قال و » به   جلال الدین  محمد  بلخیمولانا 

       :کنند می نقل چنین وردیافت  که درم  نیز اعتقاد« احوال  »به تبریزی ملاقات کـرد 

کنار درموقع   در آن مولانا  ،و مولانا را ملاقات  کرد   ، آمد  رومبه   شمسزمانیکه  ) 

است ؟  این چه مصحف: ازمولانا پرسید شمس. بود نزد اوحوضی نشسته و کتابی چند در

                     ؟       کار  چه  ویند ، ترا با آنگ این ها را قال و قیل :  فت مولانا گ

                                 . انداخته و مولانا را متحیر ساخت کتاب ها را در آب شمس 

                      :                            ر روی بدو کرده  گفتپس از روی تاسف و تاث

ضایع ساختی ؟           که  دیگر یافت  نمی شود ، فاسد و چندین علوم بود ! ای درویش 

ن آن  که آب در آن اثر شمس  دست دراز کرده  ، کتاب ها را از آب بیرون آورد ، بدو

 .   کرده باشد
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                                                      :                 مولانا از این مشاهده  پرسید 

؟ ر پیوست ه سری  بود  که به  ظهو این چ  

                                   خبر؟   این ذوق و حال است ، ترا از آن چه: شمس گفت

با ایشان در خلوت  شت و مدت  شش  ماهگشمس تبریزی ، مرید لانا بلخی مو  پس از این

       .یافت نیز اعتقاد «  حال  »  به  مولانا تا  شد آن   و این ملاقات باعثصحبت  کرد ، 

را  رفتار خود  شیوه کار و خلوت مه یک سخنند که وی پس از این کتب مناقب مولانا  ه

اع و محضرغنای صــوفیان  به سم  وعظ  دگرگون ساخت و به جای پیشنمازی و مجلس

    .پرداختو دست افشاندن وشعرهای عـارفه خواندن  و رقصیدن ـرخیدننشست و به چ

می نگریستند و   ولانا با نظری غرش آلود  به شمسحتی یاران و شاگردان و خویشان م

رفتار و گفتار او را بر خلاف ظاهر شریعت می دانستند ازشفیفتگی مولانا به وی  سخت 

مولانا  سرگرم  کار خود   آزرده  خاطر شدند  و به ملامت و سر زنش او برخاستند  ولی 

                                   .نمودز ها در گوش او جز بادی نمی بود و آنهمه  پندها و اندر

:ویدولی با انهم  مولانا  چنین می گ  

                     بود ال  با حال ـرق  میان قـــر قال  بود    ــ   کی فدر مدرسه  عشق  اگ

ان  مفتیان لال  بودــدر عشق  زب  ــ   در عشق ندارد هیچ مفتی فتوی   

بعضی ولایات کشور، با آنهم در ن زمینه نفـوذ نه  یافت ،ولی  طریقه مـولویه در افغانستا

شب  نیشنی های معروف ( ن ، هرات ، غزنی  و مزارشریف کابل ،  بدخشا) بخصوص  

رواج  یافت  و همچنان  اکثریت  مـرد م افغانستان  با اثر مهــم  (  مثنوی خوانی )به بنام 

که  شاگردان  مـدارس دینی و اقشار مختلف   ارندمعرفت  د( مثنوی معنوی ) بنام  مولانا

.د و از آن حظ و لذت معنوی میبرندآن را مطالعه  میکننعلمی   

 :« مـولویه» سماع در طـریقه  رقص و 

در رابطه  به رقص و سماع را در طریقت رواج داد و «  بلخی »  محمد  مولانا جلال الدین 

                                                                                 :  چنین  گفته استآن 

نوع  به  طریق حــق مایل  نبــودند  و از اسرار الهی   چون مشاهده  کردیم  که به هیچ ) 

طباع مردم  را موافق  مــوزون  که  محروم  می ماندند  به طــریق  لطافت  سماع  و شعر

. (ن  دادیم ورد ایشارا در خ  افتاده است ، آن معانی   

پدرش با   رقص  و سماع  را  كه«   سلطان ولد» وفات  مولانا ، فـرزندش  بنام   بعد از

طریقت   اساس  پیروان  رونق   بیشتر داد و بدین الهامات خود آنها  را پرورانده  بود ، 

مچنان  و هاست «  رقص  براى  خـدا  »  قص صوفیانه  شان متعقد اند که ر« مولویه » 

 چــرخ زدن  به مفهوم  حـركت  ستارگان  به  دور خــورشید  و یا رقص  پروانه  به  دور 
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 بصیرت »راه خدا  براى  وصول  در « فنا شدن » ین خود به معنی شمع می باشد که  ا

                                                                   .               آن  حق تعالی  میباشد

اتحاد  »  اى سرخ رنگ  که  نشانه     ، قالینچه« رقص صوفیانه  »  در اجرای مراسم  

میباشد  ؛  انداخته  شده  ،  بعــد از  آن که شیخ  طریقت  در وسط   «   با عــالم  شهود  

ن  و نعت شریف  رفت ،  محفل  با  تلاوت  قرآن عظیم الشاگقرار « مریـدان  » اى  دایره

. رددیگآغاز م  

نشینند  و سكوتى  كه  در پى  تلاوت  قرآن  و نعت  بر  مى«  شیخ  » نوازندگان روبروى

آغاز « نى  » ، پس از آن   تكنوازى  شود ىنده  با صداى طبل  شكسته مافگ مجلس سایه

ده  و به یكد یگر استاده  شدر دایره  تالار «  شیخ  »  به  دنبال «  مریدان »  ردد  و میگ

                                                   .آورند و می بشکل  احترام ،  سر تعظیم  فر

از او «  شیخ » اى بر دست   شود و با بوسه آغاز  مى« مرید » رقص با نخستین سلام 

.                                         كند ى  مىطلبد  و مرشد  سماع  ، او  را به  جاى  خود  رهنمای  براى سماع  اجازه  مى

در جاى خود  ایستاده  و « شیخ » كنند ،  نوازندگان و خوانندگان شروع  به خواندن مى

زیر  را «  الله ، الله ، الله »  چرخند و آهسته  ذكر  شوند ، مى مریدان  بر دور او باز مى

                      .كنند لب  تكرار مى

« چهار بار »  كشد ،   براى  طول  مى«  دقیقه  ۷۳»  این بخش  از محفل که  تقریباً  

 .                                            شود نیز به  رقص ملحق مى«  شیخ  » شود  و در چهارمین  سلام  شخصآ  تكرار مى

بمثابه   به   «مریدان  »  و« خورشید »  بمثابه  « شیخ »  البته  خورشید ؛  نظم   دراین

می زنند  و   چرخ «  شیخ  » ر خـود  و  به  دوتشبیه  شـده  که  به  دو  «ستارگــان  »  

الهى   همه  باهم  دست راستشان  را  براى كسب  رحمت  در حالت  چـرخ  زنان  همچنان 

با   و به همین شکل دهند  خود انتقال «  قلب » را به   کرده  تا  آن   به سوى آسمان بلند

را نیز از «  زمین  » به سوى  زمین ؛ میخواهند  «  قلب »  از   چپ پایین آوردن  دست 

                                                                   .سازند رحمت الهى ، سیراب 

كار او را  دنباله   كوبد ،  دیگرى هنگامى  كه  یك نفر پاى  خود  را محكم  به  زمین  مى

پاى راست  دائماً  با ذكر  فراز  و فرود که دراین موقع   دهد  گیرد  و رقص را ادامه مىم

                                                                                . همراه است«  الله ، الله، الله  »  نام 

كنان  به یكدیگر ملحق  شده  و با ذكر و اداى  « ، هو  هو»  در پایان  مراسم ،  مریدان  

 .دعای  مغفرت  مینمایند«  تبریزى مـولانا  و  شمس »  نماز  به  روح  

 :افکار مولاناشیخ سعد الدین انصاری و 
 

متصوفین  از  یکی   « ده یحیی  » صاحب   به حاجی  معروف  سعد الدین انصاری شیخ 

   است که نقشبندیه  طریقه  رشدـو م  نده نامـــدارنویس ، توانا رــشاع  عــارف ، مشهور ،

بیک »  قریه  یحی،   بنام  ده  در منطقه و بست  چشم از دنیا «  قمری۷۸۸۲»  بتاریخ  

   .واقع  سمت غرب شهر کابل  ، به خاک سپرده شد «  فرسخ 

 

 «  ۱۸ » صفحه



محمد بلخی است،   اه  مــولانا  جلال الدینر شیخ انصاری بیان کننده  افکار جدید  در روند 

در وحدت  الشهودی قدم گذاشت و مفاهیم  که  مولانا چند قرن  گذشته  بیان  میکرد ، آن 

 .را دوباره احیا  کرد 

 

 :چنانچه سروده است 

 شور عشق من که دروی قصه های  معنوی است 

 پیش نافهمـــــان معنـــی شعتـــر و افسون  آمـــده

 

،  و معرفت علاوه برعلم ، فضل ، شور، وجد ، کسب تصوف  «ده یحیی » جی صاحب حا

                         :                                        و حقائق دارد که مشهور ترین آنهاآثار زیاد در علم  تصوف، معرفت 

ازعشق، عشق ، سشورعشــق ،  شورش عشــق ، جـوشعشق ، جوشش عشق ، سوز» 

تفسیر  کشف المحققین ،  ،  عین الایمان اهنگ عشق ،  فرهنگ عشق ، نیرنگ عشق ، 

  .میباشد« آت الجمال و غیره مرمعدن الاسرار، معیار الکشوف ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  ۱۱ » صفحه



 

 

(  هجری  ۳۸۱) سال  در  منسوب به  شاه نعمت الله ولی   بوده  که طریقت نعمت اللهیه 

.             ماهان کــرمان مـــدفون  میباشدو در   ی  وفات  یافتهسالگ به عمر یکصدو سه

                                             

ر ایران پیروانی  دارد در کشونشعب  شده ، از طریقت نعمت اللهیه  شاخه های مختلف  م

  .به وحدت وجود از مختصات آن  استو عقیده 

به  ولایات (  هجری ۱۳۳الی   ۱۸۱) ـوم سادات  در سال یقت نعمت اللهیه  توسط  قـرـط

سید قلندر، سید یخ   :هریکافغانستان  انتشار داده شد  که  (  بامیان ، وردک و قندهار  )

صوفی اهــل تشیع  منسوب عهده  داشتند و به شاخه های  سوز رهبری این طریقت را به

. میباشند   

لباس از جنس کرباس  داشت ،در روی خـود     صورتی  زیـبا  و هفـت خالالله نعمت  شاه

                .به تن میکرد و دستار می بست

خورد و   هیچ  وقت غــم جهان را نمی دلی مطمین ،قلبی آرام و سرشار ازنشاط  داشته و

.در نهایت  سلامت  و تندرستی جسمی و روحی زیست  

مراد   ولی  حقیقت  جویی  و ولی طلبی  اوست که سالها در پی یکی از خصوصیات  شاه

و سخت  ها مسافرت کرد و دراین راه از خـود  استقامت و پایــداری خود به بسیاری شهر

                                                 .اد  که در بین عرفا کم نظیر استکوشی نشان می د
                                                     

بسیاری از اهل تصوف  دارای  مهربانی  زیر دستان رفتار میکرد  و بر خلافشاه ولی با 

و هواخواهان و  حتی سلاطین سایر بلادها  انو مریدمال و مکنت و حشمت فراوان  بوده 

شهاب الدین تحایف  قیمتی  را  برایش می فرستادند  ؛ که  از جمله  میتوان  از  سلطان   

. پادشاه  دکن هندوستان  نام  برد هجری قمری ، ۳۸۳احمد بهمنی متوفی  سال    

 در روز  پنچشنبه «  یکصد  و سه سال  و چهار مـاه  و هشت روز » پیر طریقت ، بعد از

داعی  اجل  را لبیک گفت  وبنا بر سفارش ،  بابا   «هجری قمری ۳۸۱رجب  سال  ۱۱ »

.یجی او را غسل  دادک  حاجی نظام الدین  

نماز  بر من   به غیر قطب زمان هیچکس:  که  بود   فرموده  حیات او در زمان چنانچه 

کسی بر او نماز می گذارد که در   چه  مریدان منتظر بودند  فوت ایشان نگذارد و هنگام 

دان سید شمس الدین ابراهیم بمی از بم رسیده و بر او نماز می گزارد و مری همان موقع 

شاه  که  و در خانقاه خود  و جنازه  او را  در ماهان اوردند  پشت سر او نماز می گذارند 

  .ت کرده  بودند ، به خاک سپرده شدقبلآ وصی
 

نام   را به ولی  نویسنده ، محقـق  و شاعـرمعروف  تصوف  بود  و  خود   شاه نعمت الله

.ده استتخلص  کر( نعمت الله ، سید  وسید نعمت الله )   

 «  ۱۱ » صفحه



:   چنین  گفته  است«  درویش »  فی  صوشاه نعمت الله ولی  مورد   

 

را پاس    دلی  را  نداری که  پاسداری دلهاست ؛  اگر همت آن  درویشی  !ــ ای درویش 

ریقت ما غیر از این  داری  و شاد  سازی  به هوش  باش تا  دلی  از  تو نرنجد  که در ط

     .                             گناهی  نیست

 

ب  یا  است   انسانها  دو گروه اند  و رفتار و پندارشان  یا سازنده!  ــ ای درویش    ،مخر 

دوستی و تفاهم هدایت   را با  و گروه دوم و تشویق مددگار باش  را با محبت  گروه اول 

.                           و ارشاد کن   

 

از  کرد   تو نیکی اما هر که به   محبت کردی فراموش  کن ؛ به هر که   !ــ ای درویش 

!                                                    یاد مبر   

نیست   درویش تنها  شایسته   و فـراموش  کــردن استاد  نه  حق ناشناسی  و ناسپاسی

.پست تر است بیرون و از حیوان ،   از دایره انسانیت  چنین فردی  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  ۱۳ » صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ــ خـانقاه هــای شهر کابل  

،  ــ خانقاه  خلیفه صاحب، خلیفه صاحب مسگریخانقاه  ــ، «خلیفه صاحب » خانقاه ــ» 

اه  خانقــ ،  «بـهادر خان » ــ خانقاه ، «فیضانی » ــ خانقاه مولانا ، ــ  خانقاه پاچا صاحب

  خانقاه ــ    ،«حامد » خانقاه سید حمداله   ــ، خانقاه میر واعظ کابلی  ــ ، قـادریه شریفه

انچی  ـ خانقاهـ،  ــ خانقاه پهـلوان ،ــ خانقاه  حضرت خواجه غریب نواز ،« سرشاری » 

خانقاه   ــ ، سید گلاب مـرشد   ــ خانقاه  ،خانقاه عـلاوالدین علیا  ــ  ،چهاردهی باغبانان 

 ،بابه انخوی  ــ خانقاه ، صحبت خانهخانقاه  ــ   ، خانقاه دهمزنگ ــ ، مـرشد سید غریب

 امام حسین حضرت  خانقاه   ــ  حضرت ابراهیم خلیل الله  خانقاه ــ   ،خانقاه کاکری ها ــ 

«  . برکی شهرارآ شهر کابل «رض» خانقاه حضرت امام حسین   ــو   ،«رض »   

 

 



 
 

:«خلیفه صاحب » انقاه خ  ــ۷  

ـذر بـــود ،  درگ  نقشبندیه وذ  طریقت ــ خلیفه صاحب عبدالرحیم  از جمله  صوفیان با نفـ

داعی «  خلیفه صاحب » بعد از اینکه . اهی مشهوری داشت کابل ، خانقپرانچه شهرقدیم 

یت رهبری  مسوول« ـوفی عبدالغنی ص» اجـل را لبیک گفـت ، بـرادر زاده ئی شان ، بـنام 

  .                                                            ترفـه عهده  گخانقاه را ب

ـوانای کشور ما بود ،ایشان اردتمندان نده  و شاعر تنویس عالـم مجتهد ،! ی صاحب صوف

 ته تحریر دربه رشاشت ، و همچنان کتب متعددی را دزیادی در کابل و ولایات  افغانستان 

. میباشد«  کلیات مراد حقیقت و دیوان صوفی عبدالغنی » عمده شان آورده ، که از اثار  

ی ، چشم از سالگ« ۱۱» هجری شمسی به عمر ۷۸۱۲ صوفی عبدالغنی در برج عــقرب

حاجی   »  بنام  شانوارپسربزرگ  عهده به   خانقاه  رهـبری مسوولیت  و پوشید  جهان 

با مـن « خلیفه صاحب »  ـقاه وصوف پیرامون  فعالیت  خانشد که مذاشته گ«  عبدالغیاث

:                                                         چنین معلومات ارائه  فـرمود«  مولف »   

بعد از وفات  مرحوم خلیفه صاحب عبدالرحیم ، امــور پیشبرد  خانقاه به پدر مرحو مم  ) 

                                            .             رسید«  زینکوگراف»  فی عبدالغنی صو

سال ، شعبات زینکوگرافی مطابع «  ۱۱»  لاوه  اینـکه  مد ت پــدرم استاد عبدالغنی برعـ

ــور ام  همچناندر خدمات شایان  به  وطـن شد، دولتی افغانستان را رهبری میکرد و مص

            .                                          ش  میبرد ندبه پیخانقاه  را به اخلاص مندی 

ت ، و متعاقبآ وارم   داعــیه  اجـل  رسید  و به عــالم  جاودانی شتافبه  پدربزرگــ!  دریغا 

.       اسی از وصیت  شان ، رهبری میکردمبه  تامور خانـقاه را    

و   ، طریقت  اهـل  خـلاصمندان  ، ارادتمندانمحل  تجموع  ا«  خلیفه صاحب  » خانقــاه 

هــرماه  ،  و بخصوص شب هــای  یازد هـم   در شب های جمعه درویشان  بود ، که آنها 

عبادت ، ذکـر » اطر رضای  خـداوند  تعالی ؛ دورهـم با هـم جمع میشد ند و  به خاص بخـ

تا  دم  صبح ،   « الی  خــوانی   غــزلخــوانی   و قــوکتاب خوانی ، نعــت خوانی ، جلی، 

.می  پرداختند  

 

 «  ۱۱ » صفحه



                  :               ریمسگخانقاه  خلیفه صاحب  ــ۱

ــذر نقشیندیه  بوده  که در گ ان   بانفــوذ  طریقت خلیفه صاحب  مسگری  یکی  از بزرگ

                         . بل ، خانقاه مشهوربنام خویش داشتری شهر قـدیم  کامسگ

خلیفه صاحب اردتمندان  زیـادی داشت  و  دروازه های  خــانقاه  ایشان همیشه به روی  

.ــل طریقت و فقـیران ،  باز بوداهـ   

                                                 :ــ خانقاه  خلیفه صاحب۸

و مربوط   موقعیت  داشت «  کابل  اردهیچه ل آبـاد اصو » در«  خلیفه  صاحب » قاه خان

                                           .                                    طریقه  نقشبندیه  بود

یکی از «  خلیفه صاحب قربان علی   محمد علی جان آغا  فـرزند» خلیفه صاحب  بابه جان 

                                                                                                .            جمله روحانیون  بانفوذ  بود

لالاعلی   و   جان محمد بــود ، که  متعاقــبآ   « ایندهــلالا پ » خلیفه صاحب    انقاهـادم  خــخ

 .به عهده  داشتند راآن  مسوولیت  حسین

                             :        خانقاه پاچا صاحبــ ۱

به پاچا صا حب شش   معروف  مرحوم پاچا صا حب سید حفیظ الله ،ازسلا لهء سادات کنر

ه  ب  درجوار پوهنتون کابل  نزدیک « ۷۲۳۳» اوایل  ازشان   درک کابل  بود ، که خانقاه

                                                                  . انتقال کرد« سیلوی مرکزی  »  

نعت ، مناجات ، » مربوط  طــریقه  نقشبندیه  بود  و محافل «  پــاچـا صا حب »  خــانقاه 

 .در آنجا  دایر می شد«  بت خوانی ذکر و منق

:«فیضانی » ولانا ــ خانقاه م۱  
 

 ارته ـک ئی ولاگ  »در جوار شفاخانه روانی منطقه « فیضانی  »  خانقاه  مولانا عطا محمد 

اه معنوی اموزشگ» قادریه است که بنام طریقه  ربوط ـمرد ، موقعیت دا  «شهرکابل  سه

.نیز شهرت  دارد« مکتب  توحید    

به  که   است  جمعه خانولد   «  کاکر »  محمد یرخ یام  ولد«  یضانیف » عطاء الله  مولانا

جهان  به  چشم ، فغانستان قندهار اولایت در  «  یشمس یهجر ۷۸۳۱حمل ۷۱ »تاریخ 

.ه است گشود  
   

مولانا »  فیضانی « در ده های »۷۸۸۳ هجری شمسی «  آواز اصلاح  طلبانۀ  خود  را 

بلند  کرد و به  تعداد »  پنجاه دو  جلد «  کتاب  درعرصه های مختلف  نوشته است  که 

پسر بزرگوارش مولانا  معتصم بالله » مذهبی «  مسوولیت رهبری » اموزشگاه  معنوی 

   .به عهده دارد« مکتب  توحید 

 

«  ۱۳ » صفحه  



:«هادر خان ـب» خانقاه  ــ۳  
 

ر منطقه قلعه زمانخان دمربوط به پیر  بهادرجان  است  که ابتد أ «  بهادر خان » خانقاه 

.  د مینه ناحیه یازدهم شهر کابل ، نقل مکان کرشهرکابل و بعـدآ به حصه دوم خـیر خانه   

در آن   قرار دارد  و «  بهادر جان  » راس  خانقاه  متذکره  ، عبدالوکیل  مشهور به  در

طریقه  ادریه  و همچنان  از امراریه  ، معصومیه  ، هاشمیه ، به»   روش  شاخه های 

.برده میشودپیش «   های  نقشبندیه و قادریه  

 

:ـادریه شریفهخانقاه  قــ ۱  
 

پشته  طــریقه قـادریه است که در منطقه  کلوله   مربوط« یفه قادریه  شر» خانقاه  بنام  

.ه  حاجی  محمد حسین خان  می باشدشهرکابل  موقعیت  دارد  و مسوولیت  آن  به عهد  

 

:ــ خانقاه میر واعظ کابلی۳  
 

میر واعـظ » ه  شهرقدیم کابل در جوار زیارت درکوچه باران«  کابلی میر واعظ » خانقاه 

.میباشد« ـادریه ق» ریقه موقعیت  دارد و مربوط  طــ«  کابلی     

 

:«حامد » ــ خانقاه سید حمداله ۲  

مربوط    که  کابل موقعیت دارد علیمردان شهر در منطقه باغ« حامد » سید حمداله  خانقاه 

«  فاروقی  مد شیخ  اح الف ثانی   ربانی مجدد حضرت امام   » مجددیه  نقشبندیه  طریقه 

  .میباشد

: «سرشاری » ــ خانقاه ۷۳  

آقای ننگیالی   که  در  مورد  آن ه  بــود ،طریقه چشتی مربوط   « سرشاری » ــ  خانقاه  

:                                                                            وید می گچنین «  سرشاری »  

نت  داشت که  در مرادخانی کابل سکو «سرشاری » پدر مرحومم سید مظفر الدین شاه )  

پدر   که  در خواب دید  دارند ، شبی  کامل شان  آشنائی  به اسم  دیار  اکثر مردمان آن و 

تپه سلام ی شاه  که هر دو درسید علپدر کلان شان   شاه  و  سید نصرالدین  مرحوم  شان

ار تربت شان  در ه و در جوفتمیخواهند که مراد خوانی را ترک گ مدفـون  اند ،  از ایشان

 .               شوند  و خانقاهی  را بنا  نماید زینتپه سلام  مسکن گ

رفته و  بعــد از مشوره با  فامیل  و دوستان ، شروع  ـدرم این خواب را  به  فال نیک  گپـ

رای آن  هر شب جمعه  محلی بود ب به  بـنای  این آشیانه  درویشی  نمود  و بعد از اکمال 

 . ان راه  حقیقتو روندگیی  فقــیران و درویشان ردهماگ

 «  ۱۲ » صفحه



مشرق زمین ردیگ عزیز ما افغانستان تا سرزمین هایلبته تطبیق شرایط خانقاه در کشورا

 :                              ونه مثالفرق داشت  که  بگ

لکه پیروان شان  شب  را  در در خانقاه طریقت  سهروردیه ؛  ساز و سرائیدن  نبوده ، ب

 .به  پایان می  رسانند« خوانی ، ذکــر و منقبت خـوانی   نعت و مناجات»  

ـود؛  برعلاوه ب جمله ـیز از آندر خانقاه  طــریقه چشتیه که خانـقاه  پـدرمرحومم  ن!  اما 

انی موسیقی تادبـود که در آن اسمطالب  متــذ کره ، سازو  آواز و غــزلخوانی نیز شامـل 

موسی   ، استاداخش ،  استاد نــــتو ، استاد شیدم باستاد رحیــ ، استاد سراهنگ:  هریک

از   ردیگ و برخی   یرمحمد ،ــرانه ساز، استاد امــ، استاد ت قاسمی  استاد یعقوب  قاسمی ،

 .  (می کردند   شرکت  لخوانیزوغ خوانی  مندان  در شب های جمعه برای نعـتهنر

:خانقاه  حضرت خواجه غریب نواز ــ۷۷  
 

رضا خان شهر قدیم  شهر  کوچه علی  در منطقه « خواجه غریب نواز »  خانقاه  حضرت

.است « یه چشت» کابل موقعیت  دارد  ، مربوط  طریقه   

تاسیس « چشتی » مازون و خلیفه شاه نیاز احمد « کابلی » توسط مولوی یارمحمد خانقاه 

نعت ، » را در   شب خویش  که طریقت میباشد  اهـل   حل تجمعم و شب های جمعه شد  

. مینمایند  سپری« قوالی  و غزل خوانی    
 

:سلسله خانقاه  غریب نواز  

بابه    ، قطب الدین بختیاری خواجه ملقب  به  غریب نواز ،  خواجه معین الدین چشتی»  

د احمد چشتی ،  شاه نیاز سینظام الدین اولیأ، خواجه حسن سجزی، ابو  نج  شکر، فرید گ

.«احمد ، مولوی یارمحمد  کابلی   

دید    و چشم فعالیت  از   ،طریقت چشتیه  و قوالی خوان مرید  « سپند  »  ــ  آقای مجید

:                   می کند چنین  قصه«  خـواجه غریب  نـواز »  خانقاه خویش در مورد   

هی خانقا  در  طـریقت چشتیه  و اهـل درویشان  پنچشنبه،   روز یک بجه ساعت   از  )

.    ارعالمیان، میپر دازندو به عبادت پروردگ جمع میشوند ردهمگ «خواجه غریب نواز » 

«  شیر و حلوأ  چای و»  ،فتن  که بشکل  جماعت  خــوانده  میشود بعد از ادای نماز  خـ

.  میگردد ردیده  و نعت خوانی آغــاز توزیع  گ  

ل محمد گ)    :ی  از  طــرف  مـن  و هریک وانی  رفت ، قـوالی  خـگه  شب به پخته زمانیک

،  البته قابل  یاداوری است دد و تا دم نماز صبح آدامه دارد رآغاز میگ( جان  و نورجان  

خــانقاهی ما  اشتراک نیز درمحافل ...  ران دیگستاد شیدا ، استاد هـاشم  و که  پسران  ا 

. و به درویشان  مجرائی  میدهند مینمایند    

 « ۳۳ » صفحه



:صاحب لوانـــ خانقاه په۷۱  
 

فرزند   صاحب« پهلوان  »  به  مشهور میرمحمدصاحب  مربوط  به صوفی   خانقاه پهـلوان

عاشقان  و منطقه در «    هجری شمسی۷۷۳۱»  سال در که  است شیخ  صوفی شیرمحمد 

از جمله و  وارش صوفی صاحب  تاسیس شدگبزر پدر  ، از جانبکابل  عارفان شهر قدیم 

.میباشددر شهر کابل «   نقشبندیه» ریقه مشهور ترین خانقاه های ط  
 

   :چنین نوشته اند« صاحب خانقاه پهـلوان» در رابطه به تاریخچه : است که قابل تذکر
 

هار به کند سفر از عزم  تیمورشاه  امیر که زمانی  «  شمسی هجری 2221 »  درسال»  

هرطرف گشت و گذار  نموده   را روشن  دل شاه هوای گوارای کابل  نمود؛ آب و کابل را 

 به کندهار کشور را از نمود و پایتخت   مقدسه رفته اتحاف دعا به زیارت و اماکن نموده 

.  داد کابل انتقال   

و تصوف   درطریقه که  صوفی شیرمحمد  جناب  قطب ربانی،  سالک حقانی،  در این سفر،

. بود همراهبا امیرتیمور درانی  به شمارمی رفت   جمله صاحبدلان معروف زمان خود از  
 

صوفی احمد الله  مولا  ازعارف  جناب صوفی صاحب از ارشاد سلوک به طریقه نقشبندیه

که قلبش ازنورعرفان چراغان بود؛ کابل   کسب نموده است جناب صوفی صاحب لغمانی 

. برای علم تصوف یافت یار عالی و بس را محل مناسب  
 

به عاشقان   مجازی برید و به شاه حقیقی صاحب، همیشه صوفی صاحب خود را از شاه 

منطقه  در  اینکه  تا می نمود،   درگاه الهی عجز و نیاز  به آمده  صفا  وعارفان خواجه 

ری نموده را بنیانگذا  خانقا یی « هجری خورشیدی 2221 »  رسال وعارفان د  عاشقان

.کرد  طلوع  آنجا از  که آفتاب عرفان  
 

نام  نمود که به  تربیه ،  بوده  نورعرفان منور را که از دلی   زنده فرزند صوفی صاحب 

 پسربزرگوارش آن   که بعداً خانقاه به نام  یاد میگردید  ( رح) به پهلوان  میرمحمد مشهور

. رددیاد میگ و تا امروز به این نام   مسمی گردیده  

 

که مشهورترین شان   نموده جناب صوفی صاحب مریدان، اخلاص مندان زیادی را تربیه 

: قرارذیل است  

لام   ملاه . بود  درمسجد سه دکان عاشقان وعارفان امام و مدرس  شیخ میرسعدالدین که

که مسجدی به نام وی درباغ قاضی کابل موجود است  میرخلیفه صاحب عبدالغفارشیرین  .

. شیرین دارد چاریکارمدفون است و کتاب قلمی بسیار که درگذرلغمانی  کلام   

  مشهور به  میرمحمد  به  اً بعد ،  میرسعد الدین بر  صوفی صاحب خانقاه از سلسله ارشاد 

بعدآ  ،  سید احمدخان به  اً و بعد به جناب شیراحمد  اً بعد ،  به امیرخان اً بعد  ، پهلو ان

و بعد به فضل احمد خان بعد به صالح محمد خان  ز او به امیرمحمد خان و ا به نوراحمد خان 

. رسید قیوم جان  و بعد هم اجازه خلافت به   

  «  ۳۷ » صفحه



هجری   2212 » سال    میزان  برج  روز جمعه را به  ارشاد   سلسله  جناب قیوم جان

. تسلیم نمود  صیقل  برای الحاج محمد احسان «  خورشیدی  

طریقت به شکل پخته  خدمت گار صادق اهل شریعت و سازی آن توسط  نون کاربازکه اک

.تاس اساسی اعمار گردیده و  

 

:ـ خانقاه  انچی باغبانان چهاردهیـ۷۸  
 

 ۷۸۷۳طان سر ۳ » عبدالستار خان  بتاریختوسط «  نچی باغبانان چهاردهی ا» خــانقاه 

میباشد که  بعد از وفات «  چشتیه » ه ـردیده  و مربوط  طــریقاد  گایجـ  « هجری شمسی

.رفتوولیت امور خانقاه  را به عهده  گمس« شیر آقا جان » شان پسرش بنام   

 

:لاوالدین علیاـــ خانقاه ع۷۱  
 

سال   در  که میباشد  ل آغا جان گ صاحب   خلیفه  مربوط   « لدین علیا علاوا»  خانقاه 

.ردیده است جان تاسیس  گولانا  محمدرف مـاز ط«  هجـری شمسی ۷۸۳۷»   

 

:ــ خانقاه مـرشد سید گلاب۷۱  
 

 ۷۷۲۷ »سال شهر قدیم کابل موقعیت دارد و در خانقاه مرشد سید گلاب در باغ علیمردان

، نقشبندیه ، سهروردیه قادریه» ایجاد  گردیده است که درآن چهار طریقه « هجری قمری

.میشود  پیش بردهخوانی  در حلقه ذکر و نعت  موسیقی  بدون «  و چشتیه    

 

:ــ خانقاه مـرشد سید غریب۷۳  
 

بیست »  جمع حصار کابل  موقعیت  داشت ،  در  خانقاه مرشد سید غریب در منطقه بینی

کابل  فعالیت  داشتند به  در شهر سلطنت امیرعبدالرحمن خان ،  در زمان« و یک خانقاه 

  .دمسدود  گردیامر امیر 

طریقه چشتیه پیش  برده میشد و   فقطمرشد سید غریب ، خانقا ر د:  ذکر است که قابل ت

.توسط  مولوی یارمحمد کابلی و مازون و خلیفه  شاه نیاز احمد چشتی  تاسیس شده است   

  

:ــ خانقاه دهمزنگ۷۱  
 

ز خلیفه  صاحب انچی موقعیت  دارد و شاخه ا  کلالی  دهمزنگدر کوچه  دهمزنگ خانقاه

.باغبانان است  

 

 

 

«  ۳۱ » حهصف  
 



:صحبت خانهخانقاه ــ ۷۳  
  

، مربوط  به در منطقه  کارته پروان  شهر کابل   موقعیت دارد «  صحبت خانه » خانقاه  

 عبدالستار جنابمرید   «ان بابه ج» به راخترمحمد مشهو  که توسطاست « ناجیه » طریق 

.ذاری شده استبنیاد گ«  انچی باغبانان شهر کابل »   
 

دارد پیروان  «ران ، پآکستان ، ایهندوستان» که در کشورهای  جـدید استـریقه ط ـیه ناج

.استردیده واز آن  طریق داخل  افغانستان  گ  

و تنبیه   تذکیه» غرض  بلیغی ت  بلکه  صحبت های ذکر در طریقه  ناجیه  وجود  ندارد ، 

.یردمیگصورت «  و تصفیه روح و قلب  نفس  

 

:ــ خانقاه بابه انخوی۷۲  
 

بابای  بوده  که  در جوار زیارت«  رح » بابای  خوردی »  مشهور به خانقاه بابه انخوی 

.موقعیت دارد«  رح » بابای  خودی معروف به اندخوی   
 

:اکری هاــ خانقاه ک۱۳  
 

هجری ۷۸۱۱» خانقاه کاکری ها  در قلعه موسی  شهر کابل موقعیت  دارد  و در سال  

طریقه  دوباره آغاز کرد و ظهر  روز های  جمعه  پیروان به فعالیت خویش  «  شمسی 

.در آنجا  تجمع میشوند« و چشتیه قادریه ، نقشبندیه  » های   
 

:ـ خانقاه حضرت ابراهیم خلیل اللهـ۱۷  
 

دارد  که    خانقاه حضرت ابراهیم خلیل الله  در منطقه فرملی های شهر قدیم کابل موقعیت

.میباشدید مهدی ولد سید میران پسر س  به عـهدهمسوولیت آن    

 

:«رض » ــ خانقاه حضرت امام حسین ۱۱  
          

بوده    «  رض»  بنام   فقیر خانه  امام  حسین «  رض »  خانقاه  حضرت  امام  حسین  

  اول کد گرهای  ناحیه  در کوچه که  ، باشدخانقاه  غوث  الاعظم  دستگیر می از  و شاخه

. سید عمر میباشد  دارد  و خادم  آنیت  قدیم کابل  موقعشهر  

 

:شهر کابلبرکی شهرارآ  « رض» خانقاه حضرت امام حسین ــ ۱۸  
  

موقعیت دارد که   هر کابلدر منطقه برکی شهرارآ  ش« رض» خانقاه حضرت امام حسین 

.میباشدمسوولیت آن به عهده  سید نجیب آقا   

 «  ۳۸ » صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 ــ عــرفان

                                                       چیست ؟ــ یقــین 

  وحدت شهودی ووحدت وجودی  ــ فرق بین

  

 

 

 

 



 

 

می باشد  و مراد شناسایی ( شناسایی ، شناخت و معرفت ) دراصطلاح عبارت از  رفانـع

 آن حق و اسماء و صفات  علوم الهی  که موضوع شناخت و نام علمی است از  حق است

.  کرده اند انتخاب  برای شناسایی حق  ل الله ــکه اه و ضمنآ راه و روشی است   اوست  

:                            شناسایی حق به دو طریق میسر است عرفان و  

این  به ذات ، و فعل  به صفت و از صفات و ازبه  موثر  از اثر  استدلال به طریق :  اول 

                      .        مخصوص علما ست 

خاصه   معرفتتخلیه روح ؛ البته این سر ازغیر و  با طن و تخلیه طریق تصفیهبه  : دوم 

                         .  و عرفاست  اولیا ، انبیا

 مجذوب  بدون بوده  که   و شهودی  کشفی  معرفت  ، عرفان فت  که  این  طریقگباید  

.   نیست میسر  (  خفی و سری و و روحی و قلبی و نفسی عبادت قالبی ،اعتط )  مطلق  

نفس  طی کرد  تا  را   و حقیقت باید  مراحلی به حق   که برای رسیدن  عرفا عقیده دارند

آنها با  حکما و تفاوت   اهی حاصل کند خود اگ برطبق استعداد   حق  و حقیقتبتواند از  

و   ر آنها  بر شهودردند ،  بلکه  مبنای کامی گگرد  استدلال  عقلی  ن  تنها این است  که 

                .کشف است

و بخش  یبخش عمل) بخش ی  دارای دو و فرهنگ علمی اه دستگ یک به عنوان  رفانــع

.                             است(  نظری  

و با خدا    جهان با  ، با خودش  و وظایف انسان  روابط  بیان کننده  یعمل  رفانع:  اول

                                           .     میباشد 

این بخش   است  که  یعمل« م ــعل» یک   عرفان در این بخش مانند اخلاق است ، یعنی

.           شودنامیده  می « سیر و سلوک » عرفان   

                               :                             چنین  سروده  است «شیرازی » حافـظ  

                     همتم  بدرقه  راه  کن  ای طــایر قدس                                          

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

 «  ۳۱ » صفحه



، جهان  و انسان  بحث  داهستی  می پردازد  و در باره خـ رفان نظری  به تفسیرعـ: دوم 

.                                         می نماید   

و توضیح  هستی    تفسیر فلسفه  الهی است  که در مقام   عرفان در این بخش خود مانند

. ایل و مبادی  معرفی می نمایداست و همچنانکه  فلسفه  الهی برای خـود موضوع ، مس  

عرفان  و  می کند تکیه   و اصول عقلی مبادی به  تنها  خود   در استدلالات  البته  فلسفه

 آنها  را با  اهقرار می دهد  و انگ مایه  استدلال   را ادی و اصول  به اصطلاح  کشفی مب 

               . زبان عقل  توضیح  می دهند 

  : نوشته است چنینرفان در رابـطه به عـ خود را  اهـگدید«  سعید افغانی »داکترمولانا ــ 

ام های گــحـق  می رساند ، هـمان  سیر و شیوه  راهـی  که  به :  ه است ثابت شد برایم  )

معنوی رسیده اند ؛ و   یگبه زند« و معرفت   زهـد  عبادت ،»  سبب   که به  کسانی است

                                 .قهـبه معارف ح  برای رسیدن  تنها وسیله است عرفان حقیقی 

  :چنین میباشد تعریف عرفان تریننیکومن  در نزد: مینویسدبه ادامه افغانی سعید مولانا 

، به  میشود شناخته نفس   دتــمجاه و  قلب  ریاضت  به سبب آن که است رفان علمیـع

قوع  و  به  مشاهداتی  و  می شود  حاصل  مخصوص ذوق های  درانسان   ونه ای  کهگ

                           .می پیوندد

  :نوشته است سهل تستریو اه خـواجه عبدالله انصاری گدید  موردسعید افغانی در مولانا

                          :                      میگویدخـواجه عبدالله انصاری 

: تستری گـوید سهل  .است «   صفا ، وفــا ، فــناء، بقــاء» : عـرفان عبارت از چهار امر

فا از تیرگی ها و  بریــدن  از فــکر و بریــدن  به  سوی خــدای تعالی است عــرفان ؛  ص

  («   ۷» . از خلق 

 

 

 

ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«   هروی شیخ الاسلام  عـبدالله الانصاری ال»  کتاب  (  ۱۱۸و  ۱۱۷، ۷۱) صفحات ـ  ۷

   . عزیزالله علی زاده مالستانی: ترجمه ، «سعید افغانی »  محمد سعید  مولانا داکتر: مولف

     

«  ۳۱ » صفحه   



 

 

اطلاع، اطمینان،   ، رتیبص،  گمان یب شبهه،  شک و بدون  : نی عم  به ــ  یقین در لغت

               .است حتمی، قطع، مسلمباور، بصیرت،  اعتقاد، 

شده  رب   ساخته آنها   تمام  که قوه  ایمان  ذوات است  به   یدند  ــ  یقین در اصطلاح

:                       استمرتبه ند ،  که  آن  را سه العزت  ا  

                     .                                                عوام  علما  را :     مرتبه اول

                  .                                        را  یاخواص علما و اول :    مرتبه دوم

                                    .را    انبیاء علیهم السلام :   مرتبه سوم

(علــم الیقین ، عـین الیقین و  حـق الیقین  : ) درجه است یقین به سه   

از فکر و نظر   که  حاصل  می شود  چهاز آن  است  عبارت علم الیقین   :ــ علم الیقین ۷

.«باشد   و قطعی نه  رسیده تام   بدرجه اطمینان و تائید از امری که   تصدیق»   

از دیدن و معاینه  عین الیقین  عبارت است از آنچه که حاصل  میشود :  ــ عین الیقین ۱

  .       « البته در حـال مشاهده  کردن باشد » . کردن 

حــق الیقین عبارت است از آنچه که حاصل میشود از اجتماع هر دو فکر   :نــ حق الیقی۸

  .و دیـدن 

 چیه که  ینحو به  است؛   تی  واقع با   مت حد شدن وجود ی معن  به نیقیال حق: مچنان ه

انسان  تی  موجود ای یخارج  تی  انسان نماند و واقع یبرا  به آن یدیراه شک و ترد گونه 

                                                                                                     .گردد یکی

                                                                                                   :یادداشت 

برسد ،  در و سلوک نفسانی    با تهذیب نفس حق معرفت   وصول البته به »  :نحق الیقی

. «حـد و انتهائی  ندارد لیقین  در آلهیات حـق ا برای شناخت   گفت که عــقل  مورد  باید  

 

 

 

«  ۳۳ » صفحه  



 

 

                                                            :ودیـوحدت وجـ ـ

ودی و ــوج اصلاً  ذات رب العالمین ، جزبه :  معتقد هستند که  وجودی  وحدت  ــ پیروان

. است وجودــلامهــمه وغــیرالهی  نیست وجودیـم  

و جز او حقیقتی  بخش و حقیقت هستی حق تعالی است مدارهستی ) «  لاموجود الاالله  »

                               (               نیست  و وجودی

و حدت  و بنیانگذار مکتب   پیرطریقت  خاتمیه  «ابن العربی  »  حی الدینشیخ م چنانچه

                                         :چنین گفته استالوجود 
 

 مربوط  بینیم، یم در عالم  ی كثرات اگر ما  ؛ یگانه است  خودش  در ذات یحقیقت هست )

مظهر یك  یدیگر همه هست  یبه عبارت یا و  واحد است ی و ظهورات آن هست  به تعینات 

                          .ذات واحد است

 حق است  وجود  ، حقیقت ودــوج  از مراد و  بودنی یك وی  یكتای ی یعن ،  وحدت!  و یا 

ی تجل از  بارتـاشیاً ع  ودــوج و  است ی حقیق  واحد وجود   آنكه  ی، یعن وجود و وحدت

فیض   ددــتج  ازغایت و اندی اعتبار امور ،  مراتب كثرات و  اشیاً است  صورت به قــح

                                                . ( دارندی ودــنم  وانـتعینات اك ،ی رحمان
 

و با  ، است عین عالم و خدا دا ــعین خالم ـع: معتقد هستند که  وحدت وجودی پیروانــ  

  .معرفت یابند رب العزت  و نیازبه نور و شهود کشف با سیروسلوک در تلاش هستند تا 

 

                                                               : سروده  است طارـعشیخ 

ذرات  ز  ی تابدـم  که بر ذرهــ   ذات  ور آنــزهی فر حضور ن  

                                                             :وحدت شهودیــ 

یا عــارف  بعد  از سپری نمودن سیر  ک سال:  معتقد هستند که وحدت شهودی  ــ پیروان

دیگر را  چیزیق تعالی ، ذات حـز ـجبه   كهدرجه ئی  میرسد  و سکوک به مــرحله و یا  

                        .گرددنصیب آئینه  قلبـش و انوار الهی ؛  در جستجو است تا  رحمت   طــو فق نمی بیند

                                                       ( نمیكند  را شهود یچیز دیگر واقعیت   ه جز یككه ب  یابد   یدست م یمقامسالک  به ) 

                                                                             :سروده  است مولانا  بلخی

                                        جانان تویی  تویی در جان ها  ما چون جان جسم  در

 پنهان تویی  پیدا تویی  ، معنی تویی  ،صورت  تویی 

 «  ۳۱ » صفحه



، نه عین است  پرتو حُسن خدا   الم  تجلیــع: معتقد هستند که  وحدت شهودی پیروانــ 

ار ـن  به  با کشف و شهود در تلاش هستند تا و سکوک سیرمراحل  پیوسته با  طی !  خدا

        .بورزند  دا عشقــخ و ناز

وجودی » در مورد  وحدت  «   نقشبندیه مجددی»  مجددی  پیرطریقت شیخ محمد صادق ــ 

                 :چنین نوشته است«  و شهودی 

وجودی  نباشد و توحید   دیدن است ، یعنی مشهود سالک جز یکی  یکیتوحید شهودی ) 

و   دمیت  مجالیــوجود ع و با   انگاشتن  معدوم است  و غیر او را  دانستن یک موجود 

                                                       .                      پنداشتن  یکی مظاهر آن

 .عین الیقین از قسم  توحید شهودی و وجودی از قبیل علم الیقین  آمد  پس توحید

و   نمیشود  متحقق  فنا  بی این  توحید چه   راه است  از ضروریات  اینشهودی  توحید 

  عدم او مستلزم   به استیلا  یکی رویت  که  زیرا  شود ،  میسر نمی   بی آن  عین الیقین

  نیست  یعنی ضروریچنین است ،  نه  توحید وجودی که  به خلافسوی اوست  رویت ما

                                                                            .او نیست ماسوی نفی  متلزمسعرفت حاصل است، چه علم الیقین بی آن مچه علم الیقین 

      : نوشته است چنین «   ۲۱» در صفحه  ؛  ضمنآ به ادامه مطلب

  که  زیرا  نیست مناسبت   هیچ فی الحقیقت  او   صورت مثالی  این با شهودی را   توحید

و صاحب  نیست   وطنـم  به امری در آن حیرت است حکم  توحید  ن آ  حصول  وقت  در

ارباب شهودی از   توحید  آن  مشهود صورت  مثالی  شهودی وجود   با  وجودی  توحید

وله علم ، ـاست از احکام  از مق  میکند  و نفی حکمی ود ماسوی ــوج  چه نفی  علم است

                                           .      نمیشود ر جمع و علم با یک  دیگ حیرت

صاحب  :  آری  .ندارد    بهره  عین الیقین قام ــودی از مــوج  توحید که   شد  پس ثابت 

حق الیقین  که   بمقام  معرفت  شود  ر ترقی واقعحیرت اگ را بعد از مقام   حید شهودیتو

 است   بی حیرت که  شود ، وعلمیمی  و حیرت جمع  علم موطن و در آن است ، میرساند 

 («   ۷»  ...است   علم الیقین، حیرت است   و پیش از

 

         

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابوبکر الصدیق سیدنا   درطریقه   رهنمای طریق :   کتاب   « ۲۱و   ۲۷   »صفحه ــ  ۷

 «آقایگل صاحب » به  ، معروف صادق المجددی  حضرت محمد : مولف ، « رض » 

 «  ۳۳ » صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :«هـفت شهــرعشـق » عـرفـان  یوادهـفـت ــ  

 « ابقـو   ـناف،  حیرت،  یدـتوح،  غناـاست،  رفتـمع، قعش، طـلب  » 

 

 

 

 

 

 

 



 
از  عبارت  عرفاندر و  شده معنی  «  صحرا و بیابان  »  به  ادبیات  اصطلاح دروادی 

                                                      .است  معرفت الهی  بخاطر وصول ؛ سالک « سلوک و سیر» 

                         :تچنین نوشته اسدر مورد   « سعید افغانی » محمد سعید مولانا داکتر 

صد میدان »  کتب  ،خویش  زندگی سالهای اخیردرم خواجه عبدالله انصاری شیخ الاسلا )

را  کوچک  رساله  آن و به تعقیب   قرار داد  ددـمج  را تحت بررسی« و منازل السائرین 

ر، ، شک اــرجل ، صبر ، حـزن ،  خـوف ، د ، توکـــ، زهاراده  » مقام  ده و در آن  نوشت

 وسیر به سوی حقیقت است ، توضیح شرح  هستند ل ـــمنازل اه  که را  «وق ـشمحبت و

در غربت و  دخول  عزم سیر ،  زآغا  » سه  مرتبه   به  را  مقامات  این  همچنان و  داد 

 : فت ـو چنین  گ  ردـک تقسیم   «  توحید  فنا و طریق  به در طریقجاذ  حصول مشاهده

 ، « دـمری  » بنام  میکند و محبت سیر به سوی دوستی« ا و رج  خوف » که بین  کسانی

  مجذوبان» بنام  سومدسته  و  « رادـم »بنام  شده ، یرونـب«  رقهـتف » وادی از کسانیکه

                                                                .  ( «  ۷» . میباشند  « ان ـو دلباختگ

نیز شهرت داشت ،  «  معرفت پیر »که بنام  «   عطار» محمد   فریدالدین د ـابو حامشیخ   

، استغناء ، معرفت ،  عشق، طلب »  وادی به هفت ، خویش«  یرـق الطــمنط  »در کتاب 

 وصول  آن  که سالک باید   برای  متعقد است مود و اشاره ن«    ناــو ف  حیرت ،  توحید

                                                                                                           :  سروده  استچنانچه ،  برسد نهمطمئ نفس به 

                                                                             در ره است       ی واد  ما را هفت  فتـگ

                                                                    درگه است ی هفت واد یگذشت  چون

        وا نــیامد  در جهان  زیــن  راه  کس                                                     

                             نیست از فـــرسنگ  آن  آگــــاه  کس                                 

                چــون  نیامـد  باز کس زین راه  چون                                           

                        چــون  دهنـد ت  آگـهی ای  نا صـبور                                      

                                                              چـون  شدند  آنجــا یگه گـــم  سربسر   

                    کـی خبر  بــازت   دهـــد از  بی خـــبر                                                

                  هست  وادی  طـلب   آغـــاز  کــــــــار                                                  

                      وادی عشق است از آن پس ، بی کنار                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«   شیخ الاسلام  عـبدالله الانصاری الهروی »  کتاب (  ۷۷۳و  ۲۸)  صفحات  ـ  ــ۷

 . عزیزالله علی زاده مالستانی: ترجمه،   «سعید افغانی  »  محمد سعید  مولانا  : مولف 

 «  ۳۲ » صفحه



             آن  مـــعرفت                                                    پس سیــــم  و ادیست 

        پس چـهارم  وادی استغـــنی  صــفت                                                     

           هست پنجــم  وادی  تــــوحید  پـــــاک                                                   

                                                         پس ششم  وادی  حیـرت صعب  نـاک

                    هفتمــین ،  وادی  فـــقرست  و فـــــنا                                         

                         بعــد از ایــن  روی روش  نبـــود  ترا                                       

                                                رددت                       م  گدر کشش افتی ، روش گــــ

 رددت   ــر بود  یک قــطره   قـــلزم  گگ

در هر وادی این »  : وید میگسالک سیر و سلوک مورد الدین محمد بلخی در ــ مولانا جلال

راوان با سری بدون شهر کشف الشهودی عاشقانه نهفته است و سالک با شوق و جذبه ف

 ادر بهــبرهنه به دنبال آن است با چشم دل به جایی می رسد که چشم سر ق  دستار و پایی

جرئت   درک آن ، اینجا شهر عشق است و عقل دیدن آن نیست و عقل خیره سر قادر به  

:چنین  سروده استکه « ...   ندارد مقدس را  حریم  وارد شدن به آن   

  

طار گشتــق راعــر عشـــت شهــهف  

     مــای  وچهــیک ک  مــدر خــان اهنوزــم   

                                                                                           :  لبــ  طــ۷
 عبارت ازاست  و در اصطلاح «  و  طلبیدن ، جستن  خواستن » طلب در لغت به  معنی 

                                             .تعالی  به  دلیل  و وجدان میباشد  معرفت  خداوند

طلب در اصطلاح  صوفیان عبورسالک از لذات  نفسانی است  تا  پـرده  پــندار از روی  

                                                           . براندازد و از کثرت به  وحدت رودحقیقت 

و آهنین  داشته  و اراده  قوی  باید  با متانت و دلـیری گام  بگذارد  سالك مرحله  در این 

پیوسته  بکوشد تا   سالك!  فلهذا   ی استپر خطر ی وادی واد  اینباشد ، بخاطر اینکه  

است ، با «  به درگاه  الهی  »  هــدف و مقصود  خود را  که  توصل  به  حـق و حقیقت  

 :چنانچه عطار میگوید .؛  حاصل  نماید  وحشت ترس و   و بدون ه مشکلاتقبول  هم

 تنـــداخــان دت ــــبای جاــاین  کــمل

 نـتـــباخ دت درـــبای  اــاینج  کــمل

 دنــــد آمــونت بایــــــیان خــــدر م

 دنـــاید آمــب یرونت ــــمه بــــوز ه

 ون نماند هیچ معلومت به دستـــچ

 باید پاک کردن از هرچه هستـدل ب

                                       و پاک گردد از صفاتــون دل تــــچ                                   

 ور ذاتــیرد ز حضرت نــــتن گــتاف

 

 «  ۲۳ » صفحه



                                                :قعشــــ ۱

  و مهمترین ترین یاز عال ییك ، و عشق و محبت ؛ را گویند «   و محبتدوستی » عشق 

بشمار  میرود  ، بخاطــر اینکه    تصوف  و اصول  یمبان  مهمترین و از ارف ـع وال ـاح

                 !لفت رحمانی  و الهام  شوقی استا؛ آتشی  سوزان، بحری بی پایان ، حقیقی  عشق

                                                                      :       چنانچه عطار میگوید 

و  عشق مهم ترین رکن  طریقت است و این مقام  را تنها انسان  کامل  که مراتب  ترقی 

 .مینمایدتکامل را  پیموده  است ، درک 

 بادــم  ز آتشـــبج  وادی  نـــکس دری

 وان که آتش نیست عیشش خوش مباد

 آتش بود  چون که   باشد اشق آن ـــع

 ودــب ده و سرکش ـــرم رو و سوزنـــگ

                                                         انــزم  کــی  ودـــنب  دیشـان  اقبتــع

 درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان

 

و   شوق محبت ، مالامال از ش  جودــذارد ، ودر وادی عشق  قـدم  می گکه سالک زمانی

 .                                                 و تاب آن می سوزد  و حظ  می برد ، در اتش  سوزان  و تب رددــــگ یم یمست
 

          :  چنین نوشته است درمورد «  سعیدی » استاد امین الدین چنانچه

را  از   قلبم  و  ده   قوت من   به،  دیدار تو است  به  رسیدن   سفر من  مقصد ! الهی  )

انی متواضع و بندگـ دوستداران  که انیدگـود را وانس بنـن و انس خم افگـبه بیسیرتان بد

                                                              («  ۷»  .بدار  مشغول محبت خویش  را به   قلبمو   بیافزا  تو اند در قلبم

 

                                      : فرماید یم « پیر هرات » ی عبدالله انصار بزرگ هخواجــ 

   نخستین  از محبت (  محبوب یبرا )ذل ـ، در ب است بین همت و انس  دل محبت تعلق »  

                                « . است  فنا ی ها یواد
 

 :    سروده است ل الدین  بلخی  چنین ــ  مــولانا جلا

                       چــون قلم  در عشق  سبحانی   رسید                                         

 هــم  قلم  بشکست و هم  کــاغذ  درید

                           :                ی عبدالقادر بیدل چنین سروده استــ مولانا ابوالمعان

                         دویدن  باشد    ــ  بر جــاده غیر خــط  کشیدن باشد   دروادی عشق اگر

       ما و سفری که همچو خط پر کار  ــ  هــرجا برسی  بخـود رسیدن دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «  سعیدی » استاد امین الدین : مولف«  ۳۳نماز راه ارتباط با خدا ، صفحه  » کتاب ــ ۷

 «  ۲۷ » صفحه



                                             : رفتــمع ــ۸

علمی  لاح  صـوفیان ، است  و در اصط«  شنا خت ، علــم و دانش  »  مـعرفت  بمعنی   

 عبارت است شناخت خداونداست  که مسبوق  به  فکر باشد و قابل  شک نباشد  معرفت 

   :چنین گفته است«  كشف المحجوب  »در  « یهجویر» تعالی است ، چنانچه 

به   هر كس  و ارزش ،  قـح  سر جز از  و اعراض  ، حق  به بود   معرفت حیات دل  »

و ذات حقیقت   خود به نفس  نسبت  . قیمت بودی  كه را معرفت نبود بو هر   معرفت بود

شود ی باز م یو ی ، چشم سر و چشم درونی و  دل و جان و چشم  كند ی شناخت پیدا م

  یدستورها وزـو رم حقایق به چشم جانش دلـكه عارف پاك  اینجاست در یتعبیر و بنا به

                                                «.  گردد ی هدف انبیاء باز م ن وــدی

                                        :رد وادی معرفت  چنین  سروده استشیخ عطار در مو

                        صفت  الیـــن ره عـــاز سپهر ایــ      رفتـمع  تابــآف  ابدـــبت  ونــچ

                          در خویشــص بازیابد در حقیقت  ــ    هر یکی بینا شود بر قدر خویش

                            ودـش  بر او گلشن  دنیا  خنــگلــ    ودــش  مه روشنـــراتش هدر س

 خود نبیند ذره ای جز دوست اوــ    نه پوست او  ز بیند از درونــمغ

                                                 :غناــاست  ــ۱

 وادی   رحلهـــدر م. را  گویند « توانگری ، بی نیازی و قــطع علاقه  » استغنا عبارت از 

  مهــیز و هــمه چــاز ه كه   رددـگ یم یمتك« حـق تعالی   » به   چنان سالك  « استغنا » 

 ی و رجا مستغن  امن هو خود را در كو  گردد ی نیاز م یب داوند مهربان ،آن  خـ زــج  كس

 دل  گی  یكبارهه بی   انگیز زندگ  وسوسه یلوه هاــج و  مقام  ، الــمه مــیابد و از ه یم

                                                          . و امیدش را قطع  میکند

 :ویدــــ  شیخ عــطار  مورد  وادی معرفت  می گ

 ودــــب جا ـــینشَمَر ا  کــا یــــت دریـــهف

 ودــــب جا ـــشرر این  کـگر یـت اخــــهف

 رده ای استــم  یز اینجاــت نــجن  هشت

 یخ افسرده ای است  هفت دوزخ همچون

 :سروده است « شیرازی »  ظ  ــحافــ 

                 ـــاه  استــــغنا                                ــــاده  کـــــــه  در بـــــارگبــــیار بـ

 چه پاسبان و چه سلطان ، چه هوشیار و چه مست

 «  ۲۱ » صفحه



                                               : یدـــتوح ــ ۱

که  شریک  و مثل  نــــدارد  و صمد ، (  ج ) عبارت  است  از وحـدانیت  خـداوند تــوحید 

                                                     .و با طن است، ابـــدی ، ظــاهر قـــدیم  ، ازلـــی 

یکی است  و علم داشتن به یکی  بودن  آن   است  بر اینکه  چیزی  حکم توحید  در لغت 

تصور، فهم ، »  مقدس است ازآن چه درصطلاح  اهل  تصوف   تجــرید ذات است  و در ا

                                                             .        اید «ذهن   و یا  خیال ، وهم

در  « بیند   دل  باز می كند  كه جان  چشم »   به مرحله  توحید  میرسد   زمانیکه عارف

چه و برهر  «هیچ نیست جز او  یكی  هست و»  در جهان   می  كند كه  این حال مشاهده 

 :ر درمورد  توحید  چنین سروده استعطا .د را می بین فقط آن الله تعالی   بنگرد

                                                                   رویها چـــــون زین  بیابان درکنند

                                                                     جمله سر از یک گــــریبان  برکنند

 ـــدد ، گر اندکـــیگــر بسی بینی ع

 آن یکی  باشد  درین ره  در یکــی

 چون بسی باشد یک اندر یک مدام

 آن  یک اندر یک ، یکی باشد  تمام

                                             :ــ حــیرت۶

در اصطلاح  تصوف    و میباشد«    ، حیران و متحیرـردانیگسر» حیرت در لغت بمعنی 
 .                                          و تفکر و حضور  موقع  تامل ـلب عـارف دربرق ارد می شود امریست که و
«  و سرگردانی تامل، تفـكر، حضور، حـیرت » ، در دل سالک « حیرت » وادی  در مرحله

عرفت  سرگــردان  و غـرق و مو او را متحیر می سازد  و در طـوفان  فكرت  وارد میشود

 .شودمی 

  :حیرت  چنین  سروده است عطار در مورد  وادی 

                         

 مرد حیران چون رسد این جایگاه

 رده راهــــم کـــاند و گـــدر تحیر م

 مستی یا نه ای؟"دو گویندــر بـــگ

              ویی که هستی یا نه ای؟ــنیستی گ

 یان؟ــی از مــــی یا برونـــدر میان

 یان؟ـــــیا ع انی ــــرکناری یا نهــب

 ی؟ـــدوی رــــاقیی یا هــیا ب  انییــف

  یا نه تویی؟  یا نه ای هردو ، تویی

 م چیز منـــاصلا می ندان  : ویدــگ

 

 «  ۲۸ » صفحه



 نیز من  مــندان  هم  مـــدانـــن  وان 

 مــــبر کی م ـــدانـــــن  اــاشقم امـــع

 چیم افر پس ــــک  نه ه مسلمانم ـــن

 هیــدارم آگـــن م ــــن از عشقــلیک

  یــم تهــی پر عشق دارم هــم دلـــه

 : ــ فـــنا۱ 

ویند  گرا ( زوال  فنا شدن ، نیست شدن ، نیستی  و  )  فنا در اصطلاح  ادبیات  عبارت از 

عنی سیر برای است ، ی( سیرالی الله ) یر در مـرحله اخـاز صـوفیه عبارت   و در اصطلاح

 .       رسیدن  بحق  میباشد

که  بوسیله  کثرت  تصوف  سقوط  ا وصاف مــذمومه  است از سالک ،فـــنا در اصطلاح 

و استغراق  ردد و ضمنآ  فنا عـدم  احساس سالک بعالم ملک وملکوت ریاضت حاصل میگ

مرحله نیستی  و البته این مرحله ،  ؛رب العزت و مشاهده  حــق تعالی اوست  در عظمت 

 .                                                               اوست در حـق تعالی محو شدن  سالك است از خود و بــقای 

در این حال خود  خواهی  وی به همراه  همه  صفات  مذموم  و ناپسند نابود می شود و 

 .                                                      ــانه و بی نــیازگذات ی  صفات  پسندیده و محموده  وجودش زنده می گردد  به

و «  هفت وادی » پایان  راه  سیرو سلوک «   فنا »  متصوفین به این  باور هستند  که  

این  حال   سالک چنان غــرق در  در .شروع  بقاء  بالله  و یا  شروع سیر فی الله  است  

ـران  آن مـرحله را  دیـده نمی تواند  حقیقت  شده  که بــدون خودش ، دیگو  اه ذات حـقگ

  .امل می رسدو به  ایمان کـ

 : چنانچه شیخ عطار سروده است

 ن وادی فقر است و فناـبعد از ای

 روا  گفتن سخن   ود اینجاــکی ب

                                                                  ودــــب  راموشیــف  وادی ین ــع

 ودـــب  ری و بیهوشیــگنگی و ک

                                             :چنین نوشته است«  التعرف » اب ــ کلابازی در کت

ی از چــیز  و برای او در  و بهره فانی میشود از خواهشات و لذائذ   که بنده فنآ آن است 

تعقیب  به   که  دهد ، بقایمی  ـیز را از دست و حاسه تم  میباشدن و خواهشی  آن تقاضا 

برای  که  و به  آنچه او است  فانی  میشود    بنده  از آنچه  برای  آن می آید آن  است که

                      :                              فته  استو گباقی بماند،  است  خداوند  سبحانه

  

«  ۲۱ » صفحه  



نه  مخالف    ویند  فنا و بقأ  آن  است  که تمام حرکات  بنده  موافق  حق باشدگبعضی  می

وصاف حق  با   و باقی  آن ، فانی  از مخالفات  بموافقات  باشد  و فانی  از او صاف خود

                                                                                                  .   شود 

  . و بـقا در تعظیم  الله  است ما سوأی اللهنزد  کلا بازی ، فـنأ از تعظیم بقأ  در البته فنا و

: استفته در رابطه به فناء و بقاء  چنین  گ « قشیری  »ابوالقاسم ــ   

در  کسیکه   یعنی  اوصاف  محموده   است ،  قیام  فنا  سقوط  او صاف  مذمومه  و بقأ) 

 برای«  از  روی  قلب  نماید دنیا  را یعنی  ترک  » خود زهد  نماید    قلبنیای خود  به د

 ووقتی  دردنیا ازرغبت خود  فناءفنا شده است  فته  میشود  که  از رغبت و میل خوداو گ

پس مثل همچو  یک انسانی  که   »رجوع  خود  بصدق  باقی  می ماند شود  در انابت  و 

  (  !؟« کجا است   ذکر پروردگارش  چیزی باقی نماند  قلب او بدون

  :      قسم فنا صحبت کرده است از چهار  «انصاری  » عبدالله ــ  خواجه

تبارک   ذات خداونداز  جز   به و هیچکس نترسد  از که سالک  است  آن  :ــ فنا الخلق ۷

      .             و امید نبرد به احدی دیگری رجا  ، وتعالی

چیز   قرب خداوند سبحانه تعالی به هیچ  به  جز از سالک در این  مرحله:  ــ فنا الرغبه۱

.دیگر میل و رغبت نمیکند  

مرده  میباشد و   بلکه مانندنمی ماند ، سالک  باقی برای آرزوی  هیچ :  ــ فنا الاراده ۸ 

  .                            هیچ چیزی را تقاضا نمی کند 

د ، بلکه او انجام هر فعلی باقی نمی مان  برای سالک توانائی  انجام هیچ:  ا الافعالــ فن۱

     .خود اراده  میکند ارفعلی  را از پروردگ

                                                          :   بقـــاــ   ۳ 

( ی ی و پایندگهمیشگـداری،ی ،  پایانزیست ، زندگ) دبیات  عبارت  از ا بقا در اصطلاحــ 

آن   میباشد ، که  (سیر فی الله   )در   از مرحله اول  صوفیه عبارت  در اصطلاح  است و

                                                     .رسیدن بمراد و لمس و لذت  کمالات قرب است 

                        :وشته استدر مورد  چنین ن«  غانی سعید اف» محمد سعید  مولانا داکتر

«  بقای معلوم ، بقای مشهود و بقای حق» بقا را به سه درجه    انصاریخواجه عبدالله» 

                                                                   «. تقسیم  و توضح  نموده است  

 

«  ۲۱ » صفحه  



:عطار چنین سروده استشیخ   

                  دی فانی مطلق  ز خویش                                              چونكه گر

 هست مطلق  گــردی انـــدر لامكان

 

:            فته استچنین  گ« فنا و بقا  » در مورد    ــ  ابو سعید خراز  

که همه مرادات و بقاء  آن است رسالک همـه مرادات را از بین بــبرد فنا آن است که د)  

   . (و مراد  حـق به خواست وی منحصر شود   

             :      ، چنین نوشته  است« نقشبندی» ــ شیخ امین علاءالدین 

زیرا  کــلمه   گرفته  میشود،« لااله الاالله  » در کلمه   و اثبات  نفی در و بقأ  فنا  معنی ) 

عبادت را خاص  بقـای«  الاالله » یسازد  و کـلمه ـر موجودی را فـنأ  معبادت  ه« لااله » 

  («  ۷» .  برای  ذات یکتای الله  متعال   ثابت میگرداند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .«نقشبندی »امین علاالدینشیخ : ، مولف.. قت تصوف و کتاب حقی « ۱۲۳ »ــ صفحه۷

 

«  ۲۳ » صفحه  



 

 

 

 

 

 

 

 

: متفرقهعناویـن    

عــابــد ،  بادت ، ــید ، عــوحـت ،   ریقت ، حقیقتـشریعت ، ط  ق ،ــح) 

 استاد،لا ، ــمیر، ـی ، شیخ ، خلیفه ، پـولسالک ، ،  زاهـــد ، عـــارف 

.( و  سماع  رــ،  ذک قاهــخان  د ،ــریــم رشد ، ــ، مام ـام  

 

 

 

 

 

 



: حـــق  

مستحق ، استحقاق ، ، سزاوار ، حقیقت ، ستیراستی ، در)  ازدراصطلاح عبارت  قــــ ح

. باشد می(   ، انصاف ، قدر و ارزشد ، داعـدل   

        .    است«  رب العالمین »  داوند  تعالیــ حـق عبا رت  از خـ

، آن الله که بمعنی معبود  بوده ، واجب الوجود است و تمام صفات  کمالیه ــ حق الله است 

        .     انه  موجود است گدر آن  ذات واحد و ی

، دانا  ، رحما ن ، ــوانا ینا  ، تــیاز ، شنوا ، بــی نــد ، یکتا ، بـواح ذات مقدس ،ــ حـق  

                                      .است...  (  و رحیم  

       :چنین نوشته است  «ای سعادت یکیم»  در کتب   ابو حامد ، امام محمد غزالی چنانچه

                       !                  اری استای و تو را آفریدگ که تو آفریده اه باش اگ  )

ه وی را شریک و یکی است کا  !ست ـالم است ، اودر ع  و هرچه  همه عالمارکه آفریدگ

 است ، که هستی   بوده وی را همتا نیست ، و همیشه   است که  انهو انباز نیست ، و یگ

                               . که وجود وی را آخرنیست  ا نیست ، وهمیشه باشد وی را ابتد

فرود آمدن نیست ، را در هیچ کالبد  وی عرض نیست ، وجوهر نیست و  وی در ذات خود

به  را   یو چگونگ  نیست و چندی وچونی  ی را صورتو نیست و چیز مانند   با هیچ و

از کمیت و کیفیت ، وی از آن پاک  آید در خاطر آید ـ   در خیال  نیست و هرچه  وی ، راه

ه زیر عرش ـهم،  عالم استـرچه درار وی است ، و همه ، صفات آفریدگــاست ، که آن ه

  .فوق عرش است ، وی و عرش ، زیرا قدرت وی مسخر است واست 

راه نیست ، بلکه  تــوانایی  وی ، بر کمال است که هیچ عجز و نقصان  و ضعف را بــدان

ر چه دانستنی است ـــوی داناست بر ه  .هرچه خواست کرد و هــرچه میخواهد ، می کند 

م است ، همه به خواست و ارادت ـــو علم وی به همه چیز ها محیط است و هرچه در عال

و به هرچه دیدنی   ، بینا و شنواستبه هرچه دانستنی است و چنانکه داناست. وی است  

                                                 .ی استاست و شنیدن

      .فرمان وی برهمه خلق ، واجب است  و خبر وی ، از هــرچه خبر داده راست است  

وی ، صفت   و سخن سخن وی است  ،پیغـبران همه کتب زبور و ،انجیل تورات، ، نقرآ 

. ات وی قدیم است و همیشه بوده استاست و همه صفوی   

که   وی است و هرچه آفرید ، چنان آفرید ه آفریده ـدر عالم است ، هم  چه م و هرـــعال

آفرید و  آفرید و تمام   حکمتدل و ـــچه آفرید ، به ع از آن بهتر و نیکو تر نباشد و هر

.که می بایست  چنان آفرید  

«  ۲۱ » صفحه           



تقدیر   مدتی وهرکسی را  و عالم ارواح ،  عالم که آفرید از دو جنس آفرید ؛ عالم اجسام

آن مدت ، اجل وی باشد ، که زیاد ت و نقصان را به وی رباشد و آخکرد که در این عالم 

                                                                                                  . راه نبود 

یزد ، و انگدهد و همه را برجان را با کالبد  در قیامت ، که روز حساب و مکافات است ؛

  . استموی و تیز تر از شمشیرراط ، باریکترازو ص ،ذرفرماید گ  همه را بر صراطه آنگ

 ذردمی گ  ن صراطه آ، به آسانی بستاده باشدراست ان عالم بر صراط مستقیم ،یاکه درهر

     .  تدــاف دوزخ   هو بنشده   نداشته باشد ، بر صراط ، راه موفق  و هرکه راه راست 

روهی به به آسانی و گ روهی حساب کنندگ رستند و با ـبه بهشت ف  را بی حساب  روهیگ

.  ندارند  ی خلاصاز آن ز که هرگ، بوده  دوزخ کفار درجای ؛  جملهرـدر آخ و. دشواری 

، بود که بعضی ، چنان راندهبود و اعمال و احوال آدمی کرده تعالی، این تقدیر ون ایزدــچ

از خویشتن ، آن نتواند  شناخت،   آدمی و  شقاوت و بعضی سبب وی بود   سبب سعادت

کسانی را  که در ازل ،  د و بفرمود  تا را آ فری  خویش، پیغمبران به حکم فضل و رحمت 

و  ایشان حکم کرده  بود ،  از این  راز ، اگاه کنند و ایشان را پیغام  داد   بر کمال سعادت

را بر خدای  تا راه  سعادت و شقاوت  ایشان را اشکار سازند، هیچ کس  به خلق  فرستاد

                                                     .                                عــز وجل  حجت نماند

وی به خلق فرستاد  و نبوت  ( صلی الله علــیه وسلـم) ما را پس ، به آخـر همه ، رسول 

را   سبب  وی  وی ، راه  نبود ، و بدان  را به را به  درجه  کمال رسانید که هیچ  زیادت 

( .یغمبر  دیگر  نباشد وی ، هیچ  پخاتم انبیا  کرد  که پس  از   

هجری  ۱۱۸«   سالادیب نمدارکه در وعارف، شاعر « غزنوی سنائی» دابوالمجد مجدوــ 

:چنین سروده استشوده ، در مورد گدنیا    چشم  بهافغانستان    در ولایت غزنی«  قمری  

 

               ید                             ــورشـــــه و خـــدهٔ  مــــرآرنـــای ب

یدــــــیم و امــــهان بــــند جـــب نقش    

 ای به تو زنده جان، چو جسم به جان                                           

ان را ز لطف توست توانــجسم و ج  

                           ست                   ددــر نفس ز تو مــــــــروح را ه

ست ددـــــع و بیـــت تـــرم و رحمــــک   

                          دهٔ توست                 ــــدی که رانـــــای بسا مسج

واندهٔ توستــرست خــت پـــوی بسا ب   

                ی                           ـــــو باقــــم و تـــانی شویــــه فـــهم

یــــقو ساــــوایم و تــــمه مست تـــه   

                        رچه هست توئی                   ـــا ز هــــرض مــــغ

یـــــوئــــند و پست تـــاز بلــــارســـک   

وست                                          ــــو، عنایت تـــا ز تــــع مــمـــط  

وستــــدایت تــــو، هـا به تـــبر مـــره   

«  ۲۳ » صفحه  



 شریعت ، طریقت و حقیقت:

:ربه عباره دیگ «الوصول الی الله »  و حقیقت   شریعت علم است ، طریقت عمل است  

«. طریقت کرد انبیاء است و حقیقت دید انبیاء است  فت انبیاء است ،گ  شریعت»   

چنین  خویش مثنوی  طریقت مولولیه  در دفتر پنجم پیر«  بلخی » محمد مولانا  جلال الدین 

                                                                                               :نوشته است 

طریقت استعمال  ا از کتاب ؛ ـی از استادوختن  است ، ـآم علـم  کیمیاچو ن  ـشریعت  هم) 

کیمیا  شادند بعلم  نکیمیاداناکیمیا  مالیدن و حقیقت زرشدن مس؛  کردن داروها و مس را

و ازعمل  مشدیـکه ما  زرل  کیمیا شادند ان به عمعمل کنندگو ،ا ایـن علـم را میدانیم که م

    (« کل حزب بما لدیهم  فرحون  »  . ایـم « عتقاءالله » ،  آزاد  شدیم کیمیا

                :                   است چنین نوشته« سعید افغانی » محمد سعید  مولانا داکترــ 

جسد ، طریقت مانند  شریعت مانند : گفته است نصایح  خود   درانصاری  خواجه عبدالله)

(«  ۷»  .قلب و حقیقت  مانند روح  است   

                                                                          :حقیقت 

و تعینات و محو کثرات موهومه در اشعه  ـ حقیقت ظــهور ذات  حـــق  است  بی حجاب ـ 

           .                                       انوار ذات 

حکم  روا نباشد  و از عهد آدم  تا فنای عــالم   ــ حقیقت عبارت از آن است که نسخ بر آن

     .             نیتآن متساوی باشد  چون معرفت خــدا و صحت معاملت خود به خلوص 

.وقــوف سروی بر محل تنزیه  ــ حقیقت  اقامت بنده  باشد  اندر محل  وصل خـداوند  و  

:                                                        شریعت  

:     لغت به دو  معنی استعمال شده استدر است « طریقه و روش  » بمعنی ــ شریعت    

یعنی شتر بجائیکه « شرعت الابل  » ،  بطورمثال  یرند ــ جائیکه مردم از آنجا آب میگ۷

.                                        آب میخورد ، رفت   

ثم جلعناک علی شریعة من الامر :   ) ــ راه راست ، چنانچه در ایت مبارکه امده  است ۱ 

                            . تو را  به راه  راست ، از آن پیروی نما یعنی گردانیدیم (  فاتبعها  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«  شیخ الا سلام  خواجه عبدالله انصاری  هــروی  »  کتاب بنام «   ۸۲۱»  صفحه ــ  ۷

   .« سعید افغانی  »  سعید محمد  داکتر مولانا :  لفمو

«  ۲۲ » صفحه  



شریعت عبارت است  از آنچه  و یا شرع است  که ن استـی د  ریقـاز ط عبارتشریعت ــ 

معنی   ، و در لغت  بهاحکام  و اوامـر شریعت   نسخ  و تبــدیل  بــرآن روا  باشد  چــون

.  که آب می آشامند محلی است  

ان جهت بندگ  عزشانه نی  که  حضرت عزت اموردی ازاست  عبارتاصطلاح درشریعت ــ 

ور معاش ــانتظام ام  که متابعت أن سبب فرموده  از اقوال و احکام  به لسان پیغمبر تعین

بوده و جمیع   وامــعوال خواص  وـردد و شامل احکمالات گ و معاد باشد و موجب حصول

  .عام است   شریعت مظهر فیض رحمانی است که رحمت امت در آن شریک باشد ، چون

                                                                                

:               چنین نوشته است« سعید افغانی »  محمد سعید مولانا داکترــ    

در   که  از هر چیزی  را تعالی است که بنده ، خدای   این  در نزد شیخ الاسلام ،  توحید) 

ن بنده امکا  و معرفت  جایی که علم نماید ؛ لیک از آن   معرض حوادث قرار گیرد ، منزه  

را   مر خدا  تنزیه عبد  است برسد ، پس  به او تعالی قائم وحدانیت که  ندارد  که به  کنه 

       .   ناقص است 

 آن از حد تعبیرات  بندگان  صف می شود ، حقیقتمت که خداوند به ان  بنابر این وحدانیتی

                  :بیرون است ، چنانچه سروده است  

                                                     گفته کس ،  کی تواند ،  وحدت واحد  بود

 هرکسی  توحید  او گوید  ، همی جاحد  بود

                                                  سخن ذکر توحید از کسی ، کز نعت خود گوید

 عاریت باشد ، چو باطل کرده  واحد بود

                                                        هست توحید خدا ،  توحید از نزد خودش

.(«  ۷» دیگری گوید چو نقشش ، نعت او لاحد  بود    

: فته اند گحقیقت  چنین  در رابطه  به شریعت و همچنان   

داغ  و حقیقت   است  شریعت چراغ  ؛که شرع است  دین است   شریعت عبارت از طریق

، شریعت و حقیقت ناز است  شریعت نیاز استحقیقت پند است، و شریعت بند است؛ است 

و حقیقت   بر شریطت  ارکان ظاهر است و حقیقت ارکان باطن است ؛ شریعت خدمت است

  . بر مشاهدت  غربت است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«  الله انصاری هروی شیخ الا سلام خواجه عبد» کتاب بنام «   ۸۱۱»   صفحه ــ  ۷ــ

  .« سعید افغانی »  سعید محمد مولانا داکتر: مولف 

«  ۷۳۳ » صفحه  



:                                                                        طریقت  

ــ  طریقت  سیر خاص  مــرید است  که مخصوص  سالکان  راه  حــق است ، مانند  ترک 

، و صدق و اخلاص وووضـ و توجه به مبدا و تبتل و انـزوا و دوام طهارتذکردنیا و دوام 

و غـیر آن ؛ شریعت احکام ظاهر است و به منزله پوست است وطریقت احکام باطن است 

                     .                                                               و منزلت مغز را دارد 

قام  فنا  به مرتبت بقا رسید، ز مـــ طریقت رفتـن از حادث  به قـدیم است که بعـد از انکه ا

.(. گویند که از راه طریقت به حقیقت رسیده  است  

                   : است چنین نوشته ( احیا علوم الدین )  ، در کتاب غزالیمحمد امام ــ 

مه و مـذمو  ی و پیش انداختن جــهاد با نفس و از بین  بردن  تمام صفاتطـریقت  آمادگ) 

ی های دنیائی  و روی آوردن به قصد و اراده و همت  حقیقی ام  وابستگع تمـزشت و قطــ

   . (بــذات واجب الوجود الله متعال جــل شانه  میباشد  

:یدــتوح
  

ه ب کردن  در لغت حکم  و همچنان . است  ی الله سبحانه و تعالی گانگاعتقاد به یتوحید  ــ

                                                                   . آن  بودند ــواح  م است بهــو عل شی دن د بوـواح

بر آن   به زبان پنداشتن ،   یکی را بدل   ( ج )خداوند  :عبارت از  اصطلاحــ توحید  در

در تصور و اقرار نمودن و یا مجرد پنداشتن ذات اقدس الهی است از تمام آن چیزهایکه 

             .میباشد ردد ،ذهن انسان میگ

از  معبودی  بجز ــ توحید اقرار به  زبان  و تصدیق  به  قلب  است  مبنی  براینکه  هیچ 

مقدار پاک است و جوهر، عرض ، حد و . ذات  مقدس الله نیست ، ذات او تعالی از جسم 

 .                       تبه علم ، اراده ،سمع ، بصر، کلام ،حیات، قدرت، خالقیتو تمام صفات کمال متصف اس

                       :       هجری  چنین  گفته است ۱۱۱ی سال  ــ ذوالنون مصری ، متوف

صدای درختی ، شرشر آبی ، الحان پرنده ، نغمه به هیچ آواز حیوانی ، !  ای من ای خد) 

یده ام ، مگر آنکه نـم نــم  بارانی ، زوزه بادی و غرش  رعــدی گوش فرا نداده ام  و نشن

یچ  مـوجودی همتا و هــم  اینکه هوحدانیت ذات یکتای تو بوده اند و دلیل بر همه شاهد بر

 (     . ذات احـدیت تو و جـود  نـدارد با  مانند 

                                           :چنین نوشته است «نقشبند ی» علاالدین امین ــ شیخ 

است ، فرد است ،  دـ، اح است واحد لی  تعا  که خداوند  شتن با این استدا توحید ایمان) 

کریم  صلی الله سلمه   دررابطه   از حضرت رسول. بی نیاز است و هیچ موجودی مثل و مانند او نیست

قـل » : گردید   بــه  صفات پروردگار  سوال شدند ،  که  این  سوره مبارک بالایش  نازل 

( الصمد ، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوآ احدا  هوالله احد الله  
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  نه . بی نیاز است  الم ـکه از همه ع  خدای است  د و یکتا است آنـدای واحـو آن خـبگ» 

ریک و ش همسر و و هیچکس او را  است  شده   هاز کسی زاد و نه  است   ـرزندی زادهف

                   .  «همتا نیست 

 .باشی  به قلب کننده  در حالیکه تصدیق (  لا اله الا الله )   وئی ـبگتـوحید آن است  که  

           (« ۷» .توحید ، شرک و کفرو الحاد است مقابل 

                                                      :سه قسم است  توحید  به

 (  تصفاالو  سماءالاــ  توحید   ههیتلالوــ توحید ا  هبوبیتتوحید الر ــ) 

 :هبوبیتالرتوحید  ــ 

 رب هر چیز است و(  ج ) عقیده  راسخ  مبنی  بر اینکه  الله   داشتن   :توحید ربوبیت 

 .                             بدون  او هیچ  ربی  وجود  ندارد

اراده اش  باشد  طوریکه خالق  ، رازق   و  مالک ملک  است  ، آن (  ج  ) او  خداوند 

                                         .  همان کار را می کند

  :                                                                  رو یا به عباره  دیگ 

می بخشد رساننده آنها است، و اوست که به آنها زندگی  خالق بندگان و روزی الله تعالی

                            .سپس آنها را می میراندو 

او است، افعالی   که مخصوص به افعالی   الله تعالی دانستن   منفرد توحید ربوبیت یعنی 

                     .و روزی رساندن  همچون خلق کردن 

                              :سروده  است   « بلخی  »انچه مولانای جلال الدین  محمد چن

                       همـه شب فکر من این است و همه جا سخنم                                  

                                                           که چـــرا غــافــل  از احــوال  دل  خــویشتنم

                                                       ؟از کجا آمـــده ام  ؟ آمــدنم  بهر چــه  بــود 

                 به  کجــا  میــروم  آخـــر  ننـمائی   وطـــنم ؟                                  

                      مـانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا                                

 ت  مــراد  وی  از یـــن  ساختنمیا چه بــودس

ـــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیخ  : مولف   نقشبندیه ،طریقه  کتاب حقیقت تصوف و بحثی از  « ۷۳۳ »صفحه ــ  ۷

  . « نقشبندی »  امین علاالدین 
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 :هلوهیتلاتوحید اــ 

معبودی انه واحد یگ(  ج )خداوند  ه بر اینک  راسخ  مبنی  عقیده داشتن : توحید الوهیت 

و رجای   خوف ری وجــود  ندارد ، و تمام محبت ، اخلاص ،است  که غـیراو معبود  دیگ

  .میدانیم   خود( ج )  به الله مربوط  خود را خاص 

  انواع  ، و مراد از آن این است که انسان تمام عبادت نیز گفته می شودتوحید الوهیت   ــ

                                                  .   بیاورد بجا   برای الله تعالی  عبادات را فقط

  هیچکسوغیر از او  دارد  شدن را عبادتو مقدس  که فقط  شایستگی چون آن  ذات حق 

  عبادت شایستگی باشد،   دنیوی و چه دینی چه والایی  منزلت و  مقام دارای   ولو اینکه

                                                                                                .ندارد  شدن را

علیهم  )بخاطر آن انبیاء و پیامبران  میا ن ،ار عالپروردگ این همان توحیدی است که بنآ 

 شاهد بر این  بهترینعظیم الشان ، و قرآن  ، را بسوی امتهایشان مبعوث داشت  (السلام 

 . استامر

 :صفاتالسماء والاتوحید

متصف است (  ج ) خداوند مبنی بر اینکه ن عقیده  راسخ  داشت:   توحید اسماء و صفات

ـد و لاشریک است ، او تعالی واحاز تمام  صفات نقص و پاک است  مالــام صفات کـــبه تم

 .ود و صفات خودــدر اسما و خ

                                                       : بادتـع

و  ویند و خضوع  را میگ  انقیادمعنی   در لغت به؛ پرستش خدای متعال است و عبادت  ــ

و   ست داشته باشدآن را دو(   ج )بوده  که خداوند   عملی  قول  و یا هر آن   در اصطلاح

                                                                                                     .ردد به آن راضی  می گ

                       :                                      می فرماید( ص ) حضرت رسول اکرم  ــ

روی  هستند  که خداوند را ازگرامی ترین مردم کسی  :«  افضل الناس من عشق العبادة  »

                                                    . عشق ؛ عباد ت و پرستش نماید

پس در دیده نمیتوانی  او تعالی را   وقت عبادت رتو دراگ  «فانه یراک  فان لم تکن تراه  »

خود   معبود مراقبت   به  که کنی  باید طوری عبادت   ترا می بیند و  وقت عبادت او تعالی

نمی بینی او تعالی  را  تعالی ر تو اواگ  میفرمایند زم بصورت ج  این طریقدر معتقد باشی 

              .می بیند ترا

 البته!  جریان  عبادت  می بینی  وری  باید عبادت  کنی ؛  که  تو  او را  در ـط الهی  را ) 

  بر قلب  بندهوحدانیت  ذات  لایـزال ؛  از  تعظیم   دلیل خالصانه ، عبادت ورط  این هدف از

     ( .میباشد  مسلمان 
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                                : است فتهچنین گرحمه الله  ابن تیمیه ــ

امر  انبیاء ما را به آنها   الله تعالی از طریق  امری کهاز او  کردن  عبادت یعنی اطاعت)

                                                       .است ، کرده

نباشد ، چنانچه   موجود نماز باید با خلوص نیت خواننده شود که در آن هیچگونه ریا  ــ

                                        :              فته استچنین  گ «انصاری » خواجه عبدالله 

ذموم است وعجب مـ ریا   «آورد    عجببیزارم  از آن  طاعتی که  مرا به !    الـــهی » 

                                                                  .رک  خفی  نفس را استیلا می نمایدو عجب شبه این سبب  که در ریا 

                            :              فته استگ  چنینـقید هند رهبر فو نهرو  لـلع هرواـــ ج

چیزی   هیچ  را  احساس  میکنم  که  ن یک خلایدر جها  مـو ه  خودم در روح  من )  

از   عبارت که  این نیروی معنوی!  معنویت  کند  بجزیک  ین  خلا  را پرا نمیتواند جای

  . (است  عبادت و دین

قرآن شریف  در ی کرد وزندگ«   ۱۸۱تا  ۱۸۱» از سال   سنایى ـــ  حکیم سنائی غزنوی

  مهــارت«  طب  و  موسیقى    ، نجوم ، كلام ، لغت ، ادب»   درعلومو حدیث و همچنان  

                                                            :                                               فته استگ  چنین مورد  در،  داشت   خاص

                        قال الرسول                                 یا "  قال الله "دستوری   جز به

             حجت میار                                                                 حاجت مگو،  مده، فرمان  ره مرو،

                                                     مصطفی      و شرع   چار پایه عرش چار گوهر،

 مردی کاراین هرچار یار شرح و و علم  صدق و

در  خویش   «ها درزه انمجموع » کتاب بنامدر « سعید افغانی » محمد سعید مولانا داکتر ــ 

                                                                         :است تهنوش ینـچن عبادت ،مــورد 

با   تا رد مسلمان واجب استـر فــپس بر ه!  است   مسلمانی  رکــن اساسیباد ت ؛ ـع )

  طـفق،  صلی الله علیه و سلم  رم ــاک  رسول ارشادات  رــمحبت و متکی  بخلوص نیت ، 

  . (نمایدخالصانه   ، و عبادت پرستش  رب العالمین  را

                                           :درمورد عبادت چنین نوشته است« سعیدی » استاد امین الدین  ــ

 می کند از ناحیه باطنی  توجهی   یک  را می گویند  که  در آن انسان عبادت آن حالتی ) 

و درآن حالت خودش را در قدرت او می بیند ،   را آفریده است که او  خودش  به حقیقتی

که   ری استعبادت  سیو یا به عباره دیگر می بیند  و محتاج خودش را به او نیاز مند  

  («۷» .سوی خالق  خویش بعمل  میاورد  به انسان از خلق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«سعیدی » استاد امین الدین :مولف« (  ۱) صفحه  ؛نماز راه ارتباط با خدا»  کتابـــ ۷
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 عــابد ، زاهـــد  و عـــارف:

:                                                               فته استگ ا عالم  مشهور تصوف چنینابن سین « و عارف  عابد ، زاهد  » درابطه به  

،   روزه قیام  کند و از دنیا بیزار نباشدو مانند  نماز  که بر انجام عبادت  عـابد کسی است)

زندگی    دوری  کـند  و اعتنائی  به  ظـــواهر فریبای زاهــد کسی است که  از لــذایذ  دنیا 

است که جویای اشراق  نـور حق بـوده و باطنش را جایگاه    ف کسیعار باشد و نداشته 

           .                                                                         انوار الهی  قرار دهـد

از عابد و  و عارف اختلاطی است  هر عابدی زاهد نیست  هر زاهدی عابد است ، ولی » 

 («  .پردازد می گیرد  وهم  به عبادت می  هد ؛ یعنی  هم از دنیا کناره زا

: چنین سروده  است «  سعدی »  ابو محمد شرف الدین مصلح ــ    

                          صاحب  دلی به  مدرسه  آمد  از  خانــقاه                                  

                                را                              بشکست عهد  صحبت  اهــل  طـریق   

                          گفتم میان عــالم و عــابد  چه  فرق  بود                                   

                         تا اختــیار کــردی از آن ایـــن  فــریق  را                                

                      گفت آن گلیم  خویش بدر می برد  ز موج                                   

کند  که بگیرد  غــریق  را وین  جهد می   

:عـــابد  

.دنرا گوی« ده و عبادت کننده پرستنده ، پرستش کنن» ــ عابد دراصطلاح ادبیات عبارت    

برای    کند ، از  و وظایف  مداومت  بر فرایض  و نوافل ــ عابد کسی است  که پیوسته 

                                                                                              .ثواب  اخروی

پروردگار خود    ــ عــابد کسی است  که عمـر خـود  را در نماز  برای  اجـــرای تعالیـــم

                                                                                            .تده اسگذاشتان

برای   کند ، از  ــ عـــابد کسی است که  پیوسته بر فرایض  و نوافـل و وظایف مداومت

.                                                 ثواب اخروی   

:زاهــــد  

 و  پاکدامن ، خداترس   .ندارید ، پرهیزگار باتقوا،  » بمعنی   راصطلاح ادبیاتد زاهدــ ـ

متوجه   که دائم  گویند  را  زاهد، آن : در اصطلاح سالکان و  .دنرا گوی«   نیگوشه نش

                                              . احتراز کند و از راحت و لذت دنیا  آخرت باشد 

.  باز داشته است را و خود ودهکسیست که از تمام خواهشات فریبینده دنیا تنفرنم زاهـد ــ 
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دنیا  و بهره های آن که از  کسی  وروگــرداننده  از دنیا ؛ یعنی   معرض زاهد  یعنی ــ  

.دوری می کند  

:   سروده است«  حافظ  » لدین  محمد شمس ا  ــ خواجه  

                                                                        زاهـدی چیست ترک بد  گفتن

 عاشقی  چیست ترک خود گفتن

  

 :              چنین گــفته است« سعدی » مصلح  ابو محمد شرف الدین ــ 

ارادت   خورد که  د کمتر  از آنزاهدی مهمان  پادشاهی  بود  ، چون  به طعام  بنشستن» 

 «                                                                     ...از آن  کرد  که عادت او  او بود و چون  به نماز بر خاستند  بیش

 :                 چنین  نقـل قـول  شده است «طامی بس»  ــ از ابو یزید 

                  .تقوی سرآمد زمان است و  زهـد در که می گفتند  شنیدم  را شهرت مردی ) 

 .اغب شدم او ر  دیدن به 

                           .               کند مرا بنزد  او رهنمائی گفتـم    از یاران را  یکی 

او داخل  بدنبال   ،نه  خارج  شد  و بسوی  مسجد رفت رسیدم  دیــدم ازخا  وقتی  بخانه او

 .                                              بود ، آب دهان  بر زمین  انداخت مسجد شدیم ،  دیدم در حالی که روبقبله ایستاده

 .گردیمتم  و بدوستم  گفتم  برنگف او را سلام 

 .شخص نیامده ای ، جواب دادم  گفت مگر تو بدیدن  این

                                                                            .                     نکرد و از آداب رسول الله  اطاعت  خارج  کرد   آب دهان اما او را دیدم رو بقبله:  بلی 

ترک گوید  نمیتواند   راچه هرکس  یکی از سنتهای پیغمبر  ،انم واقعی  نمی داو را زاهــد 

بگویم  از مسجد  او سخن  اشته  باشد ، و بدون اینکه کلمه ای با ادعای زهــد و تقـوی د

 (                                            . خارج  شدیم 

                    :                                                 می گوید دارانی   ــ ابو سلیمان 

 . ترك  كنی  را  دارد  آن  باز   آن  است كه هر چه  ترا از حق تعالی

                   :                                        گفته است  ــ سهل بن عبدالله تستری 

  .زهــد  فرو افتادن  رغبت است، بكلی از چیزی .  روی آوردن بندگان به خدا زهد است 

«  ۷۳۳ » صفحه  



: سروده  است  مورد  زاهـــد  چنینحافــظ   در ــ شیخ  

                          عـیـب رنـــدان مکــن ای زاهــد پاکیزه ســرشت                           

                              که گنــــاه دگـــران بر تــو نخــواهند نــــــــوشت                       

                                د رابــاش                     مــن اگــر نیکم و گـــر بــد توبر و خــو

                                                هــــر کسی آن درود عــاقبت  کـــار کــــه  کشـت

                         همـــــه کس طالب یـارند چه هوشیار وچه مست                         

                         خــانه عشقست چــــه مسجد چه کنشت                         همــه جا

                       سر تسلیــــم مــن و خشت در میــــــکـــده هــــا                           

                        مــدعی گــرنکنــد فهــم سخن  گــو ســروخشــت                           

                        نا امیـــــــدم مکــــــن از ســابـــــقـه لــطف  ازل                          

                        تـو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت                          

                           ــــادم وبـس                        نه مـــن از پـــرده  تقـــوا  بـــدر افتــــ

                                                  پــــدرم  نیــــز بهشت ابـــــــد از دســت بهـشـــت

              حـــافظــا  روز اجــــل  گـــربکف  آری  جـــــامـی                             

 یکسـر  از کـــوی  خــرابــات  بــرنـــدت  بـــه  به

:چنین سروده است«  بیدل » لقادر ــ شاعر عارف و صوفی عبدا  

                      برو زاهـد برای خویش هرکس  مطلبی  دارد                                 

 تو محــو و مـن تغافل  اشتیاق  جنت و حورم

                                      ؟  د چیستزهـــ

.                                      اعراض از دنیا به خاطر آخرت ؛ ذاشتن از دنیا گ :زهد ــ  

                                                                                   .به دنیا  و مفاتن دنیا ، از جا و مال است  پاک ساختن قلب از وابسته گی : زهد ــ  

                            :     نوشته است چنین« سعید افغانی » محمد سعید  مولانا داکترــ 

  : سه چیززهــد  که علامت  در نصایح  خود  گفته است  « اریانص» خواجه عبدالله )  

                                                      ( « ۷»  . است « لــیک  دیدن  اجودن  برعملش  و نزدـــاه ، بی اعتماد  بآرزوی کـوت» 

                     :                                                    گفته است  معاذبن ــ یحیی 

ن طمع بدو گفتار  ، بدون علاقه ملــع  »تا سه خصلت  کس به حقیقت زهد نمیرسد  هیچ 

 . دراو نباشد  «وعزت بدون ریاست 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«  ی الله انصاری هروخواجه عبد شیخ الا سلام »  بنام  کتاب «    ۸۲۱»    صفحه ــ  ۷

 .«  سعید افغانی » محمد سعید  مولانا داکتر: مولف 
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 اگرچه.  نفسانی خواهشتات   فعل از ملذات  دنیایی و امتناعاز ترک   زهد عبارت است) 

تشنگی  و گرسنگی  روزه  داشتن   این ملــذات و خواهشات  شرعآ  مباح   باشد ، تحمل

رمضان ، گوشه گیری وعدم اختلاط  با مجتمع ، اه غیر از ما اکثر ماه ها ، یـسال در تمام 

ه ها  و امتناع  از تناول  گوشت تناول  گیا  به  مغاره ها ، در کوه ها ،  قناعت در  اقامت

.                                از  ازدواج  و اختیار تجرید  حیوانات حلال،  امتناع  

را  زاهد   قرار  میدهد  او  را عمل  خود اعمال   نای شخصیکه  ! معنی  زهــد   این است

و ملل  در امم   و مخصوص ملت  اسلامیه  نیست ، بلکه  می نامند ، و زهد  به این معنی

و   آتش پرست ها ، یهودی ها  در بت پرست ها ،» و نحل  دیگر  ادیان هم  موجود است 

.طایفه مجوس و بودایـی ها  خصوصآ در، هـد معمول است و زنصاری ؛ زاهدین موجود   

به تحمل   را و ایام  عمر خود   از نعمت های  مباحه  محروم  نموده را  خوداشخاصیکه  

بکثرت موجود است  طایفه از ین  ها  همواره دهن خود را بیک قطعه مشقت می گذرانند 

                 .              هوائیه به دهن  شان  داخل  نشوندقماش بسته میکنند تا  ذرات 

با جسد   باریک آنرا آشکار ساخته میخ ها  را کوبیه  و طرف   جمعی بر یک  تخته چوب

میخ ها  می نشینند و هـــم  بالای  آن می خوابند  و بعضی از مسلمان  بــرهنه  بالای این 

رات صوفیه  واقف نیستند  بعضی ها هم که از حکمت شریعت اسلامیه و لذات اذواق حض

.                                                              دات  زاهدین  را پیروی می نمایندـاـع  

و زیرا در امم  و ملل و نحل  دیگرهم موجود است  لهذا  زهــد از تصوف کرده عام  است

و مخصوص امت   اما تصوف خاص. معروف   و نحل طایفهء  زهـــاد در این امم  و ملل 

(«   ۷» .   ت سیدنا خیر البشر است علیه الصوه  و السلام حضر  

:                                                       عــــارف  

پروردگاربوده ، التجا و سوال  میکند   درعظمت  ــ عارف کسی است که غرق تفکر و فنا

                .       ملو  نمایدنور معرفت خود  پر و متا خــداوند  عـزوجــل  قلب او را  بـ

جز  به   وعارف حقیقی  باشد  که از هستی خـود  محو و فانی شــده  ــ عارف کسی است

.         انسان کامل  نیست  

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. « مجددی» محمد صادق : ، مولف «  ۱» صفحه  « رهنمای طریق  » کتاب  ــ ۷  

  

«  ۷۳۳ » صفحه    



:                         چنین گفته انددر مورد عارف   «غزالی » ــ  ابو حامد امام محمد 

برای عارف  دروغین  فـراوان ، ما   بــدان  که سالک راه  خــدا اندک است و مــدعیان) 

او مطابق   ، تمام افعال و اقوالحقیقی اینکه سالک یکی: واقعی دو علامت قرار می دهیم 

اول  به لباس  ، تا اینکهتصوف در بر نمی کند چگاه  لباس هیاست ، دوم  شریعت  میزان

. (    اطاعت از اوامر شرع  و رعایت نواهی آن ملبس  نگردد   

را به    حضرت باری سبحانه به عنایت خود او  کسی است که ارف یعنی شناسانده وــ ع 

و مکاشفه  به طریق حال   مرتبت  شهود  و اسما ُ صفات  خود رسانیده  باشد و این مقام

.                   بروی ظاهر شده باشد  

                     :     ی  پیرامون عارف چنین  گفته استسری سقطی شاگرد  کروخ ــ  

ه  دوش می کشد  نیک و بد را بند زمین بار تابد و مانمی عالم عارف مانند افتاب برهمه) 

. (      نند آتش به همه  پرتو افشانی میکند زندگانی همه دلها است و ماو مانند آب مایه   

:    ته استچنین نوش(  ف بزرگ اسلام  ره المعاردائ  )ــ  داکتر زرین  کوب ،  در کتاب 

و هرگاه با عنوان « عرفا » عنوان  یاد شوند با   با عنوان فرهنگی  اهل عرفان هرگاه) 

. یاد می شوند  «متصوفه » یاد شوند غالبآ با عنوان  شان اجتماعی   

:              چنین سروده است« بیدل » ــ مولانا ابوالمعانی عبدالقادر   

                                                                     دحقیقت  الهی  فهمـــیعـــارف که 

                                                                         درعالــم بیخــودی کماهـی فهمید

                                                                    آن رمز که گویند خیالی است جهان

 تا چشم نبسته چه خواهی فهمید ؟

:سروده است«  شیرازی »  ــ     

      بــــیار بـــــاده  کـــــــه  در بـــــارگـــاه  استــــغنا                                           

 چه پاسبان و چه سلطان ، چه هوشیار و چه مست

                                  :                         سالـک

.  است( رو، رونده و سلوک راه)  ــ سالک در اصطلاح ادبیات  بمعنی   

به   و  سیر رجــوعی درگذشته  تصفیه از مــراتب به  به طـــریقه  ــ سالک کسی است که

صوفی که در راه طلب حقیقت   باشد؛  و مستغرق شده  تجلی احدیت در بحر وحدت وفانی

ارد و سپس در راه می گذارد خـود را سالک نامیده  ابتدا به شناختن خود همت می گذ ام گ

.رسیدن به مقصود  

«  ۷۳۲  » صفحه        



یاضت در ــ سالک کسی است که در اثر مواظبت  مقامات وطی  مدارج  معنوی و تحمل ر

.                          طریق وصول به حقیقت است  

سیر   وحدت است ، که و از کثرت به  الی الله  ، رفتن از تقلید به اطــلاق ــ سالک مسافر 

رسد   و مقامی  ویند که به طــریق سلوک به مــرتبهف هــم می نامند و کسی را می گــکش

           .اند که او همین صورت و نقش نیستحقیقت خـــود أگـاه شود و بد که از اصل و

، خواص مؤمنین ، مقربین: ) ا حسب علوم ذوقیه به سه طایفهسالکان رصوفیه ــ مشایخ 

اخص »  صوفیه به نام تقسیم نموده اند ،که این طوایف سه گانه درعرف (  عامه مؤمنین

                                                      . نامیده  شده است«  و عام    الخواص ، خاص

  

:            نوشته استچنین « سعید افغانی  »محمد سعید  مولانا داکترــ   

 علم ، »  چهار چیز باید سالک :در نصایح  خود گفته است  « یانصار »خواجه عبدالله ) 

     ( .ردد ـگ  راه سلوک  این  تا  شایسته باشد  داشته «  وجدخدا و در باره  ، تفکرورع 

                 

        :چنین  سروده است«  بلخی » محمد  مولانا  جلال الدین

                                                               رم  شـــدمسالکــــان راه  را محـ

                                                                     ساکـنان قـــدس را همـــدم  شدم

                                                                    می دیدم برون از شش جهتطـار

                                                                  شدم  طارم  فـرش آن  خاک گشتم

                                                                     عشق خون شدم جوشیده در رگهای

شدم  عاشقانش  نـم  شمدر دو چ  

   

                                                             :ولـــی

کریم    در قرآن است  و« دوست صدیق ، یار و صاحب »  در اصطلاح  عبارت از :  ولی 

.        برای بنده  چنان وصفیتعالی آمده است  و همسبحانه الله   برای  ولی صفتی  

:                   چنین  گفته است «بلخی » جلال الدین  محمد  ــ مولوی  

و صفات  بوده  متعـهد و ذات  درک وحتی  الامـکان  معـارف  بالله  ولـی کسی است که ) 

جـوینده از شناعات  و پای بند بحدود شریعت و در تقـوای خود مــداوم برعبادت و دوری 

. (سینات باشد  

«  ۷۷۳ » صفحه  



                                                          :خــشی

و حقیقت  وم شریعت ، طریقت ـدر عل  کهویند را گ یا انسان کامل دانشمند و  مردــ  شیخ 

                 .                           باشد شده   کامل

و برای  دان را بشناسد طریقت آن است که استعداد  مری  یکی از صفات  ضروری شیخ ــ

سلوک  هرکدام  مناسب حالشان وظیفه ای معین کرده و آنان را در پیمودن منازل مختلف 

ق نیکو لاه اخو بو نا پسند را از آنان  دور کرده  و به تدریج  صفات حیوانی رهبری کند 

                                                                    . رداندمتصف  گ پسندیده و صفات 

                                                       :فهــخلی

بعضی   و در ادای  خلافت مینماید از شیخ   که  کسی است  طریقت  عرف اهل خلیفه در

:               قسم است  در بین متصوفین به چند می کند  و  ایف مرشد از او نمایندگیوظ  

طالبین ، آداب  طریقه را ، از ذکر و فکر و خلوت کسی است که در تعلیم : ابتدائی ــ  قسم 

ادای واجبات و مستحبات باندازه توان،  سنت و ترک محرمات ووو مداومت پیروی کتاب 

                                .                                یر زلک ، از مرشد نمایندگی میکندوغ

و سر و خفی   و روح  قلب  از لطیفه  صدری آن  که لطائف است  کسی : متوسط  ــ قسم

ذن  و اجازه خود  او   ردیده  باشد  و از مرشد باسبب  دوام  ذکرش روشن  گ  اخفی به و

د از روحانیت مرشدش قلب مرید در حال استمدا نیابت  کند بر این وجه که قلب خود را به

تمام آنچه را از مفاسد ا نوار بر قلب مرید  روشنی می اندازد و ب تا آنکه   متوجه میسازد

های  حقیقت و قلب را به  نور ی روید و پاک میکند مذایل بشریه در آن هست و ر نفسیه 

از اطاعت   و  رددگ غرا استوار و متمکن   شریعتبندی پای که به  تا   رداندروشن  میگ

د و از جمله بندگان مخلص خداوند سبحانه زیند و از شیطان دور شونفس وهوی دوری گ

                     .باشد

کسی است که در ارشاد و القای انوار در حال حضور و غیاب از مرشد :  قسم اعدادیــ  

                                           .        میکند نیابت

  ناـف  جهبدر  واصل ریقت وــط  سالک در مسالک  آن مرید:  قسم چهارم ، محترم استــ 

                                 .استو بقآ 

:                                                         رپـــی   

مـرشد  » ف و  در تصو«  سالخورده ، سالمند و کهن »  ــ پیر در اصطلاح ادبیات  دری  

   .  را گویند«  و راهنما 

«  ۷۷۷ » صفحه  



مستحق  هت  که جاز آن  که  طلب به جد  تمام  بود   گویند  وقتی  را  قدوستی  ح ــ پیر 

معنی مرشد و راهنما است ، البته  این  تعریف  با   دوستی اوست که جمیع  وجوه ، و به 

.دارد تفات  « و میخانه   خرابات ، کنعان ، مغان» پـیر   

                                                             :لاـــم

باشد و در  دینی  مدرسه  واندهــدرس خکه   رددمیگ اطلاق   به کسی در اصطلاح  ملاــ  

.ردد اطلاق میگ هم دین است  د  که عالم ام مسجــافغانستان اغلبآ  به ام  

                                                            :استاد

اینکه چیزی را به  ویا .دارد   ن یا هنر یا ادب مهارتـــف  یا  مـکه در عل آن است  استادــ 

                           .            ری می آموزد د یگ

                                                          :سروده است  شیرازی چنین  حافظچنانچه 

                                                               ایی نرسیسعی نابرده در این راه به ج

ببر  استاد  طاعت  ر می طلبیــزد اگـم  

                                                            :امــام

                     .است « و جانشین پیامبر   پیشوا » معنی در اصطلاح ادبیات به  امام ــ 

در نماز   رانو دیگ واند ــمی خران  نماز است  که در پیشاپیش  دیگ  نجماعت آ ام ــامــ 

                                   .تدا می کنندــــبه او اق

نماز » کتاب  بنام (    ۱۳)  صفحه  درمولف تفسیر احمد ؛ « سعیدی » ـین الدین استاد ام

                :نوشته است چنین ، ویشخ « با خدا   ارتباط  راه

باید   شخصی به   میباشد ، امام  و سلم  پیغمبر صلی الله علیه  و قایمقام جانشین  امام ) 

ص برتر ، بهتر ، عالـم ، با شخ که از هر نگاه  نسبت به همه  نماز گزارانتفویض  گردد 

نسبت به  سایر ر مسایل  دینی حکمت و بصیرتش د ،تقوا، ایثارگرو فـداکار بوده ، بینیش

. (بیشتر باشد   آن مسجد نماز میخوانند که در  نمازگزارانی  

:                                                        مــرشد  

 .هنما  و هــادی تعریف شده  است امعنی  ارشاد کننده ، ر ــ مرشد در اصطلاح ادبیات به 

                                                  

«  ۷۷۱ » صفحه  



                 :فته استگ چنین ،  « نقشبندی» شیخ امین علاوالدین ــ  

داشته    اراده  هدایات  و راهیابی  را  برای همــه یکسان  که  حقیقی کسی است مرشد )

در نظر داشت  ی و بدون حالتی  نستوه بــدون  احساس خستگ باشد  و دریــن  مامول با

  .(و کوشش نماید  مصلحت شخصی سعی

                                                          :ریدـــم

 ( ارادتمند، دوستدار، طرفدار و مخلص  ،اراده کننده )معنی اصطلاح ادبیات به ــ مرید در

                                                       . است

امل  و ک مرشد  ــردد  و جویان که  دنبال  تصوف  با  تلاش  می گ مرید  کسی است  ــ 

.                                                   عارف  است  

مجرد شده واز ماسوی  خود   رادهوفیان و اهل سلوک کسی است که از انزد ص  ــ  مرید

                      : باشد و بر دو معنی است  الله بریده

.  سالک مجذوب  یعنی(  محب) ــ به معنی ۷  

ردانید ه تا وی به نفصان خود دایت بینا گــــ  به معنی مقتدی که حق دیده او را به نور ه۱

 .حق  قرین  وجوب مراد و به حصول ریرد مگدر طلب کمال باشد و قرار نگرد و دائمآ نگ

                                        

:                   می فرمایند «انصاری » عبدالله  چنانچه خواجه بزرگ  

است و ریاضت  وست ، کار مرید با فت و گگ ید با جست و جوست و کار مراد با کار مر) 

وشد ، یار ــن مراد شراب و صلت  با عنایت است ،  مرید مرقع خدمت پوشد  ، و  مرادکار

            .(                                        راب فرقت نوشند ش یارـپوشند ، اغ قربت لباس

.                        است  مرید  و مراد  مراد است  ــ مرید در حقیقت  

: چنین گفته است( الغنیه)در کتاب یه ادریلانی موسس طریقت قـگچنانچه شیخ عبدالقادر   

 خود مرید  بپای  یاب است ،و بهره    د  محفوظمرا  مرید سعی و تلاش میکند و لیکن)  

مراد    و  طلب کننده است  مینماید ، مرید  پرنده  طیران  و مراد مانند میکند   طی منزل

میکند  و مـــرید  برای رسیدن  به حق   حق جذب   مطلوب است ، مراد آن است که او را

. (میرسدخود  بحق   سعی  و کوشش  مینمایند  و بوسیله  تلاش   

 

«  ۷۷۸ » صفحه  



                                      :                  خــانـــقاه

                                                                :   صورتهای  به  انقاهــواژه  خـ  ـ

اه ، ورنگخ اه ، وردنگخ   ،هخانگ و   خانقه  خانجاه ، ،  اه ، خوانگاه ، خانه گاه گخان ) 

 وانکاهـخ ونقاه ، ــخ رنقاه ، ــخ خـوانگه ، خـورنـقاه ، اه ، خـوردگه ، وردگ، خـه ورنگخ

به محلی و  میباشد « خانقاهات »  آنهاع مه جمکلـکه وده  مورد استعمال  بـ (الخرنکاه   و

مکان  که غـــذا وان و یا مسافر خانه ای رایگو مسافر  یمـمق  درویشان ذیهــسکونت ، تغ

    . است ردیدهگ  معرفی، د ـمیده رارـو صوفیان  ق  ریبانـغ ومسافران  اختیار در مجانی

  :منآ قابل تذکر است کهض

بودند   مراکزی  آن( ر ، تکیه  و  جز  رباط ، زاویه ، دویره ، لنگ  )م ری  بنامراکز  دیگ

   . ردید اجرا میگ  ی  و مسلک  تصوفی خانقاهاز برنامه ها  که در آن  تمام  و یا برخی

               

  .            و صوفیان  است  محل اقامت  درویشان  به معنی   ــ  خانقاه 

اهی تزکیه نفس  و نیز جایگ ت اسلامی ، و تربی مرکز تعلیم صوفیان اه از دیدگخانــقاه ــ  

مختلف   های بر علاوه برنامه   که در آن برای خویشتن شناسی ، خدایابی  و خدا شناسی

تصوف   به مسلک  فعالیتهای مربوط( ، سماع نشینی ، ذکر عبادت ، چله )سیر و سلوک 

  .                  میباشدردد ، گنیز بر پا می(   و ارشاد عمومی مجالس وعظ ) 

        .میپر دازند  ت و مجاهدت به ریاض  که در آن  صوفیان است جمع خانقاه مرکز ت ــ 

می شوند و محل ذکر و انس  جمع   و سالکین در آن ــ خانقاه  محلی است  که  صوفیان 

                                         . صو فیان است 

                                                                            :ذکــــر

 ویند ،گ  را  (و ستایش  آوری ، ثنا  یاد تذکر ،  کردن ،  یاد ) عبارت از  در لغت  ذکرــ  

اصطلاح  به   و تقدیس خداوند متعال است  و در  خاصی هم  عبارت از تسبیح  معنی  در

بماند و غایب    نحوی که همواره در ذهن به   لاف نسیان است ؛ احضار امریــخ معنی 

         .               نشود

:                                          گفته است « انصاری  »خواجه عبدالله   

          (   ذکر خفی  و ذکر حقیقی  ذکر ظاهر ،) ذکر را سه درجه است 

«  ۷۷۱ » صفحه  



                        :استنوشته  چنیندر مورد ذکر ، « نقشبند » الدین شیخ امین علاــ 

دح و ستایش و مسبحانه تعالی    داوندردن خـر و یاد کـکذ ،  تصوفمصطلحات  درـرک ذ )

سبحان الله ، الحمد لله و لا اله الا » وید ، مثل اینکه بگمعنی میدهد  بر ذات احد یت او را 

زو بمعنی قرآن قرآنکریم  بمعنی نماهمچنان دعاها  و درود ها  و  ضمنآ کلمه ذکردر «الله 

                                                                                             . کریم امده است

 ، بعضی طرق صوفیه قلب  زبان  و ذکر به  ذکر بهوعست ـدو نر صوفی ــذک  کیفیت ولی 

ر ی هـر دو ذکـو بعض  رایش مینمایندقلبی گ و بعضی آنها  بذکر  بذکر لسانی تمایل  دارند 

بذکر  ردد  بعد از آن پس از اعتیاد آناز می گد که اول بذکر لسان آغننرا یکجا تائید  می ک

  ( « ۷»  .قلبی تحول می نماید 

: چنین نوشته است(  کیمیای سعادت  ) در کتاب   غزالی ــ امام محمد  

بدان که مقصود و لباب همه عبادتها ، یاد کرد خدای تعالی است که عماد مسلمانی نماز )  

 از» را پر سیدند که    «ص » رسول  .   ز وی ، ذکر حـق  تعالی  است ا  است و مقصود

  «. ق تعالی ـآنکه بمیری  و زبان تو تر بود  به  ذکر ح»  : فتگ«  کار ها چه فاضلتر  ؟ 

 : در ایران ، چنین نوشته  است  تاریخ  خانقاه«   ۱۷۸» دکتر محسن کیانی در صفحه ــ 

:                                       نویسد استاد عبدالرحمن بدوی  می )   

مسجد بصره و به  وسیله  در « هجری۷۷۳» بصری حسن   زمان از  مجالس ذکرصوفیه

جای »   درابله بن  زادان  هم عیسی   «هجری ۷۱۳» سال   درحدود و بود  او دایرشـده

( «  ۱»  .مجلس ذکری ترتیب  داد« نزدیک بصره   

                                                :     ذکـــر خفی

نفس  و قلب مراقب حالات ــ ذکز خفی آن است که سالک پیوسته به یاد خـــدا  بوده و در 

معنی متذکر   بلکه سالک با تمام  وجود ،خود باشد، چنین ذکری به زبان آورده  نمی شود

.                                 می دهد  ذکر بوده و خود را دریک حال و هوای  روحانی  قرار

                

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  مولف (  شبندیه   ثی از طریقه  نقحقیقت تصوف و بح)    کتاب(  ۱۱۱)  ــ صفحه  ۷

. «نقشبند » شیخ امین علاالدین    

  . کیانی دکتر محسن   :مولف : «   ۱۷۸» صفحه ، در ایران   تاریخ  خانقاهــ  ۱

  

«  ۷۷۱ » صفحه  



    :ارددر مورد ذکر خفی چنین مینگ   «المجددی » ــ محمد صادق   

در ذکر   بر این  اوامر صریحه ه لاوـع. بر ذکر جهر  مزایای زیادی داراست   ذکر خفی ) 

               .نماید  را اثبات می  ذکر خفی الرسالت صلی الله سلمه   فضیلت  حضرت خاتم   فعل  خفی ،

 در موقعیکه  بامداد  نمازبعد ادای   مرشد اعظم صلی الله سلمه    حضرت شده  که   بطور تواتر روایت

 نموده  را مراعات  تام   طلوع الشمس  سکوت موضع  الی همان درنماز را ادا میکردند 

رب به همین مغوقت بودند ،همچنان بعد از ادای عصر الی   مشغول میفکر و مراقبه ت به

                                                          .سکوت دوام  میفرمودند

حضرت  فرموده   و حسب  نامند  یقدیری مـت  رضــف  وقت فقهیه   کتب این  دو وقت را

                                  . نفل  را مکروه  میدانند  مرشد اعظم صلی الله سلمه   در این  دو  وقت نماز

خود   همیشه و نموده  را متابعت   فعلی  سنت صدیقیه این   طریقه  که مشایخ  این است

 را بذکر قلبی  و تفکر  در آیات  دو  وقت   ه اینک  را امر می کنند و مریدان شان  اوشان

                           .  اه بی نیاز  صرف نمایندفیض از بارگ  معجزات خداوندی و ترقب

                         :  ارد مینگبه ادامه  چنین  « مجددی » ضمنآ 

 وشتگ  این قطعه با صلاحطریقه مجددیه نقشبندیه صدیقیه اولآ    حضرات مشایخ ؛ لهذا 

      : میفرمایند   و مستر شدین را بذکر  خفی در قلب صنوبر امر نموده  شروع «قلب » 

اعنی  مقتدی حسب ارشاد او شان اسم ذات   شیخ  و انابت  و بیعت بدست  طالب بعد توبه

ی ، ونگمعنای بیچونی  و بیچگ  با ملاحظه است   صفات جمیع  مستجمع   را که«  الله » 

       . مشغول ذکر باشد ذاکر تصور نموده و قلبآ با ین اسم   مذکوره  را باسم  ودـقلب خ

که   را امر می نمایند طالب   معین کرده  شتانگ چپ به سه  موضوع قلب را زیر پستان 

ان  پوشیده مژگ ذاشته  چشم های خود را به به دندان  گ  بر لب  ، دندان لب  در وقت ذکر

 الله جلاله »  در عالم خیال چنین تصور کند که قلب او بذکر  اسم  چسپانیده را بکام   زبان

کند بطوری  مشغول است و نفس خود را از دماغ  خود خارج  با ملاحظه معنای مذکور « 

.(« ۷» که آمد و رفت نفس در حرکت قلب و ذکر متداخل  نشود     

:ر جلیـــذک  

موجب   ان و تلفظ  کلمات ذکر ، در حالت و قالب خاصی کهــ ذکر جلی  عبارت است از بی

.ردد گ می  در وجود سالک  فعالیت و جریان مناسبی  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.«مجددی» محمد صادق  : مولف «   ۱۳ـ   ۱۳»  صفحه « نمای طریق  ره» ـ  کتاب  ۷  

«  ۷۷۳  » صفحه  



                                                            :اعــسم

به معنی  مصدر و اسم می  باشد   و سمع  که  ع یواژه  سم  از  در ریشه عربی  ــ سماع

                                                                             :  رفته شده  و به معنی  گ

و نام نیک ،   شهرت ، می شود شنیده   که سخنی  ، وش دادنگ ، و شنواندن   شنیدن ) 

و  در اصطلاح    استعمال شده (هر چیزی براید ، و ترانه شنیدن  که از  صدایی یادشدن ،

 صورت اجتماعی خیدن سالک درحالت فردی یا بهچر و ـد و سرور، رقصیدنوجان صوفی

.و تشریفات  خاصی  انجام  میگردد آداب می  باشد  که با   

اشراق و ازخویشتن  رفتن وفنا به امر غیر  ذبه وـدر اصطلاح  صوفیه حالت  ج سماع   ــ

 . كه اختیارعارف تأثیری درظهور آن ندارد  ارادی است

 

نامیده  «  وجــد »  ند  كه در قلب و دل  ایجاد  میك التیماع  حگـویند  که س می  ــ صــوفیه

موزون   یرات غـحرك آورد  كه اگر این می حركات بدنی چندی  بوجود  دو این  وجـ میشود

                              .استزدن و رقص  موزون  باشد  كف  و اگـر حركات « اضطراب »  باشد 

 

      .                                                                 با ترجیع است   رداند و همان صوتـــشنونده را منقلب گ  حالآوازی است که  سماع ــ 

 

نداشته  و مبادی  للـع به   و توجهی  ودــش  که سالک واصل می شود   موجب سماع ــ 

                                                   . ق ـــسوی ح  و توجه است به  تانتباه اس  حقیقت سماع ر، در خدا راباشد و نبیند مگ

 

:   ه هستندرودو گ سماع  است  ، ضمنآ  اهــل غذای قلب  ـذای روح و ذکــرماع غـســ 

 !   (                      ری الهی یکی لاهی  و دیگ)    

                                                                           .دل از مالوفات  و انقطاع  و مجاهدت   یاضتو الهی  برای ر فتنه باشد   لاهی  از جهت

 

 :                                   ویدــ مـولوی جلال الدین  بلخی  می گ

 و از اسرار الهی  مایل  نبــودند   چون مشاهده  کردیم  که به هیچ  نوع  به  طریق حــق) 

مردم  را موافق   محروم  می ماندند  به طــریق  لطافت  سماع  و شعر مــوزون  که طباع 

 . (دادیم   معانی را در خورد ایشان  افتاده است ، آن 

 

                              :                           ، چنین  می نویسد ۸۱شهیده العشق الالهی ، صفحه : در کتاب ــ عبدالرحمن بدوی ، 

 ۱۱۸» متوفی   سقطی  سری  از یاران یکی  ، تنوخی  علی  را  سماع  حلقه نخستین ) 

                          . (رد در بغـداد  بر پا کـ«  هجری 

     :                                                        که  قابل تذکراست

و ساز و آواز  با هر نوع  از آنان  برخی مخالف هستند،  یل مجلس سماع مشایخ با تشک

 روحانی ، به شکل مادی و  از اینکه حالت معنوی و  مـــه  و بعضی رقص مخالف بودند 

 . شهوانی در آید به آن مخالفت می ورزیدند

«  ۷۷۱  » صفحه  



 

م می دانستند را حرا  و آن بودند  مخالف صوفیان   با سماع  مـو ضمنآ  فقیهان اسلامی ه

با   آنان اختلافات  از موارد   یکی  و  کردندمی   قادـانت  از آن  بو لع لهـو  به عنوان  و

چنین    « جنید ، نوری و ابو حفص حداد » چنانچه از .بود  صوفیان ، همین مسله سماع 

 :       نقل شده  است

نرسیده و به بازی متایل است و   ه حد کمالر مریدی به سماع علاقمند  باشد ، هنوز باگ) 

 . (از او کاری  نیاید 

: فته است گ لیه ، در باب سماع رقص چنینزاطریقت غـ ـزالی موسس شیخ احمد غضمنآ 

                                                                                                                         

تعبیر «  لهو الحدیث »  در قرآن  به   ملاهی و فسق و فجور است  که  است حرامآنچه  )

(. شده است ، نه مطلق  شعر و آواز   

:چنین  سروده است«  شیرازی  »  حافظ    همچنان  

                                                    صلاح  کـــار کجا  و مـــن خــــــراب  کجــــا

 ببــین تفـاوت ره کــــز کجاست  تا  به  کجــا

                                                        چه نسبت است به رندی صلاح و  تقوی  را

 سمــاع  وعــظ  کــجا  نغـــمه ربــاب  کــــجا

                                                  رفت و خـــرقه  سالوسدلــم ز صــومعه  بگ

 کجـــاست  دیر مغـــان  و شراب  ناب  کـــجا

 

                 :            ویدچنین می گ  تیمیه  بن  قی الدین احمدتــ 

 از آن استفاده می شود و سماعی  که در دین  بین سماعی  آن است که این مساله  اصل) 

 سماع »   ـینب  سخن ردیگ  به  و ی شود م داده  بدان اجازه   یو تنگ برای سختی   که 

 امــبازی و شادی انج  که برای  « سماع متلعبان   »ربت  و ــظور قــکه به  من« قربان مت

                           .  شود  ذاشتهرق گـف می شود ، 

 ، همچنان  صحابهانش  مـقرر کرده  است  و برای بندگکه خداوند  بلند مرتبه اما سماعی 

ردهم  می آمدند ، و پاکی جانشان بر آن گ دلها یشان صفای برایکه   و پیروانشان  تابعین

   . (م  و معرفت  است ه و سماع  پیامبران  و اهــل علـبلند مرتبهمان سماع آیات خداوند 
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            :                      چنین گفته است امام محمد غزالی  ــ 

.                                                       سماع بر سه قسم است )   

بود و دنیا همه لهو و بازی   کار اهل غفلت  این  و برطبق بازی که  ــ  به غفلت شنود۷  

                           .        است و این نیز از آن بود 

یا سرودی شنود که  شود   زیاد  شوق  صال امید و  به  م  بودمذمو ــ در دل ، صفتی ۱ 

این حرام   در وی حدیث زلف و خال و جمال باشد و در اندیشه خویش بروی فرو آورد ،

                     .              است 

(«۷»  .ـدده را قوت که سماع آن  باشد ودهـمحم، صفتی ویدل در ــ ۸    

           :چنین  نوشته است« سعید افغانی »  سعید محمد مولانا داکترــ  

و   است ،  هتوجنکته سمـاع ،  حقیقت بیداری   : فته است ـگ  خواجه عبدالله انصاری)  

.  است«  سماع خاص الخاصصه وسماع خاسماع عامه ، » :بر سه درجه است   سماع

 «۱ » )  

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«   ۸۳۲ » ،  صفحه و وجد   سماع آداب  باب ، جلد اول  «کیمیای سعادت »  کتابــ   ۷

                        (به تصحیح  احمد اسلا م .  )  ابو حامد ، امام محمد غزالی  : نوشته   

: مولف  « ۱۱۱»  صفحه «  الله انصاری هروی شیخ الا سلام خواجه عبد» کتاب ــ  ۱

.«  سعید افغانی » محمد سعید داکتر  مولانا  
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 عرفان  یوهمورد شدر«  افغاني یدسع» مولانا  یدگاهد

.« ی انصار» خواجه عبدالله   

 

 .                                                           ناظاهری عرف آداب   ــ

                                                           . خرقه  آداب پوشیدن ــ 

                                                      . آداب نشستن و برخاستنــ 

                                                              . ــ آداب رفتن به خانه

                                                             . خوردن  آداب طعامــ 

                                                           . آداب رفتن  به مهمانیــ 

                                                         .  آداب شنیدن موسیقیــ  

   .  آداب سفر رفتن ــ 

 

 



 
 

فلسفه »  از بخش« میلادی ۷۲۳۳»  که در سال  « سعیدافغانی » محمد سعید مولانا داکتر 

بدست  خویش  را« دوکتورای » ؛ درجه علمی  الازهر مصر  جامع  پوهنتون« و الهیات 

نوشته   «امین مضعنوان   پنجصد  ارویکهز کتب  و   جلد ۸۱  »بیشتر از است،  آورده 

 و بخصوص.  میباشد«  تصوف و ، عرفان  فلسفه »  به در رابطهاست ، که  اکثریت آن  

 خواجه عبداللهشیخ    « اهگدید روش و مکتب ،   »  به  در رابـطه  شانو تالیفات  تحقیق

و   سایر مشایخو   «  افغانی  » دینسید جمال ال  علامه  ، سینا  ابنابو علی   ،انصاری 

به   نیز در این  مسلک  خود   انایش که  است  دهنده آن  نشان ؛و علمي   دینی  انگبزر

.است رسیده  لازمی مقامی   
 

عبدالله   خواجه شیخ الاسلام  »  تحقیقاتی خویش  بنام  کتاب در سعید افغانی داکتر مولانا

از زبان عـربی  به   مالستانی علی زاده  عزیزالله   رممحت  از جانبکه  « هروی انصاری 

نیز تذکر « خواجه بزرگ »  مواعظه و نصایحدر رابط   است  ؛   شده ترجمه دری  زبان 

مختصراً   «یانصار» عرفان  خواجه عبدالله  یوهدر مورد ش که از آن  جمله  بعمل اورده 

      :اشته استگچنین ن

  

و   و کتاب  مطالعات عمیق  که  به پس  از آن   «انصاری » دالله شیخ الاسلام  خواجه عب

 است دین اسلام عبارت  که  شد  حاصل یقین   پرداخت ، برایش  صالح سنت و آثار سلف

.حقیقت است  که شریعت اساس از شریعت و حقیقت و آن   
 

 این نتیجه رسیدبعد به . نماید   که مردم  را به حقیقت وصل  آمده  برای این یعنی شریعت

 پیدا  و معرفت معرفت حقایق ،   که احکام شرعی تنها  و سیله ای است  برای رسیدن به

نهایی آفرینش  و آخر اوست، غایت   اول و اطاعت حق ؛ که  معرفت حقایقکه کرد به آن 

  .                             است
 

:  فرموده است  تعالی خداوند چنانچه  

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ ﴿:  «  ۱۳»  اریات ایه  مبارکه  الذ  :۱۷سوره  ﴾ ۱۳وَ مَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

« .ما انس و جن  را   نیافریدیم ، جز آن که  بپرستند ؛ یعنی بشناسند »   
 

شریعت   به  مارد ، همت زیادیگهمت «  انصاری» بنابر این شیخ الاسلام خواجه عبدالله 

معنوی متوجه   در تلقینات و حلقات درس  خود ، مردم  را  به جانب  حیاتو  و حقیقت ؛ 

.می کرد  و به  آنان حقیقت عرفان را  مطابق  کتاب و سنت و آثار تفهیم  می کرد  
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و عرض اصلی  از تلاشهای به  یادآوری است  که هدف  اساسی همه ادیان آسمانی لازم  

اری  دنیا  و آخرت گفت حق است ؛ کشف آنچه مردم  را  به  رستانبیاء  و رسولان ، معر

به  حق  رسیدند  سبب  قلوب  صاف  شان  به انوار  حق تعالی ، پیامبران به . می رساند 

.حق  نطق  کردند  و مطابق  حق عمل کردندو به   
 

ز  این ا. بلی ، همه  ییامبران  و رسولان  می دانستند که هدف اصلی  حیات معرفت است 

.رو مردم  را تلقین کردند و فهماندند که هدف اصلی  حیات ، معرفت و اطاعت حق است  
 

و سلسله   منتهی  شد«   ص  »در این  مسیر سلسله  انبیاء  و رسولان  به  حضرت محمد 

 قله  به  در مسیر خود ،   اسلام  دین  اه  انوار و هدایاتگان. ادیان  به  دین اسلام  رسید 

: تعالی  فرمود چنانچه خداوند  صعود کرد ؛   کمال  

 

نِعْمَتيِ   عَلیَْكُمْ  الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ   ...  :«  ۸» ، ایه مبارکه  المائدة: ۱سوره 

سْلَامَ دِیناً    نعمتبرایتان  كامل و  را  شما   دین امروز» : ترجمه   ﴾۸﴿ .... وَرَضِیتُ لكَُمُ الْإِ

.« دین  برگزیدم [  به عنوان ]و اسلام  را براى شما  گردانیدم   تمام بر شما  را   خود  

 

در   که وحی  شده است ، می یابیم   «ص» محمد  ا نو به سید  نازل شده  ر ما تمام آنچهگا

وجود و فناء  و مبدآ و معاد آن آنها کشف اسرار معرفت حق و اسرار هستی  را با  همه 

.می خواهیم آن   

که   ای کسانی و می کنید ، بحث  و حق یقین   از علم یقین ، عین یقین و ای کسانی که 

 در آن  ، چون  رایید گ  دارید ،  بیایید  به  دین  اسلام را    هوای زهد و عبادت و معرفت

.  و  آخرت  است  دنیا  سعادت هستی   

. می داندآن اول تا آخراز ایق هستی  را و با  آن انسان  حق می شود شناختهبا آن حقوق   

سبب آن انسان می تواند  به . ارشاد می کند حمایت حقوق  انسان را به   او دینی است که

.شایسته  مردم خدمت کند ، خدمتی به   

 

                      !                                              دین علم و قول و عمل است اسلام 

. است کرده  پیدا   حق  علم  به پیدا کند ،  علم  ی گبدان شایست  ر کسیگا که   دان سانب

فته  گوید ، به  صواب نطق  کرده  و سخن گنطق  کند و سخن  ب اسلام  که مطابق   کسی

. است  

.می بیند  را  مردم  خیر و سعادت همه به نیکویی  عمل کند ، در آن   که  به اسلام  کسی  

  .ده اندرکعمل  آن  و مطابق فتهگکه اسلام  را شناخته و بدان سخن  به حال کسانی به به،

 

حق   رسیدن  به  که برای  ؛ چون آنان کسانی هستند گاری بزرگارند به رستگآنان رست

. داده اند  به خیر ، عمل خیر انجام   و برای رسیدن حق  پیدا کرده اند   اعتقاد به  

حق  از ملامت   و در راه رسیدن  به  و نفسانی تآثیر ندارد  مادی  به اهداف آنان اغراض

. ندارند ری وحشت گملامت  کردن هیچ   
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ان گی  خود به  دارندگبه هدفهای عالی ، در زند آنان کسانی هستند  که برای رسیدنشان 

. می شوند  عزم و اراده حقه توصیف   

وقف   و در راه  خدا  را برای  که جانهای خود  ستنده اری و صلاح گآنان عناصر  رست

. کردند   

. هستند گزیده  و استوانه های بزرگآنان عرفای نیکو خصلت و بر  

.شدند ارگکه رست  پیشه کردند و کسانی تقوا  آنان  کسانی هستند که   

از انوار  و یابند  هدایت  هدایتشان  و  را بدنند  معنوی آنان  سزاوار است حیات بر مردم 

. یرندگ شان بهره   ربانی  

 

، می شود شناخته  مجاهدت نفس   و  قلب  ریاضت  آن  سبب  که به  است  عرفان علمی

وقوع   به  و مشاهداتی می شود  ذوق های مخصوصی حاصل   انساندر  ونه ای کهگبه 

.                   می پیوندد   

 

شناحته  میشود   و دقایق  شودمی کشف ، حقایق مخصوصو ذوق های  در این مشاهدات

ه از هیچ  سویی شک  بر آن  وارد می شناسد ک  ارش را با معرفت یقینیگو انسان پرورد

.نشود  

آن  معادل شده  ری  با گسعادتی  که هیچ  سعادت  دی  این  چنین  معرفتی  مشعر است به

.نمی  تواند ، سعادت حسیه باشد یا عقلیه   
 

اباطیل و خرفات . از اعتدال  بیرون شدند  د عارف نماها  زیاد شد ، آنانوقتی عد:  ویند گ

. و بدعت ها را زیاد کردند   

 

مراهی گرا از   مردم برخاستند  تا  و تالیف   محقق از اهل عرفان به تبلیغ  و بیان شیوخ 

.  دایت کنندهنجات دهند  و به مسیر حق   

 رد اوگو شا  و ابو نصر سراجاز بغداد آغاز شد ،   رحمه  الله  بیدنج شیخ ز ا حرکت   این

عبدالله  اه  شیخ الاسلام گو آن « قشیری» رد او عبدالکریم  گابو عبدالرحمان سلمی  و شا

. در خراسان  وی  را تآ ئید کردند «  انصاری»   
 

را از  کتاب و سنت  و آثار سلف عرفان خود  «انصاری » مسلم  است که  خواجه عبدالله 

تطبیق  کرده   خود و بر جان  کرده  و بدعت پاک   از خرافات  را  لح  اخذ کرده  و آنصا

.                          است  

 

ردان  و مریدان خود به خوبی تلقین  کرده است،  چون  عرفان  در عصر گاه برای شاگان

وی برای  .بود  رفتهگجای استثمار و خرافات  زیادی در آن او وسیله ای شده  بود  برای 

.باطنی  تقسیم  کرد تجدید آن  برخاست  و عرفان  را به آداب  ظاهری و آداب   
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:«انصاری » نزد  خواجه عبدالله   ــ  آداب ظاهری عرفان۷  
 

ردان  و مریدان  خود  در این  باب  رساله ای  به گبرای  شا«  انصاری » خواجه عبدالله 

ان  راه حق  در آن دگو رونمختصر در آداب صوفیه  کرده است ، به نام   زبان  دری املا 

:مطلب آتی  آمده است  

 

که عرفان عبارت بدان : وید گمی «  انصاری »  شیخ  الامام ابو اسماعیل  خواجه عبدالله 

.است«  بقاء  فنا ،  وفا ،  صفا ، »  :  است از چهار امر  

 

: وید گسهل تستری   

 زا است   خدای تعالی  به سوی  از فکر و بریدن  و پر بودن ی ها گاز تیر، صفا   عرفان

. خلق   

 

:  فته استگاه شیخ الاسلام  گان  

رخاستن ، خوابیدن ،  پوشیدن را  آداب زیادی  است  در نشستن  و ببدان  که اهل عرفان 

.الاتدر همه ححضر و سفر، بلکه وش دادن  و درگ، لباس، خوردن ، آشامیدن، خواندن  
 

لازم  عرفا  در می آورد ،  هیئت  خرقه  را دربر می کند  و خود  را به  بنابر  این هرکس 

آداب   برکت رعایترا  بداند  و بدان عمل کند ، تا ظاهر خود  را  به   است  که آداب آنها 

.حقیقت عرفان  آرایش دهد به   را  خود انگاه  باطن . داده باشد  زینت   ظاهری عرفان  

  

. دارد کسی که ظاهر نمکین دارد ، باطن  صحیح : فته اند گچنانچه   

های حقیقت گکه آداب ظاهری را رعایت کند ،  تا باطن او به  رن  پس بر سالک لازم است

بر باطن ، آنچنان   و ظاهر دلیل است در ظاهر تجلی می کند  ردد ؛ چه ، اثر باطن گکامل  

روایت   خود رد از استاد گو شا  برهوا ، غبار دلیل است  و  است بر آتش ،  دلیل د که دو

.تقسیم  کرده است اه آداب ظاهری را  به هفت نوع گان. می کند   
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:   پوشیدن خرقه ــ آداب ۱  
 

:  فته استگ در آداب پو شیدن  خرقه   شیخ  الاسلام  

که   مرشدی باشد  دست  باید به  شد،خرقه بپو  می خواهد اولین بار   برای  که کس  هر

آداب   به  و دانا  شریعت  به اصول باشد ، یعنی عالم  موافق   و طریقت  با او در شریعت

.  حقیقت باشد  قف بر اسراراو و  طریقت  
 

توان  حل  خود  پیش آید ،  او با علم  مرید  در شریعت مشکلی  ر برای گا  که سمی ق به 

 توانایی خود   معرفت دهد ، وی با  رخ   ر در طریقت او واقعه ایگا.  باشد را داشته   آن

 شود ، وی با  سرَی یافت  حقیقت او در مورد  ر در نزد گا. باشد   داشته  را آن  توضیح 

. سر را داشته باشد   کشف آن  بصیرت خود توانایی  
 

                                                                         : فته استگ  سپس شیخ الاسلام

و تصوف   پدرانشان  به عرفان  توسط که  دست اولاد  مرشدین  ز را ا مرید نباید  خرقه 

 پادشاهان  و ابناء و  در نزد مردم  که آنها  جهت   از آن  بیوشد ؛  کرده اند  پیدا  شهرت

و سلاطین   دارند  زیاد  انگو بست ن و مریدا شهرت  جهت که  و از آن  اعتبار دارنددنیا 

. می کنند   احترامشان  
 

جز فساد   صحبت شان  معرفت باشند ؛  زیرا از مرشد اهل   ندارند  مردم لیاقت  این نوع

   .یر نمی شود گری دستگچیز دی

امرا و ثروتمندان و اعتبار نزد  ، شهرتبلی ، ولایت با میراث نیست، و اولیاء الله تعالی» 

«. ندارند   دوست  را   
 

: فته استگو نیر   

ر بدعت گا. ولایت ندارد   ذار بر کسیگبدعت  لازم است مرشد پایبند به سنتَ باشد ، زیرا 

 را  حذر کنی  و فریبش  از او باید  از او سر زد ،  ادتعخارق   که عمل  ذاری را دیدیگ

است؛   ها و حیله شیطانکه از او صادر شده است ، دام نخوری، چون آن  خوارق عادتی

 بدعت  توسط  اهل را  مردم  و می خواهد   دارد و حیله هایی  دامها   برای اینکه شیطان

.نماید  مراهگ   
 

 بزرگترین  .کنند  حفظ  و حیله های او  را از دامها   است خود  بصیرت لازم  بر صاحبان

می  زیرا او زهد   ،بدعت است  و نماز اهل زهد   ،را گول می زند  مردم  چیزی که عامه 

. پیروی نمایندو از او  به او فریفته شوند   مردم فروشد و عبادت می کند تا   

 

ا به تاریج در دلهای  مردم اهل بدعت خود را با جامه محبت به مردم نزدیک می نمایند ، ت

. سازند منحرف « وصراط مستقیم » بدعت را بیفشانند ، تا آنان  را  از طریق  سنت بذر    
 

ری ، در عاقبت کارهای آنان کفر و ضلالت را می  بینی ـ  از صحبت گر به نظر دقیق بنگا

.اهل بدعت پناه  به خدا می برم   
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سنت و عالم  به  شریعت  پس سزاوار است  که  مرید  خرقه را از  دست  مرشد پایبند به 

. و طریقت و حقیقت دربر نماید  

 

  : است فتهگاه گان

و به   کند  را تحمل  طریقت  سختیهای است که  می پوشد ، لازم   را خرقه ای   کسی که

است   در تصوف و عرفان کرده  که و از عزم و اراده ای  و مجاهدت صبر نماید  ریاضت

که   جای آن   از شریعت ، تا  مرتد از  است  از طریقت ، زشت تر  مرتد  ردد ، چونگبرن

.«  طلب مال بعد از زوال محال است»   : فته اندگ صوفی ها   

 

از   .است   ذکر کرده و لباس پینه   خرقه  پو شیدن در انواع   ری راگتفصیلات دی اه گان

و   است شده  رفته گاز صوف   « تصوف » کلمه  که   تفصیلات او ظاهر می شود  ضمن

فته گو   .و حوا بودند  « ع »  لباس پشمینه پوشیدند ، حضرت آدم  که اول کسانی  هک آن

لباس پشمی  که نیز لباس پشمینه  می پوشید ، و آن«  ع » که حضرت موسی   شده است

.بهترین لباس است  

 

فته گ  پینه  پینه و جامه   خرقه  پوشیدن  ر در موردگدی  الاسلام و عرفای از آنچه شیخ 

نیست ، جز آن  رای پوشیدن خرقه ب  یزه ایگباعث و ان  هیچ که   رددگآشکار می   اند ،  

و اعمال   صلحا حیا کند  که انسان از لباس  غرور نفس شکسته شود و برای آن  که باید

بپاخیزد و   نیکو ترین عبادات و معاملات و برای انجام  نشود   شریعت را مرتکب خلاف 

 وجه  بهترین  بهی اش گرسالت زندتا   نماید ،  وقف خدای تعالی  در راه   را  خود حیات

ضروری نیست   پینه دار در دین اسلام  خرقه و جامه پوشیدن  ردد ، و رنه تنها گ  کامل 

. و تکلیف به پوشیدن آن در کتاب و سنت نیامد است  
 

و اصحاب او ، لباس «  ص » و آن که حضرت محمد  بلی ، برای آن معنایی می توان یافت،

ه  به مردم  بیاموزند  که لباسها یشان را تا زمانی که پینه زده را می پوشیدند  برای ان ک

قیمت   رانگو خود را  برای به دست آوردن لباس  قابل استفاده  است  نباید ضایع نمایند 

کفایی  و دوری از اسراف و  چنانچه این کارشان اساس  فلسفه خود  به زحمت بیندازند؛ 

.تبذیر است  
 

بر می کنند  نیست،  که   پینه داری که صوفی نما ها  در  لباس پینه دار آنها ، مانند لباس

دین نیست ؛ چون  به   می دوزدند و این چنین از امور احکام لباس خود را با صدها پاره 

.که  دین برای اسانی امده است، نه برای دشواری  خوبی ثابت شده  
 

بود   در اوایل عادتی که  این کار این  است   وجیه  در پوشیدن  خرقهترین  ت  پس  خوب

 چنانچه  راهبان  مسیحی در لباس  صلحا  و متقین،  بود  از تقالید عادات،  و تقلیدی از  

.  ارهای تقلیدی شان تقلید می کردندپدرانشان  را  در ک   

می کنیم  که  ی گلیک در مرور زمان تغییراتی  به وجود آمد ، تا  زمانی  که ما  در آن زند  
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و کمیت  و کیفیت آن ،  به   گقدیمی  با رنصلحا از خرقه  و لباس  پینه دار شکل  لباس 

و صلحا   در حق علما و سزاوار است .  عمامه  وردا  تغیر یافت  لباس شیوخ  و علما یا 

ظاهر  که  باطن آنها  مانند و اهل علم،  این است   لباس شیوخ که لازمه پوشیدن  ویم گب

را  در فتنه  قرار دهد نباشد ، چون اکثر مردم خطا های  ، یعنی علمی که  مردم شان باشد

.اهل دین را به نفس  دین نسبت  می دهند  

 

« صوف » که  کلمه    فته استگپرداخته  و   سپس شیخ الاسلام  به تحلیلات  و ارشادات

. « ف » و «  و »  ، « ص » : مرکب از سه حرف است   

.ست به  صدق ،  صفا ،  صلابت ، صبر،  صلاح اشاره ا« ص » ــ   

.اشاره است به وفا ،  وصلت،  وجد « و » ــ   

.اشاره است  به  فرج  و فرح «  ف »  ــ   

.« ع »  و «  ق »  ، «  ر  »  ، «  م »  مرکب است از چهار حرف «  مرتع » و کلمه    

.اشاره است به  معرفت ، محبت ،  مذلت «   م »  ــ    

.اشاره است  به رآفت ،  رحمت  ،  ریاضت ، راحت «  ر   »ــ   

.اشاره است به  قناعت ،  قربت و قوه حال  و قول صدق «  ق »  ــ   

.اشاره دارد به  علم ،  عشق ،  علو همت و عهد نیکو«  ع » ــ   

 

: فته استگو در این باب   صوفیه  را  بیان  داشته اه بعضی  اصطلاحات گان  

این  است  که (  خرقه پاره شده ) «  خرق الخرقه » ویند گل  صوفی ها  که قومقصود از 

« لا حظ نصبیه » . ویند گو مطلوب از قول ایشان  که  .یده  شدندبر هر چه از اغیار است 

. رگاین است که عیب برارد  خود نن«  نصیب او را ملاحظه کن )   

                       :                 ه استفتگاه شیخ الاسلام  در آخر آداب پوشیدن خرقه گآن

برای عارف رعایت این  آداب لازم  است ؛ یعنی  آنچه را به ظاهر خود را  می آرایند ، تا 

منافق  و ریاکار ؛  محقق  باشند  دروغ  کردار؛  موافق  باشند  نه   راست کردار باشند نه

.نه  مدعی    
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:   ستن و برخاستنــ آداب نش۸  
بر عارف لازم  است با »  : فته است گدر مورد  آداب نشستن و برخاستن    شیخ  الاسلام

.  ادب  روی سجاده  بنشیند ، چنانچه  در حضور مرشد و استادش با ادب می نشیند    

پاهایش  را  پیش . هنه نکند را  خارج  از ادب  بره قبله  باشد  و اعضای  بدن خود رو ب

خود  بر زمین ردم دراز نکند ، و آب بینی خود را بیرون  نیندازد و چیزی از دهان مروی 

.نیندازد   

 ر یکی از شماگا: فرمود « ص » وید ، چنانچه رسول الله گن وقتی دهن  دره می کند ، آه 

 خود پیش مردم زیاد بدن  . می کند   از آه ، شیطان  خنده  که وید گن آه   دهن دره کند ، 

.  بازی نکند  دست خود با  موی و رویش را مسح و مالش ندهد و با  

عبادت بنشیند ، با حضور قلب و احترام بنشیند و به ذکر حق و فکر  بر سجاده برای وقتی

 خداوند طریق ممکن است عبادات او پیش  که با کدام   و نیز تفکر کند حق مشغول باشد 

.قبول شود   

 در وقت سخن . و صحبت او به قدر لازم باشد  حبت نکند زیاد ص  لازم است در مجلس

. بلند نکند   و صدای خود را از حد اعتدال  حرکت ندهد  دستهای خود را فتن گ  
 

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ :  ...   « ۷۲» ، ایه مبارکه  لقمان: ۸۷سوره   :قال الله تعالی 

صدا ،  زشت ترین   که کن  را آهسته   صدایت  »   ﴾۷۲﴿ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ 

   .ندهد  آدب است انجام  زا  که خارج و حرکاتی را   «. صدای الاغ است 
 

راست  قدم   اول  رفتن راه  در شروع . یزد خبر از طرف راست خود  وقتی  بر می خیزد 

اول  آوردن  در بیرون . د راست را بیوش  شیدن کفش ، اول کفش وخود را بر دارد ، در پ

.چپ را بیرون آورد کفش    
 

وَلَا تمَْشِ :  «   ۸۱» الإسراء ، ایه مبارکه : ۷۱سوره   :متکبرانه رفتار نکند  در رفتار 

دست خود   در راه رفتن.  نرود  تکبر راه  با  روی زمین    ﴾۸۱﴿....    فيِ الْأرَْضِ مَرَحًا 

 .رد گپیش رو و پشت سر نن  هرد ؛ هم چنین بگو چپ نن یاد به راست ز. ندهد  را حرکت 

.ر با ضرورتگم  ید ،گون  در راه رفتن سخن  
 

بازار نرود ،   به. خطور دهد  در قلب و فکر خود   و قرآن را  نخواند  قرآن  در راه رفتن

. ضرورت ایجاب نماید  که ر آن گم  

طعنه و تهمت  دوری   ز مواردا.  ضرورت   ر در صورتگتوقف نکند ، م در راه  رفتن 

. ودنر  به سرعت راه  .ذارد گقدم خود را روی نجاست ن. نماید   
 

﴾  ۷۲﴿.....    وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ : « ۷۲» لقمان ، ایه مبارکه : ۸۷سوره :  قال  الله تعالی 

نازه ، راه می رود ، یا تشییع  ج  وقتی با جماعت خصوصاً (  در راه رفتن میانه باش )   

 او به حسبری ، تا حسنات گنماز دی جماعت یا  یا عیادت مریض ، با ادای نماز جمعه یا 

    .های او افزایش یابد  گام

 را و برخاستن ، مهم ترین  آداب   شیخ الاسلام  در آداب نشستن که  شکی نیست  در آن 

.است آن لازم   درج  کرده است و بر سالک رعایت  کامل  
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:  ــ آداب رفتن به خانه۱  
 

 

وارد خانه  هر کسی که می خواهد : فته است گحق  آداب  رفتن به خانه  در  شیخ الاسلام

وضو   بمالد و بدون دروازه پاهای خود را به زمین  به خانه نزدیک شود ، پیش از دخول

.تعالی  حق  اسمی است از اسماء   «سلام » ندهد ، چون   کسی سلام به  
 

نکنند   طهارت سلام  بدون معرفت این است که  برای صاحبان  آداب عبودیت  پس طریق

صحابه رو به رو  زشد و با یکی ا روزی از حجره خود خارج «  ص » ، چنانچه  رسول 

  .سلام  کرد « ص» و او به رسول  ردید گ

 

« علیکم السلام »  به او را  اهگکرد ، آن  تیمم حضرت وضو نداشت ، بر دیوار  حیاط  آن 

ر در گچون ا  بر من سلام نکن ، وضو نداشته باشم   اهگهر: فت گو برای وی  جواب داد 

.شنید نخواهی  نمایی ، جواب آن را  این وقت سلام   

 

نکنید ، زیرا چه بسا افکار شان به  هان سلام گبر یارانتان  به طور نا: فته است گو نیز 

خوب   .قرار می دهند   را در تشویش  لقای سلام ، انهاو ا ری مشغول باشد گحالات دی

  اهگیرد ، انگوضو ب  اول  شود ، این است که خانه   که می خواهد داخل ای کسی رتر ب

. نماید  خانه است سلام که در کسی  به   و بعد  دو رکعت نماز بخواند  

که عرفای  ردد گکار می فرموده، آش  به خانه بیان  اب رفتندالاسلام در آ از آنچه  شیخ 

.می نمایند  مراعات  و اکمل به وجه احسن   مردم معاشرت را با  ، آداب حسن گبزر  
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:   خوردن  آداب طعام  ــ ۱  
 

 

:  فته است گ  شیخ الاسلام  

بعد  . ید بشو را  خود  دست   نماید ، واجب است  که اول طعام   می خواهد اکل کسی که 

خوردن  در اول  . ذارد گن  بالای نان  خوری را ظرف نان . خود  بنشیند  بالای پای چپ 

.باشد  را نمک  خوردنش آغاز و ختم نان . وید گالحمدلله ب  و در ختم  ویدگبسم الله ب  

 

ظرف در بخورد ، تا   را  که بتواند آن  قدری باشد  ظرف به لازم است خوردنی  در میان 

. باقی نماند  زی از خوردنیچی  

 

را   اولی  لقمه  بردار و تا  چکودر هر بار لقمه های ک  می کند خوردن به   وقتی شروع

...ذارد و هکذا گن  در دهان را  دومی  باشد ، لقمه  حلق فرو نبرده   در   

کردن   پفبا  تزاز  نماید  و در سرد کردن  لقمه حا داغ   خورنده  طعام  از خوردن غذای

می   را طعام ، برکت آن   پف کردن  :فرمود  «ص » رسول   دهان عجله نکند ، زیرا با  

.  برد  

 

. نیندازد   ود  چیزی بیرونخاز  دهان  .  نکند   خلال خود را   دندنهای خوردن   در بین

ن در ضم  .نکند   سفره پاک را با  دست خود   پایان یابد ،  طعام  پیش از آن  که خوردن

که از پیش خود   و آن نکند  اه گران نگبه لقمه دی که خورنده  کرده   بیان  خوردن  آداب

دست   فارغ نشوند ،  ران از خوردنگدی ران ، و آن که تا گدی  بردارد ، نه از پیش لقمه 

. را نکشد  خود  

 

 نظافت را بشوید ، و خود  و دهان  و دست   برخیزد  است بعد از فراغت از خوردن لازم 

                                         .مراعات نماید  را ... و   و لباس و ریش دست و دهان  

  

 حقیقی ،  که عرفان   می شود  ظاهر خوردن  آداب   در مورد  الاسلام شیخ  از یاد آوری

.و حقوق غیر نفس  و مراعات حقوق   کمت استحو   طهارات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  ۷۱۲ » صفحه  



:   به مهمانیآداب رفتن   ــ ۳  
 

 

                       :                                                           فته استگ  شیخ الاسلام

. نباشد  ر آن که ضیافت از مال حرام و یا مال یتیمانگلازم است ، م اجابت دعوت مهمانی

است ،  دعوت  به مهمانی نشده ه ک  را کسی   می رود لازم  است  که به مهمانی  برکسی

در جایی که صاحب خانه نشسته است، نشیند  و به  و آن که در خانه میزبانبا خود  نبرد 

 که صاحب خانه به  ن ر آگبا خود نبرد ، م  چیزی از خوردنی. اندازه صاحب خانه بخورد

.   نماید وی تعارف   

 

 خود که  ر آن گم اصرار نماید ،   به نشستن  مهمان رانباید   پایان یافت ، میزبان  طعام 

. مهمان بخواهد   

 

ر آن گصحبت و داستان اشغال نکند ، م برای مهمان  نیز مناسب است خانه میزبان را با 

:  باشد ، زیرا خداوند فرموده است  که میزبان  راضی  

اذیت   مو جبات ویی گا قصه و ب شوید   ندهگخوردید ، پرا  اه طعامگهر...  )  فاذا طعمتم  

رد و نباید گنباید به این طرف و آن بن  مهمان در خانه میزبان.( نسازید   میزبان را فراهم

.خانه سوال کند ظرف و سایر چیز های صاحب   از نوع  و قیمت فرش ،  

 

 و  نیندازد  متحبه ز را   و در ضیافت ، خود  کند  بر میزبان لازم است مهمان را احترام

.نکند فوق قدرت خود غذا تهیه   

 

میزبان نباید مهمان را به . نماید   سزاوار است آنچه در  دسترس دارد برای مهمان آماده

.زیاد خوردن اصرار کند  

 

  خوردنی  که  شایسته است  بر میزبان  .او را به زحمت نیندازد  باید در نشستن و رفتن 

به این مبلغ   این را: وید گخوردن ب باید در میان و ن نماید   مهمان تهیه برای   را  حلال

.ذاردگو نباید بر مهمان منت ب  .این  مبلغ  را به و آن  خریدم   

 که   می رساند  است،  تذکر داده مهمانی   دعوت  به  رفتن در آداب   شیخ الاسلام  آنچه

از دوش  مردم   را در معاملات اجتماعی  محنت و دشواریها  می خواهد  اسلامی عرفان 

.بردارد شان   

 

 

 

«  ۷۸۳ » صفحه  



:   آداب شنیدن موسیقی  ــ ۳  
 

مورد بحث   می خواند ، همواره بدان آواز   و چیزی که آواز خوان  شنیدن آواز موسیقی

آداب مخصوص که موجب زیادت نشاط  آواز را با شرایط و  اګثر عرفا شنیدن. بوده است 

.دعرفا می شود ، تجویز کرده ان  
 

: فته استگآواز خوش    در آداب شنیدن  شیخ الاسلام  

ارف با غفلت در مجلس وش دادن به زحمت نباشد ؛ خارج از حدود نباشد و عگلازم است 

.آواز ننشیند  

، شود   وارد کسی بر اورگا.  را  با خداوند  حفظ  کند  کلی  بر او لازم است  وقت خودبه 

.  او را  جای  دهد   با متانتتا جایی که ممکن  است    

باشد  و او  را  از جایش  حرکت  دهد ،  نباید با  رخوت   ر شخص  وارد  شونده  قویگا

(  از استماع  موسیقی )    از جایش حرکت کند ، چون  در این  صورت  به  مقصود  خود

. نمی رسد  

، به خواهد ر کسی از او کمک بگا. وقتی از جایش حرکت می کند ، از کسی کمک نخواهد 

.  قدر توان او را  مساعدت کند  

مکان ، زمان ، »   .آواز سه امر لازم است   برای شنیدن:  فته است گاه شیخ الاسلام گان

. « اخوان    

وش دهنده  در حضور باشد و از حدود بیرون گیعنی مکان وسیع و فارغ از اغیار باشد و 

.  ه شنیدن  را عرفا غنیمت می شمرندونگاین . ود باشد خنشود و با یاران اهل  طریقت   
 

وید  شب  بهتر است  از روز ، تا  قلب از وسوسه ها  و گوش دادن  می گدر مورد زمان  

که  باید با هم  جنس ته است فگو در مورد  شروط  شنیدن  آواز خوش . اغبار فارغ باشد 

. باشد  
 

محل افت و مجال طعن است و  سماع از آواز خوان  نردیک به بلوغ  جایز نیست ، زیرا 

.نان استنفس اماره و شیطان هم از دشم  
 

: فته استگسپس   

 حرام  نزد امام ابوحنیفه  مباخ است ، و  امام شافعی  ردسال نزدخبچه  تنبک زدن توسط 

و   مطابق سنت که   طایفه عرفا ، به شرطی در نزد   است  لکن شنیدن آواز روح. است 

کرامت و حیات حقیقی و درجات   راحتی ،  سبب که   آن  تا باشد ،و موفق شریعت  اداب 

 باشد ، در آن  و شرایط از حدود  خارج  اه گر شنیدنی هرهپس بر . رددگبالا و مکاشفات 

.آفت ، معصیت ، تهمت و ضرر دین است    

ن که از ای  ر کسیگم  را ، نمی داند  عرفا  اسرار آواز شنیدن  که است   محقق  پیش من

:فته استگرو خواجه عبدالله انصاری   از این. اسرار بهره دارد   

 از آن  دارد  شریعت امتناع  ظاهر  روح است برای طایفه عرفا ، ورنه« شنیدن » سماع 

 صریح ،  برای اثبات  ای ادعای . باشد   روح  مرتبه  در اهمیت مانند شنیدن  مرتبه  که 

. یافتو سنت نمی توان   کتاب از   دلیلی  

«  ۷۸۷ » صفحه  



:   فر رفتنآداب س  ــ ۱  
 

 

:   فته استگشیخ  الاسلام   

 

. «ریاضت  و  ملاقات مشایخ  زیارت ، » : کار باشد  مرید  برای سه است مسافرت لازم 

و صاحب همت  و  و مهربان  موافق  سفر دارد ، بکوشد  که رفیق  که  اراده   پس کسی

توانش باشد  که   که ه  داشته باشد و سفر او به جایی  باشد با خود همرا  اهل سرو اراده

.سفر نماید بدان جا   

 

توشه سفر و آنچه بدان احتیاج دارد با خود داشته  کرد ، لازم است   وقتی تصمیم سفر را

.با طهارت باشد هباشد و لازم است در سفر همیش  

 

در سفر وید و تا می تواند گکبر ب، الله اکه در راه رفتن به فراز و نشیب می شودهرزمانی 

.د بنباشد ، نخوا ضرورت  تا  از مردم چیزی سوال  نکند  و در مساجد   

نزد   حیات خط  که  ردد گسفر فرموده ، آشکار می  آداب  در مورد  شیخ الاسلام از آنچه 

. به طور جدی  در سفر دقیق و معقول است   ،گعرفای بزر  

 

:  در آخر رساله آمده است  

صحبت   لازم است ، تا لیاقت مرید  که  در ابتدای امر رعایت  آن  ظاهری این است آداب 

                                                                                      .و همراهی  پیدا کند

 

. نیست  احصاء  قابل  ابواب زیاد و مقامات و منازلی است که آداب باطنیه ، برای آن اما 

و السالکین   کتاب  منازل السایرین ، لازم  است  دبدان باشد  آنها را   استهخور کسی گا 

.را بخواند  و از آن استفاده  برد «   انصاری» الاسلام خواجه  عبدالله   شیخ الی الحق   

 

 

« سعید افغاني » داکتر محمد سعید   

 

 پوهنتون الازهر شریف ــ  قاهره

هجری شمسي ۷۸۱۱میلادی ،  مطابق   ۷۲۳۳سال   

 

 

 

 

 

«  ۷۸۱ » صفحه  



 
 

  .«  غزالی» ابوحامد امام محمد :  ــ کیمیای سعادت ۷

         .« غزالی» ابوحامد امام محمد :  علوم الدین   احیاــ ۱

.« نعمانی »علامه محقق منظور: ــ معارف الحدیث ۸  

.« گیلانی» امام شیخ عبدالقادر :  ــ الفتح الربانی ۱  

.«نقشبندی »شیخ امین علاوالدین  : و بحثی از طریقه نقشبندیه تصوف ــ حقیقت۱  

.«آقایگل صاحب» محمد صادق المجددی :  ــ رهنمای طریق ۳  

.«سعید افغانی » محمد سعید  داکتر مولانا : ــ الاشارات و التنبیهات ۱  

  .«سعید افغانی » محمد سعید مولانا داکتر استاد : ن اسلام ــ تاریخ تمد۳

«  سعید افغانی  » مولانا محمد سعید : ری هرویــ شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصا۲

.«  مالستانی »  عزیزالله علی زاده: ترجمه دری   

   .«سعید افغانی  » محمد سعید داکتر مولانا : ــ مبادی اسلام ۷۳

.«  سعید افغانی »محمد سعید  مولانا داکتر: نابغه سید جمال الدین افغانی  ــ دشرق۷۷  

       سعید   دکتور محمد مولانا  : له نګاه   یعلم او فلسف لیار د  کامیابی  نجات او ــ د۷۱

.(هجری شمسی  ــ  کابل  ۷۸۱۲) سال   «سعید افغانی »   

. «یثربی » داکتر سید یحیی:  ــ عرفان نظری۷۸  

.« بنوال »ضل داکتر محمد اف: ــ مختصر از ادبیات عرفانی ۷۱  

.«کوب »  داکتر زرین :  ــ تصوف و عرفان ۷۱  

  .« کوب» داکتر زرین :  ــ دائره المعارف بزرگ اسلام ۷۳

  .« بختانی» سرمحقق عبدالله خدمتگار : ــ دهډی اخوندزاده مولانا نجم الدین ۷۱

«  ۷۸۸ » صفحه  



.« اربری» ازتورجان :  ده های از تذکره  الاولیاء عطارــ گزی۷۳  

.« الفوزان» صالح بن فوزان :  ... حقیقت تصوف و دیدگاه صوفیه  ــ۷۲  

  .«نیازی» قاضی نظر محمد  : ــ پنج بنای اسلام ۱۳

.«حسن »  داکتر حسن ابراهیم :  ــ تاریخ سیاسی اسلام ۱۷  

                            .«  کیانی» دکتر محسن :  ــ  تاریخ خانقاه در ایران ۱۱

          .« مطهری» استاد  مرتضی :  عادمــ ــ ۱۸

َّ » الس العشاق ــ مج۱۱          .« مجد» غلام رضا طباطبائی :  « تذکره عرفا

    «سعیدی ــ  سعید افغانی » مولف امین الدین :  تفسیراحمد  ــ ۱۱

         .«سعیدی » امین الدین :  اه ارتباط  با خداــ  نماز ر۱۳

.« غـبار» . م :  صر افغانستان خ مختــ تاری۱۱  

.« حرکت » سید شیر آقا  داکتر:  « د عینیت فلسفه  » ــ کتاب  ۱۳  

. خلجالی ، اختریان ، اکبری:  نه های دانش نجیگــ ۱۲  

.« مشیری» داکتر مشهدی  :  ــ فرهنگ زبان فارسی ۸۳  

تصوفی   رایقط با  بعضی  مشایخ  و پیروان ملاقاتشخصی  من از  یادداشت های   ــ۸۷

.  « سعیدی »  مولف: و عرفانی ؛ در داخل  و خارج از کشور   

بعضی   تصوفی عرفانی  و در مجالس   اشتراکــ یادداشت های شخصی  من  از  ۸۱

. «سعیدی »  مولف: طرایق ؛ در داخل  و خارج از کشور   

 

 

 

 

«  ۷۸۱ » صفحه  



 


